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هویت و روایت
گاهی با این پرسش مواجه می‌شویم که تفاوت شما )جبهه‌ی مقاومت ملی( با تحریک طالبان 

چیست؟
ح می دارند؛ زیراخوب میدانند که جبهه‌ی مقاومت ملی  شماری از روی عناد این سوال را مطر
افغانســتان با تحریک طالبان چه تفاوت‌هایی دارد. چون هردو خود را پابند به اســام میدانستند، 
ولی از روی مغالطه‌کاری و مخدوش کردن اذهان این پرســش را اینجا و آنجا به میان میکشــد. برای 
ح و بیان  تحلیل، شــاید دیدگاه جبهه مقاومت ملی  افغانســتان چندان روشــن نباشــد و نیاز به شر
باشــد، ولــی کســان دیگری از روی دیگر اعتراض‌شــان را بیــان می‌دارند که جبهــه‌ی مقاومت ملی از 
بقایــای دوره‌ی جمهوریت ســاخته شــده اســت و بــا توجه به تجربــه‌ا‌ی کــه از دوره‌ی جمهوریت در 

دسترس است، جبهه‌ی مقاومت نیز نمی‌تواند آینده‌ی روشنی داشته باشد.
     این پرسش‌ها با هر انگیزه و نیتی بوده باشد، همان‌گونه که انسان‌ها به صورت فردی وجمعی 
گر  نیازمنــد هویت‌انــد، پدیده‌هــای اجتماعی و سیاســی نیز به هویت نیاز دارند. انســان بــی هویت ا
نگویم مرده است، دست‌کم غیرفعال و غیرمؤثر در اجتماع می باشد، فراموش و خزیده در کنج انزوا. 
همین‌گونه جریان‌ها و ســازمان‌های سیاســی برای آنکه در میان جامعه بشــری ساخته شوند، و راه 
،هویت نهادهای  رشــد و شــگوفایی را بپیماینــد، نیــاز به هویــت دارند. به باور نویســنده این ســطور
گر شــکل هــم  بگیرد  سیاســی تنهــا بــا فعالیــت نظامی و یا مصاحبه‌های رســانه‌ا‌ی شــکل نمی‌گیرد. ا
هویتی ناقص، بریده و ناخوان خواهد بود. لذا هویت‌بخشی جریان‌ها در اثر یک کار فرهنگی تعریف 
شــده و دوام‌دار به ظهور می‌رســد که در حیات ســه ســال و نیم مقاومت دوم چنین فعالیتی ناپدید 

بوده و ازمدت‌ها قبل کمبود احساس می‌شد.
مولوی در بیتی والا مقام مرتبه‌ی انسان را در اندیشه او می‌داند و می‌گوید:

  سرمقالهسرمقاله

 سرمقاله
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ای برادر تو همان اندیشه‌ای
یشه‌ای مابقی تو استخوان و ر

این ســخن در مورد نهادها وســازمان‌های اجتماعی و اساسی صدق دارد؛ 
زیــرا مبری ســاز آنها از انســان‌ها تشــکیل یافته‌اند و برای ایــن هدف و برنامه‌ی 
مشخص می‌باشند. آنچه که یکی را نسبت به دیگری متفاوت می‌سازد و برتری 
می‌بخشــد،اهداف و برنامه‌هــای ســازمان اســت کــه همــان اندیشــه ســازمانی 

می‌باشد.
وقتــی خــود را معرفی کنــی اهداف و برنامه‌های ســازمان که همان اندیشــه 
ســازمان می‌باشــد اســت. وقتی خود را معرفی کنــی اهــداف و برنامه‌هایت را به 
روشنی بیان نداری مردم حق دارند پرسش داشته باشند و درمواردی مشکوک 

و نگران بوده باشند. 
     قاعده‌هــای جهــان بــر ایــن اســت کــه کســی را آنگونــه کــه اســت معرفــی 
گــر معرفی دارد بــه دلخواه و میل خویش می‌گویــد. بنابراین، از ارکان  نمــی‌دارد، ا
مبارزه یکی این اســت که ســازمانهای مبارزاتی زبانی رســا و دایم فعال داشــته 
باشــند تــا خــود بــه معرفــی بپردازند. بــا نظرداشــت چنیــن هدفی، نشــرمجله‌ی 
مقاومت بصورت مجازی روی دســت گرفته شــده است تا دیدگاه‌های جبهه‌ی 
مقاومــت ملــی افغانســتان در مــوارد مختلــف بصورت مبســوط و مشــروح بیان 
گــردد؛ بــه گونــه‌ی نمونه بایــد توضیح داده شــود کــه جبهه‌ی مقاومــت ملی در 
آزادی عقیــده، دولت‌هــای ملــی،  آزادی بیــان،  مــورد اتخابــات، حقــوق زنــان، 
سازمان‌های بین‌المللی چگونه می‌اندیشد. به همین‌‎گونه باید روشن شود که 
نــگاه ما به تاریخ این ســرزمین و مناســبات میــان اقوام، زبان‌هــا و فرهنگ‌ها از 

چه قرار است.
     جبهــه‌ی مقاومــت نمی‌توانــد درعرصــه‌ی مناســبات خارجــی دیــدگاه 
کلی نامشــخص داشــته باشــد، بلکــه بایدخطوط مناســبات خارجی ما روشــن 
گاهــی یابنــد. عصــر کلی‌گویــی و وعده‌های  و آشــکاربوده باشــد تــا همــه از آن آ

اجمالی سپری شده است.
     در گســتره‌ی فــراخ فرهنــگ، جبهه‌ی مقاومت بایــد دیدگاه خود را درباب 
، ورزش و ... به صورت شفاف بیان بدارد که نخبگان قادر  موسیقی، سینما، تئاتر

به درک و تشخیص آن باشند و از یک وادی به وادی دیگر سرگردان نشوند.

ومن الله التوفیق
 عبدالحفیظ منصور
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مقالاتمقالات

اعلامیه دارالافتای شورای 
علمای جبهه مقاومت ملی

 ، خطــاب بــه طالباني‌کــه در جنــگ بــه ولایــت پنجشــیر
، سرپل و ساير ولايات كشور فرستاده می‌شوند. بغلان، تخار

بسمِ رب الشهداءِ و الصّدّیقین
! هموطنانِ عزیز

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته
ملــی  مقاومــت  جبهــه  علمــای  شــورای  دارالافتــای 
افغانســتان بــه خاطر رفــع مســئولیت دینــی در برابر خدای 
، برای کسانی‌که در جنگ به  متعال و مردم مســلمان کشور
، بغلان، بلخاب و ســایر ولایات آمده‌اند یا می‌آیند،   پنجشــیر
به تاریخ اول/ ســرطان/ سال ۱۴۰۱ خورشیدی نکات ذیل را 

اعلام می‌دارد:

1. تعصب قومی
پیامبر علیه الســــــام در حدیث صحیحــــــی عصبیت یا 
ةَ بْنِ 

َ
تعصب قومی را اینگونه تعریف کرده است: »عَنْ بِنْتِ وَاثِل

ةُ؟  عَصَبِيَّ
ْ
، مَا ال ِ

َ
 الّلَّه

َ
تُ: يَا رَسُول

ْ
: قُل

ُ
بَاهَا، يَقُول

َ
عَتْ أ ا سََمِ َ نَّّهَ

َ
سْقَعِ، أ

َ ْ
الْأ

مِ« سنن أبي داود )4/ 331(
ْ
ل

ُ
 الظّ

َ
نْ تُعِيَن قَوْمَكَ عَلَى

َ
: »أ

َ
قَال

ترجمه: »از واثله بنت الاســــــقع روایت است، ایشان شنید 
که پدرش می‌گفت: گفتم: ای رسول خدا! عصبیت چیست؟ 
فرمود: )عصبیت آن اســــــت کــــــه( قومــــــت را در ظلم کمک و 

معاونت کنی.«
کمک در راه  در حدیث دیگری عاقبت جنگ،  دعوت و 

تعصب قومی بیان شده و می‌فرماید:
ايَةٍ  تَ رَ ْ  تَحَ

َ
مَ:»مَنْ قُتِل

َّ
يْهِ وَسَــــــل

َ
ى الُله عَل

َّ
 الِله صَل

ُ
 رَسُــــــول

َ
قَال

ةٌ« صحيح  ةٌ جَاهِلِيَّ
َ
ةً، فَقِتْل وْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّ

َ
ةً، أ ةٍ، يَدْعُوعَصَبِيَّ يَّ عِمِّ

مسلم )3/ 1478(
ترجمه: »پیامبر علیه الســــــام فرمود: کســــــی که زیر بیرقی 
کشــــــته شود، به  )بدون بصیرت و در راه یک امر مجهول(  کور
عصیبتــــــی دعوت کند یــــــا عصبیتی را نصــــــرت کند، مرگش 

جاهلی است.«
بنابرایــــــن هرگونه دعوت، جنگ، نصــــــرت و مبارزه در راه 
، ظالمانه و نابخردانه مردود بوده و مرگ در  عصبیت قومی‌کــــــور

این راه  مرگ جاهلی است.
: »مَنْ خَرَجَ مِنَ 

َ
ــــــهُ قَال نَّ

َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَــــــل

َ
 الُله عَل

َّ
ِ صَلَّى

بِِيّ عَنِ النَّ
 

َ
ةً، وَمَنْ قَاتَل اتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّ َ مَاعَةَ فَمَ َ قَ الْجْ اعَــــــةِ، وَفَارَ الطَّ

وْ يَنْصُرُ 
َ
 عَصَبَةٍ، أ

َ
وْ يَدْعُو إِلَى

َ
ةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أ يَّ ايَةٍ عِمِّ تَ رَ ْ تَحَ

هَا  تِِي، يَضْربُِ بَرَّ مَّ
ُ
 أ

َ
ةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى ةٌ جَاهِلِيَّ

َ
، فَقِتْل

َ
عَصَبَةً، فَقُتِل

 يَــــــيِ لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ، 
َ

ا، وَلَا  يَتَحَاشََى مِنْ مُؤْمِنِِهَ
َ

هَــــــا، وَلَا وَفَاجِرَ
سْتُ مِنْهُ« صحيح مسلم )3/ 1476(

َ
يْسَ مِنِّّيِ وَل

َ
فَل

ترجمه: »پیامبر صلی الله علیه و ســــــلم فرمود: کســــــی که 
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از طاعت خارج شــــــد و جماعت را متفرق ســــــاخت و مرد، به 
)بدون  مرگ جاهلی مرده اســــــت. و کســــــی که زیر بیرقــــــی کور
بصیرت و در راه یک امر مجهول( جنگ کند، برای عصبیتی 
خشمگین شــــــود، یا برای عصبیتی دعوت کند، یا عصبیتی را 
نصرت و کمک کند و کشته شود، به مرگی جاهلی کشته شده 
است. و کســــــی که بر امتم خروج می‌کند، نیکوکار و بدکار آن 
را می‌زند)لت و کوب و شــــــکنجه می‌کند(، پروای مومن آن را 
نمی‌دارد و به عهد صاحب عهد وفا نمی‌کند، او از من نیست 

و من از او نیستم.«
 

َ
: »مَنْ نَصَــــــرَ قَوْمَهُ عَلَى

َ
بِيهِ قال

َ
عَنِْ  ابْنِ مَسْــــــعُودٍ، عَــــــنْ أ

غَيْراِلَحقِّ فَهُوَ كالبَعِيراِلذي رُدّي فَهُوَ يُنْزَع بِذَنَبِهِ« سنن أبي داود 
)331 /4(

ترجمه: » از ابن مســــــعود و از پدرش روایت شده که گفت: 
کسی که قومش را به غیر حق)در داعیه باطل( کمک می‌کند،  
)حفره‌ای( سقوط کرده و )تلاش  همانند اشتری اســــــت که در

می‌کند( با دُم خویش خودش را نجات دهد.«
بــــــه ارزش‌های جاهلــــــی را مردود  اســــــام هرگونه افتخار 
کان از امور جاهلیت بوده و  اعلام کرد. افتخار به نســــــب و نیا
نمی‌تواند هیچگونه پســــــتی و پلشــــــتی فرزندان را دفع و درمان 
ی را معیار خوبی و بــــــدی قرار داده و در  کند. اســــــام، دیندار
ورای آن معیار دیگــــــری وجود ندارد. پیامبر علیه الســــــام در 
مناســــــبت‌های مختلفی با ذکر شــــــدیدترین الفاظ و مثال‌ها، 
کان را برای مسلمانان  زشــــــتی و کراهیت افتخار به پدران و نیا
بازگو کــــــرد تا خودشــــــان را از این گرداب مهلــــــک برهانند. به 

احادیث تکان‌دهنده زیر توجه کنید:
 قَدْ 

َّ
مَ: » إِنَّ الَله عَزَّ وَجَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 الُله عَل

َّ
 الِله صَلَّى

ُ
 رَسُول

َ
قَال

، وَفَاجِرٌ  بَاءِ، مُؤْمِنٌ تَقِِيٌّ
ْ

هَا بِالْآ ةِ، وَفَخْرَ اهِلِيَّ َ ةَ الْجْ يَّ ذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّ
َ
أ

هُمْ  قْوَامٌ فَخْرَ
َ
يََنَّ أ يَنْتََهِ

َ
اسُ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ، ل ، وَالنَّ شَــــــيٌِّ

تِِي 
َّ
نِ ال

َ
عْلَا ِ

ْ
مْ مِنَ الْج تِِهِ

نَ عِنْدَ الِله مِنْ عِدَّ هْوَ
َ
يَكُونُنَّ أ

َ
وْ ل

َ
بِرجَِالٍ، أ

« مسند أحمد ط الرسالة )14/ 349( تََنَ نْفِهَا النَّ
َ
تَدْفَعُ بِأ

ترجمه: »پیامبرعلیه السلام فرمود: خدای عزوجل تعصب 
جاهلییت و افتخار به پدران را از شــــــما دورکرده است، فرد یا 
، مردم همه از فرزندان  مومن و پرهیزگار است و یا فاسق و بدکار
ک آفریده شــــــده است. کسانی که به  آدم هســــــتند و آدم از خا
کان مرده‌شــــــان افتخار می‌کننــــــد باید ازاین کار باز  پدران و نیا
بیایند، در صورتی که باز نیایند، نزد الله متعال از سوســــــکی که 
ســــــرگین و پلیدی را با بینی خود می‌غلطاند پست تر خواهند 

بود.«
»إن الله تعالــــــى أوحي إلى أن تواضعــــــوا حتى لا يفخر أحد 
على أحد ولا يبغي أحد على أحد« موســــــوعة الســــــنة النبوية 

)ص: 1143(
که تواضع اختیار  ترجمه: »خداوند متعال برایم وحی نمود 
کنید تا کســــــی بر کس دیگری افتخار نکند و کســــــی بر کس 

دیگری سرکشی و عصیان نکند.«
قْوَامٌ 

َ
ــــــنََّ أ يَنْتََهِ

َ
: ل

َ
ِ صَلى الله عَليه وسَــــــلم قَال

ــــــيِّ »عَنِ النَّ
يَكُونُنَّ 

َ
وْ ل

َ
، أ َ ا هُمْ فَحْمُ جَهَنَّّمَ َ ذِيــــــنَ مَاتُوا, إِنَّّمَ

َّ
مُ ال يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِِهِ

نْفِهِ، إِنَّ الَله 
َ
اءَ بِأ ذِي يُدَهْدِهُ الِخــــــرَ

َّ
 الِله مِنَ الُجعَلِ ال

َ
نَ عَلَى هْــــــوَ

َ
أ

 ، ا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِِيٌّ َ هَا بِالآبَاءِ، إِنَّّمَ ةِ, وَفَخْرَ ةَ الَجاهِلِيَّ يَّ ذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّ
َ
أ

هُمْ  بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ« سنن 
ُّ
اسُ كُل ، النَّ وَفَاجِرٌ شَقِِيٌّ
الترمذي )ص: 1277(

کان  پیامبر علیه الســــــام فرمود: » کسانی که به پدران و نیا
مرده‌شان افتخار می‌کنند باید ازاین کار باز بیایند، در صورتی 
که باز نیایند، نزد الله متعال از سوســــــکی که سرگین و پلیدی را 
با بینی خود می‌غلطاند پســــــت تر خواهند بود. خدای متعال 
تعصب جاهلیت و افتخار به پدران را از شما دورکرده است، 
، مردم همه از  فرد یا مومن و پرهیزگار اســــــت و یا فاسق و بدکار

ک آفریده شده است.« فرزندان آدم اند و ادم از خا
در روشنی احادیث فوق دانسته می‌شود که طالبان خوارج 
به ارزش‌های جاهلی، به زبان، منطقه، قبیله و تیره خودشــــــان 
که نــــــه تنها در دین جایگاهــــــی ندارد، بلکه  افتخار می‌کنند 

کان از امور جاهلیت بوده  کرد. افتخار به نسب و نیا اسلام هرگونه افتخار به ارزش‌های جاهلی را مردود اعلام 
کند. اسلام، دینداری را معیار خوبی و بدی قرار  و نمی‌تواند هیچگونه پستی و پلشتی فرزندان را دفع و درمان 
داده و در ورای آن معیار دیگری وجود ندارد. پیامبر علیه السلام در مناسبت‌های مختلفی با ذکر شدیدترین 

کرد تا خودشان را از این  کان را برای مسلمانان بازگو  کراهیت افتخار به پدران و نیا الفاظ و مثال‌ها، زشتی و 
گرداب مهلک برهانند.

مق
لاا


۱  /

ت 
اوم

مق

4 



کان را به سوســــــکی تشبیه می‌کند  این‌گونه افتخار به قوم و نیا
که از گاه تا بیگاه در غلطانیدن ســــــرگین مشــــــغول است، چه 
مثالی می‌تواند شــــــدیدتر از این از زبان همیشه عفیف پیامبر 

علیه السلام بیرون شود؟
کم  اسلام آمده اســــــت تا قســــــط و عدالت را در زمین حا
ی و زبانی‌، تعصبات  گرداند و همه برتری‌جویی‌های قومی،‌ تبار
جاهلــــــی و تبعیض‌های انســــــانی را از صفحه اعتقاد و ضمیر 
کند و مبارزه برای برتری یک قــــــوم، تلاش برای  ک  انســــــانی پا
ی یک زبان، پیکار بــــــرای تفوق یک قبیله و جنگ برای  پیروز
کامیابی یک گروه را مخالف دین خدا، جاهلی و مردود اعلام 
نماید، همه انسان‌ها را فرزندان یک پدر و مادر معرفی نموده و 

تقوا را عامل برتری در میان انسان‌ها اعلام کرد:
بًا  كُمْ شُــــــعُو نَا

ْ
نْثََى وَجَعَل

ُ
كُمْ مِنْ ذَكَروٍَأ قْنَا

َ
ا خَل اسُ إِنَّ ا النَّ َ يُّّهُ

َ
}يَاأ

 } َ عَلِيٌم خَبِيرٌ َ
كُمْ إِنَّ الّلَّه تْقَا

َ
ِ أ

َ
مَكُمْ عِنْدَ الّلَّه كْرَ

َ
فُوا إِنَّ أ  لِتَعَارَ

َ
وَقَبَائِل

]الحجرات: 13[
ترجمه:» ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما 
را تیره‌هــــــا و قبیله‌ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناســــــید؛ )اینها 
ک امتیاز نیســــــت( گرامی‌ترین شما نزد خداوند با تقواترین  ملا

گاه است.« شماست؛ خداوند دانا و آ
طالبــــــانِ خــــــوارج، واقعی‌تریــــــن مصــــــداق احادیث فوق 
هســــــتند، که به عصبیت دعوت می‌کننــــــد، در زیر پرچم کور 
، خورد و کلان و زن و  عصبیت می‌جنگند، نیکوکار و بــــــدکار
مرد را تیرباران می‌کنند، شــــــاق می‌زنند، بی‌عزت می‌سازند، 
به زنــــــدان می‌کشــــــند. همه برای آن اســــــت تا گــــــروه جاهل و 
یکه قدرت باقی بمانــــــد.  به خاطر  خونخوار قبیله‌شــــــان بــــــر ار
برتری‌جویی قوم و زبان و قبیله مبارزه می‌کنند و با سایر مردم 
مانند: سلفی‌ها، تاجیک ها، شــــــیعه‌ها، پنجشیری، شمالی و 
کســــــانی‌که صوفی، تکفیری، طالب و همزبان‌شان نیست،  با 
پنهان اعلان جنگ داده‌انــــــد وآنها را مورد  به‌صورت آشــــــکار و
، تهدید و لشکرکشــــــی‌های  ، اذیت، قتل، ترور آزار شــــــکنجه، 

دیوانه‌وار قرار می‌دهند.

2. خوارج تکفیری
طالبان گروه خوارجِ تکفیری هستند که از بدو پیدایش‌شان 
، مرتد و مباح الــــــدم گفته اند، و بر  همواره مســــــلمانان را کارفر
اساس همین تفکر خوارجی تکفیری مقاصد کبرای شریعت را 
یختند، اموال مسلمانان  پا کردند و  خون هزار مســــــلمان را ر زیر
ی آنها تجــــــاوز کردند. بعد از امضای  را غــــــارت کردند و به آبرو
کشتار مسلمان  پیمان ننگین با ایالات متحده امریکا، قتل و 
را شــــــدت دادند و تا امروز چقدر افراد بی‌گنــــــاه در قتلگاه‌ها، 
کم صحرایی و قتل‌های مخفی شــــــبانه کشــــــته و ناپدید  محا
شدند. روش و منهج ‌تکفیری‌های طالب همین است که تنها 
گروه وحشــــــی، بی‌خبر از دین و جاهل خودشــــــان حق مطلق 
، بدعت‌گزار  ، بدکار ، فاسق، فاجر است و ماورای خویش را کافر
و باغی قلمداد نموده و مستحق قتل، زندان، شکنجه، تعذیب 
یکار آمدن چنین  و تبعید می‌دانند. پیامبر علیه الســــــام از رو

گروهی خبر داده می‌فرماید:
يْهِ 

َ
 الُله عَل

َّ
ِ صَلَّى

َ
 الّلَّه

َ
سُــــــول عْتُ رَ ُ عَنْهُ: سََمِ َ

 عَلِِيٌّ رَضِِيَ الّلَّه
َ

قَال
سْنَانِ، سُفَهَاءُ 

َ
مَانِ قَوْمٌ، حُدَثَاءُ الأ تِِي فِِي آخِراِلزَّ

ْ
: »يَأ

ُ
مَ، يَقُول

َّ
وَسَل

قُونَ مِنَ الِإسْــــــاَمِ كَمَا  رُ ةِ، يََمْ يَّ ِ ونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ البَر
ُ
حْلَامِ، يَقُول

َ
الأ

يْنَمَا 
َ
هُمْ، فَأ ــــــمْ حَنَاجِرَ اوِزُ إِيَمانُُهُ ةِ، لَا يُُجَ مِيَّ ــــــهْمُ مِنَ الرَّ قُ السَّ رُ يََمْ

هُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ« 
َ
نْ قَتَل جْــــــرٌ لِِمَ

َ
هُمْ أ

َ
وهُمْ، فَإِنَّ قَتْل

ُ
قِيتُمُوهُمْ فَاقْتُل

َ
ل

ي )4/ 200( صحيح البخار
ترجمه: »علی رضی الله عنه گفت: شنیدم که پیامبر علیه 
الســــــام می‌فرمود: در آخرالزمان قومی خواهد آمد که کم‌سن و 
سال و کم‌خردانند، از قول بهترینِ خلق )قرآن و سنت(  سخن 
می‌گویند، از اسلام چنان خارج می‌شوند که تیر از کمان بیرون 
می‌شود، ایمان شان از حنجره‌های‌شــــــان تجاوز نمی‌کند )به 
قلب‌های‌شان نمی‌رسد(، هرجا آنها را یافتید، ایشان را بُکشید، 

چون کشتن آنها در روز قیامت پاداشی برای قاتل آنهاست.«
که با گفتن کلمه شهادت، خون  و  اســــــام  اعلام می‌کند 
مال مســــــلمان در مصونیت قرار می‌گیرد. پیامبر علیه السلام 

می‌فرماید:
مرتُ 

ُ
 الله صلى الله عليه وسلم قال: »أ

َ
عن ابن عمر أن رسول

گفته  ، مرتد و مباح الدم  کافر که از بدو پیدایش‌شان همواره مسلمانان را  گروه خوارجِ تکفیری هستند  طالبان 
کردند و  خون هزار مسلمان را  کبرای شریعت را زیرپا  اند، و بر اساس همین تفکر خوارجی تکفیری مقاصد 
کردند. کردند و به آبروی آنها تجاوز  ریختند، اموال مسلمانان را غارت 
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ُ

 رسول
ً
 الناسَ حتى يشهَدوا أنْ لا إِله إِلا الله، وأنَّ محمدا

َ
أن أقاتل

كاةَ، فإِذا فعلوا ذلك عصَموا منِّّيِ  يُؤتوا الزَّ لاةَ، و يقيموا الصَّ الله، و
م؛ إِلا بحقِّ الإسلامِ، وحسابُهم على الله« صحيح 

َ
دماءَهم وأموالَه

ي )1/ 14( البخار
که پیامبر علیه السلام  ترجمه: »از ابن عمر روایت شــــــده 
یت یافتــــــه‌ام که با مردم بجنگم تا گواهی دهندکه  فرمود: مأمور
معبود برحقی جز الله وجود ندارد و محمد فرســــــتاده اوست و 
پا دارنــــــد و زکات بپردازند، هرگاه چنین کردند جان و  نماز را بر
مال خود را از هرگونه تعرضی از ســــــوی من مصون داشــــــته‌اند، 
کرده است و حساب‌شان با الله  مگر در حقی‌که اسلام تعیین 

متعال است.«
رَ 

َ
:»إِذَا كَفّ

َ
مَ قَال

َّ
يْهِ وَسَــــــل

َ
ُ عَل َ

 الّلَّه
َّ

بِِيَّ صَلَّى نَّ النَّ
َ
، أ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

ا« صحيح مسلم)1/ 56( حَدُهُُمَ
َ
ا أ خَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِِهَ

َ
 أ

ُ
جُل الرَّ

که پیامبر علیه السلام  ترجمه: »از ابن عمر روایت شــــــده 
فرمود: هــــــرگاه مردی برادرش را تکفیر کرد، این تکفیر به یکی از 

آنها بر می گردد.« 
ید می‌گوید: رســــــول خدا ما را به سریه‌ای اعزام  اسامه بن ز
فرمود، صبحگاهان به »الحرقات جهینه« رسیدیم، من و مردی 
ی  از انصار شخصی از آنها را یافتیم، » لااله الاالله «گفت، انصار
از او دست نگهداشت و من ایشان را با نیزه‌ام کشتم، هنگامی 
برگشــــــتیم این موضوع به پیامبر علیه السلام رسیده بود، برایم 

فرمود: 
تُ: 

ْ
: قُل

َ
 الُله؟ « قَال

َّ
هَ إِلَّا

َ
 إِل

َ
: لَا

َ
تَهُ بَعْدَ مَا قَال

ْ
قَتَل

َ
سَــــــامَةُ، »أ

ُ
يَا أ

 
َ

 لَا
َ

تَهُ بَعْدَ مَا قَال
ْ
قَتَل

َ
:»أ

َ
: فَقَال

َ
ذًا، قَال ا كَانَ مُتَعَوِّ َ  الِله، إِنَّّمَ

َ
يَا رَسُول

كُنْ 
َ
ْ أ نِّّيِ لَمَ

َ
يْتُ أ نَّ َّ حَتَّّىَ تََمَ ِرُهَا عَلَيَ  يُكَرّ

َ
ا زَال َ : فَمَ

َ
 الُله؟« قَال

َّ
ــــــهَ إِلَّا

َ
إِل

يَوْمِ. صحيح مسلم )1/ 97(
ْ
 ذَلِكَ ال

َ
مْتُ قَبْل

َ
سْل

َ
أ

ترجمه: »آیا بعد از گفتن» لااله الاالله« او را کشــــــتی؟ گفت: 
گفتم: ای رسول خدا! از ترس ســــــاح آن )لااله الاالله( را گفت، 
فرمود: آیا بعد از گفتن» لااله الاالله« او را کشتی؟  این حرفش را 
تکرار می‌کرد تا آنکه آرزو کردم که قبل از امروز اسلام نمی‌آوردم.«
امام ابوحنيفه رحمه الله، ســــــایر امامــــــان مذهب حنفی و 
علمای اهل ســــــنت و جماعت می‌گویند: هیچ کسی از اهل 
قبله را با ارتکاب گنــــــاه تکفیر نمی‌کنیم مادامی‌که آن را حلال 

نداند. به نظریات فقهای کرام توجه کنید:
وفي المنتقى عــــــن أبي‌حنيفة رحمه‌الله: »لم نكفرأحدا من أهل 
كثر الفقهاء.« منح الروض الأزهر في شرح الفقه  القبلة، وعليه أ

)ص: 429( كبر الأ
ترجمــــــه: »از ابوحنیفه رحمه الله در کتــــــاب المنتقی آمده 
اســــــت: هیچ یکی از اهل قبلــــــه را با ارتــــــکاب گناهی تکفیر 

کثر فقها به همین نظر هستند.« نمی‌کنیم، و ا
امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمه الله در کتاب شرح 
ةِ« شرح 

َ
قِبْل

ْ
هْلِ ال

َ
حَدًا مِنْ أ

َ
رَ أ  تُكَفِّ

َ
الســــــیر الکبیر می‌گوید: »وَلَا

السير الكبير )ص: 158(
ترجمه:  »هیچ یک از اهل قبله تکفیر نمی‌شود.«

 
َ

در کتاب نفیس بحرالرائق شرح کنزالدقائق آمده است: » لَا
ةِ بِذَنْبٍ« البحرالرائق شرح كنزالدقائق 

َ
قِبْل

ْ
هْلِ ال

َ
حَدًا مِنْ أ

َ
رُ أ يُكَفِّ

ي )8/ 207( ترجمه: »هیچ یک از  ومنحة الخالق وتكملة الطور
اهل قبله با ارتکاب گناهی تکفیر نمی‌شود.

مق
لاا


۱  /

ت 
اوم

مق

6 



ی، ابن‌عابدین، ذهبی و جمع غفیری از فقهاء  امام طحاو
این امر را از اصول اهل سنت دانسته و می‌گویند: 

» ولا نكفــــــر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يســــــتحله«،» 
 من 

ً
 نكفر أحدا

َ
سْــــــلِمِ«، »وَلَا ُ تَاطَ فِِي عَدَمِ تَكْفِيرِ الْمْ نْ يُُحْ

َ
بُ أ يََجِ

 إِن اســــــتحلوها«، » وأهل 
َّ

كَبَائِر إِلَّا
ْ
إِن عمــــــل ال ة وَ

َ
قبْل

ْ
أهــــــل ال

 من أهل القبلــــــة بارتكاب معصية ما لم 
ً
رون أحدا الســــــنة لا يكفِّ

 ) ها«. الدر المختار وحاشــــــية ابن عابدين )رد المحتار
ّ
يستحل

)4/ 41(، فقه الزكاة )2/ 162( ، الدر المختار شرح تنوير الأبصار 
وجامع البحار )ص: 181(، الكبائر للذهبي )ص: 156(

گناهی تکفیر  ترجمه: »هیچ یکی از اهل قبله را با ارتکاب 
نمی‌کنیم تا زمانی که آن را حلال نشمارد.«، » احتیاط در تکفیر 
نکردن مســــــلمان واجب اســــــت.«، » هیچ یکی از اهل قبله را 
گرچه مرتکب گناه کبیره شــــــود، تا آنکه آن را  تکفیر نمی کنیم ا
حلال نداند.«، » اهل سنت هیچ یکی از اهل قبله را با ارتکاب 
معصیتی تکفیر نمی کنند تا هنگامی که آن را حلال ندانند.«

گروه تکفیــــــری طالبان بر مبنای کدام دیــــــن وآیینی مردم 
کردنــــــد، و واجــــــب القتل و مبــــــاح الدم  مســــــلمان را تکفیر 
کشتند،  دانســــــتند؟ مردم را در اثنای نمازخواندن در مسجد 
مساجد مســــــلمانان را انفجار دادند، علما را به قتل رساندند، 
اطفال و زنان را به رگبار بستند. و همه این جنایات را بر مبنای 
ی از مذهب حنفی  اندیشــــــه تکفیری‌شان مرتکب شدند. پیرو
را برای فریب‌دادن مردم مســــــلمان کشور ابزار ساخته اند، این 
گروه تکفیری تا کنون به کدام قاعده، متون و نصوص امامان و 

علمای مذهب احناف عمل‌کرده‌اند؟

3. نفاق ملی
کنون حدود 28 سال سپری  از ولادت نامشــــــروع طالبان تا
کثریت  می‌شــــــود، درآغاز بر ضد دولت مجاهدین‌که به اتفاق ا
مجاهدیــــــن شــــــکل‌گرفته بود بغــــــاوت نموده و آن را ســــــاقط 
ي كه مبتني بر قانون  ســــــاختند. ســــــپس نظام دولت جمهور
اساسی وآرای  مردم شــــــکل گرفته بود، هرچند غرق در فساد و 
کامی‌های حکام فاســــــد و دین‌گریز و نابکار بود، آن را ساقط  نا
نمودند و جامعه را متفرق ســــــاختند، ملــــــت، ناتوان، بیچاره 
کمیت از  ی، نظــــــام و حا و مهاجرگردید،  سیســــــتم دولت دار

مشروعیت ملی وبین المللی خارج گردید.
، نفاق، تفرق، جنگ، قتل،  ، انتحار در این مدت جز تــــــرور
، تفســــــیق، تهدید،  لعن وطعن به مردم، احزاب سیاسی،  تکفیر
شخصیت‌ها و مذاهب، هیچ‌گونه پیام صلح، وحدت، وفاق 

و خیرخواهی برای  مردم این سرزمین نداشته‌اند، گروهی‌اند که 
حق را در انحصار خودشــــــان تعریف می‌کنند. با چنین رفتار و 
عملکرد گروه خوارج، چه کسی مصداق واضح حدیث گهربار 

زیر است؟:
ا سَتَكُونُ بَعْدِي  َ مَ: »إِنَّّهَ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 الُله عَل

َّ
ِ صَلَّى

َ
 الّلَّه

ُ
سُــــــول  رَ

َ
قَال

مْرَ 
َ
ِقَ أ نْ يُفَرّ

َ
يدُ أ يْتُمُوهُ يُرِ

َ
أ ــــــنْ رَ َ

َ
فَعَ يَدَيْهِ - فَم هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ - وَرَ

وهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ 
ُ
يعٌ فَاقْتُل مَ، وَهُمْ جََمِ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 الُله عَل

َّ
دٍ صَلَّى مَّ ةِ مُُحَ مَّ

ُ
أ

كم )3/ 424( اسِ« المستدرك على الصحيحين للحا مِنَ النَّ
ترجمــــــه: »پیامبر صلی الله علیه وســــــلم را دیدم که بر فراز 
منبر به مــــــردم خطبه ایراد میک‌رد، فرمود: بدون شــــــک بعد از 
مــــــن به زودی اموری قبیح و فتنه‌هایی ســــــوزنده بروز میک‌ند- 
دســــــتانش را بلند  کرد- کســــــی را دیدید که می‌خواست اتفاق 
واتحاد امت محمد را در حاک‌لیه  جمع و متفقند، متفرق  می‌سازد، 

هرکه بود او را بکشید.«
کسی می‌تواند مصداق این  گروه خوارج طالبان چه  بدون 

حدیث  پیامبر علیه السلام باشد؟  
حدیث فوق به امور زشــــــت و فتنه‌های ســــــوزنده‌ای اشاره 
دارد که امور متفقه ومتحد امت را متفرق می‌ســــــازند، دســــــتور 
می‌دهد این نــــــوع حرکت نفاق‌گســــــتر را  با شمشــــــیر بزنید و 
بکشــــــید تا صف وکلمه امت از تفرق و اختلاف در امان باشد 

وکلمه اسلام وامت متحد باقی بماند.
چه کسانی وکدامین گروهی امور متفقه مملکت را زمانی‌که 
یک نظام و دولت مشروع و مردمی داشت و با اصلاح وتعدیل 
یست  آن می‌توانســــــتند هم با  مردم خود و هم با مردم جهان ز
باهمی و دوستانه داشته باشــــــند، نابود کردند؟ چنین مردمی 
در روشــــــنی حدیث و  به حکم شریعت باید کشته شود، چون 

می‌فرماید: 
عن عرفجة بن‌ شريح: سمعت رســــــول الله صلى الله عليه 
كم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم  وســــــلم يقول:»من أتا

فاقتلوه« صحيح مسلم) 3/ 1480(

گروهی امور متفقه مملکت را  چه کسانی وکدامین 
زمانی‌که یک نظام و دولت مشروع و مردمی داشت و 
با اصلاح وتعدیل آن می‌توانستند هم با  مردم خود 
و هم با مردم جهان زیست باهمی و دوستانه داشته 
کردند؟ باشند، نابود 
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ترجمه: از عرفجه بن شریح روایت است که شنیدم پیامبر 
علیه الســــــام می‌فرمود: کسی که نزد شــــــما آمد و شما متفق و 
متحد بودید و می‌خواســــــت اتفاق شــــــما را متفرق سازد، او را 

بکشید.
قَهُمْ  وْ فَارَ

َ
مَاعَةِ أ َ : مَنْ خَرَجَ مِنْ طَاعَةِ إِمَامِ الْجْ ابِِيُّ طَّ َ  الْخْ

َ
قَــــــال

كَ. عون المعبود وحاشــــــية 
َ
 وَهَل

َّ
يْهِ فَقَدْ ضَل

َ
جْتَمَعِ عَل ُ مْرِ الْمْ

َ ْ
فِِي الْأ

ابن القيم )13/ 73(
خطابی در شرح و تفسیر »تفریق جماعت« درذیل حدیث 
فوق می گوید: کســــــی که از طاعت امام جماعت خروج کند 
» مجمع علیه« راهش را از مردم جدا کند، گمراه  یا در یــــــک امر
ی یک امام، نظام  ک می گردد. یعنی، مردم همه رو شده و هلا
و حکومت اجماع کنند، اختلافی در مورد آنها وجود نداشــــــته 
باشد، در این حالت مخالفت و خروج در برابر آن امام و نظام 
و حکومتی که از اجماع مردم شــــــکل گرفته باشــــــد، ضلالت و 

کت است. هلا

اما گــــــروه خوارج طالبان که بیعتی از مــــــردم ندارد، نظامی 
ندارد، امامی ندارد، و بخش غفیری از مردم کشور در مخالفت 
یادی به خاطر مخالفت با آنها از کشــــــور  آنها قرار دارند، عده ز
بیرون شــــــده اند و جمع دیگــــــری در برابر ظلم، ســــــتم، قتل، 
شــــــکنجه، زندان و انحصارگرایی قومــــــی، زبانی و قبیلوی آنها 

می‌جنگند.

گروهی 4. بغاوت و تغلب 
شــــــارح هدایه محقق کمال ابن همــــــام حنفی جامع ترین 
تعریفی از گروه باغی دارد که تقریباً میان مذاهب اهل ســــــنت 

اتفاقی است:
 ذَنْبٍ 

َّ
نَّ كُل

َ
ــــــمْ أ يِِهِ

ْ
أ ــــــوَارجُِ، وَهُمْ قَوْمٌ مِنْ رَ َ

ْ
بُغَــــــاةُ هُمْ الْخ

ْ
)فَال

عَدْلِ ، 
ْ
هْلِ ال

َ
 إمَامِ أ

َ
رُجُونَ عَــــــى ةً، يََخْ وْ صَغِيرَ

َ
ةً كَانَتْ أ ، كَبِيرَ كُفْــــــرٌ

مْ مَنَعَةٌ  ُ يلِ، وَلَهَ وِ
ْ
أ ذَا التَّ  بِِهَ

َ
مْوَال

َ ْ
مَاءَ وَالْأ  وَالدِّ

َ
قِتَال

ْ
ونَ ال

ُّ
يَسْــــــتَحِل وَ

 : ةٌ ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )7/ 140(، فتح القدیر وَقُوَّ

باب البغات- ج: 13ص: 299.
ترجمه: »بغاوت گران همان خوارج هستند، ایشان قومی‌اند 
که بر مبنای رأی‌شان هرگناه صغیره یا کبیره را کفر می‌خوانند، 
علیه امام عادل خروج می‌کنند، جنگ قتال، خون‌ها و اموال 
را با همان تاویل حلال می‌شــــــمارند، و دارای شــــــوکت و قوت 

هستند.« 
تعریف متذکره مورد تایید فقهای عالم اسلام نیز قرار گرفته 

است. از تعریف فوق مطالب ومقاصد ذیل به دست می‌آید: 
اولاً: مقاومت‌گران هویت معلوم و مبانی روشن دینی دارند 
که در 42ســــــال بر مبنــــــای آن جهاد ومقاومــــــت کردند وکدام 
مکتب فکری شــــــاذ، فرقه التقاطی و خوارج نیســــــتند و خط 
مشی اعتدال ومتوسط اســــــامی و مذهب حنفی را در جهاد 
کنــــــون این امور از  ومقاومــــــت برگزیده و رعایــــــت کرده اند که ا

اصول عملی مقاومت شمرده می‌شود.
ثانیًا: امام واجد‌الشرایط واهل عدل و حق وجود نداشته که 

، رضایت و اتفاق مردم) امت ( و یا شورای نمایندگان  با اختیار
این ســــــرزمین انتخاب شده باشد و مردم به دور آن امام عادل 
جمع و متفق شــــــده و به او بیعت کرده باشند)که هرگز چنین 
نبوده(، آنگاه مقاومت‌گــــــران قیام کنند و بیعت، عهد وپیمان 
بــــــا آن امام عادل  و منتخب را نقــــــض نمایند و علیه او خروج 
نماینــــــد و اتفاق و اتحاد مردم را که بــــــه دور امام عادل و حق 
شکل گرفته است؛ شکسته و متفرق سازند تا آنها باغی نامیده 

شوند!!. 
یــــــط در تمام  ثالثًــــــا: مقاومت‌گــــــران مخالف افــــــراط وتفر
حوزه‌های دینی وشــــــرعی هســــــتند و مخالف تفــــــرق، تکفیر 
وتفسیق مسلمانان واهل قبله بودند وهستند و هیچ مسلمانی 
را بخاطر گناه کافر ندانســــــته وخون و مالش را حلال، عبادت 
وجهــــــاد نخوانده اند و این راه را مســــــیر رضــــــای خداوند و راه 

جنت ندانسته بلکه گمراهی آشکار می‌دانند.
رابعًا: مقاومت اسلامی به اســــــاس دستور الهی وشریعت 

مقاومت اسلامی به اساس دستور الهی وشریعت محمدی در پرتو ماهیت و اهدافش، 
دفاع مشروع را حق شرعی و مسلم خود می‌داند و از حریم مقدس نفس، مال، آبرو، 

گروه خوارج طالبانی از 28 سال به  که توسط  آزادی وکرامت انسانی مردم این سرزمین 
این سو مباح و مورد هجوم قرار داده شده است، دفاع مشروع می‌نماید. مق

لاا


۱  /
ت 

اوم
مق
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محمــــــدی در پرتو ماهیــــــت و اهدافش، دفاع مشــــــروع را حق 
 ، شرعی و مسلم خود می‌داند و از حریم مقدس نفس، مال، آبرو
آزادی وکرامت انسانی مردم این سرزمین که توسط گروه خوارج 
طالبانی از 28 ســــــال به این ســــــو مباح و مورد هجوم قرار داده 
شده است، دفاع مشروع می‌نماید.  خداوند متعال می فرماید: 
نَا  بُّ وا رَ

ُ
نْ يَقُول

َ
 أ

َّ
خْرجُِــــــوا مِنْ دِيَارهِِمْ بِغَيْرِ حَــــــقٍّ إِلَّا

ُ
ذِينَ أ

َّ
}ال

بِيَعٌ  مَتْ صَوَامِعُ وَ دِّ ُ ــــــاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَ ِ النَّ
َ

 دَفْعُ الّلَّه
َ

وْلَا
َ
ُ وَل َ

الّلَّه
ُ مَنْ  َ

نَّ الّلَّه يَنْصُرَ
َ
ا وَل ِ كَثِيرً

َ
وَاتٌ وَمَسَــــــاجِدُ يُذْكَرُ فِيَها اسْمُ الّلَّه

َ
وَصَل

{ ]الحج: 40[  يزٌ قَوِيٌّ عَزِ
َ
َ ل َ

هُ إِنَّ الّلَّه يَنْصُرُ
ترجمه: »همانها که از خانه و شــــــهر خــــــود، به ناحق رانده 
شــــــدند، جز اینکه می‌گفتند: »پروردگار ما، خدای یکتاست!« 
گر خداوند بعضی از مردم را بوسیله بعضی دیگر دفع نکند،  و ا
دیرها و صومعه‌هــــــا، و معابد یهود و نصارا، و مســــــاجدی که 
نام خدا در آن بســــــیار برده می‌شود، ویران می‌گردد! و خداوند 
ی  ی او کنند )و از آیینــــــش دفاع نمایند( یار کســــــانی را که یار

می‌کند؛ خداوند قوی و شکست ناپذیر است.«
خامساً: پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم می‌فرماید: 
عَهْدَ، 

ْ
ةً، وَمَنْ نَكَثَ ال مَاعَةَ مَاتَ مِيتَــــــةً جَاهِلِيَّ َ قَ الْجْ مَنْ فَارَ

هُ« مســــــند أحمد 
َ
ةَ ل حُجَّ

َ
قِيَامَةِ لَا

ْ
يَوْمَ‌ال عَهْدِ،جَاءَ 

ْ
لِل كِثًا  نَا وَمَاتَ 

مخرجــــــا )24/ 452(، مصنف عبد‌الرزاق الصنعاني )2/ 398(، 
الأحاديث المختارة، المستخرج من‌الأحاديث المختارة ممالم 

ي ومسلم في صحيحيهما )8/ 195(. يخرجه البخار
ترجمه: »کســــــی که امت را متفرق کرد،‌  به جاهلیت مرده 
است و کســــــی که عهد و پیمان را بشکند و در حالت نقض 
عهد بمیــــــرد، روز قیامت بدون دلیل نجــــــات از عذاب الهی 

حاضر کرده می‌شود.«
مقاومت‌گــــــران کدام اتفــــــاق ملی وکدام پیمــــــان مردمی، 
گران علیه کدام  کرده اند؟ و مقاومت  شــــــرعی و ملی را نقض 
کم عادل و حق که از طرف ملت و یا شــــــورای نمانیدگان با  حا
اختیار و رضایت انتخاب شده باشد، قیام و خروج کرده اند تا 
کنون  گروه طالبان از لحظه ظهورشان تا  باغی خوانده شوند؟! 
مصداق آشکار حدیث فوق هســــــتند و هیچ مسلمان عاقل، 

آزاده وعادل مصداقیت آنها را  انکار نمی‌کند.

5. مقاومت و دفاع مشروع
حفــــــظ جان، حفظ مــــــال و حفظ آبــــــرو از مقاصد کبرای 
شــــــریعت اسلامی هســــــتند، اســــــام هرگونه تعدی و تجاوز بر 
گر  ی دیگران را مردود می‌شــــــمارد، ا جان، مــــــال و عرض یا آبرو

ی دیگران تحقق یافت،  اعتــــــدا و تجاوز بر جان و مال و آبــــــرو
آنگاه شریعت اســــــام راه حفاظت از نفس و مال انسانی را با 
حق دفاع و دفع عدوان و تجاوز با کلیه وسایل مشروع تضمین 
کرده اســــــت. دفاع مشــــــروع عبارت از به کارگیری کلیه تلاش و 
توانایی بدنی و معنوی در راه منع تجاوز و عدوان و دفع اذیت، 
تجاوز و ظلم متجاوز و ظالم اســــــت. دفاع مشروع، در تمامی 
مذاهب اسلامی و در تمامی ادیان آسمانی حق مشروع دانسته 

شده است. 
آیات و احادیث ذیل برای هر مســــــلمان حق دفاع مشروع 
یا حق دفاع از جان، مال، عزت و یا حق دفاع از مقاصدکبرای 

شریعت را دستور می‌دهد. خداوند متعال می‌فرماید:
يْكُمْ 

َ
ثْلِ مَا اعْتَدَى عَل يْهِ بِِمِ

َ
يْكُمْ فَاعْتَدُواعَل

َ
نِ اعْتَدَى عَل َ }فَمَ

قِيَن { ]البقرة: 194[  تَّ ُ َ مَعَ ‌الْمْ َ
نَّ الّلَّه

َ
مُوا أ

َ
َ وَاعْل َ

قُوا الّلَّه وَاتَّ
ترجمه: »پس کسی که به شما تجاوز و تعدی کرد، شما نیز 
همان طور که به شــــــما تعدی کرده است، به او تعدی نمایید و 

از الله بترسید و بدانیدکه الله با پرهیزکاران است.«
 نَصْرهِِمْ 

َ
َ عَلَى َ

إِنَّ الّلَّه مْ ظُلِمُــــــوا وَ ُ نَّّهَ
َ
ونَ بِأ

ُ
ذِيــــــنَ يُقَاتَل

َّ
ذِنَ لِل

ُ
}أ

{ ]الحج: 39[  قَدِيرٌ
َ
ل

ترجمه: »اجازه )دفاع از خود( به کســــــانی داده می‌شود که 
به آنان جنگ )تحمیل( می‌گردد، چرا که به ایشــــــان ظلم شده 
یده‌اند( و  اســــــت )وآنان در برابــــــر ظلمِ ظالمان شــــــکیبائی ورز

خداوند توانا است بر این که ایشان را پیروز کند.«
ى: 39[ بَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ{ ]الشور

ْ
مُ ال صَابََهُ

َ
ذِينَ إِذَا أ

َّ
}وَال

گر ظُلم و ستمی به  که ا کسانی‌اند  ترجمه: » و )بهشتیان( 
ایشان شد، انتقام می‌گیرند )و زیرِ بارِ ظُلم نمی‌روند(.«

كُمْ بِهِ  ا قِّ ذَلِكُمْ وَصَّ
َ  بِالْحْ

َّ
ُ إِلَّا َ

مَ الّلَّه تِِي حَرَّ
َّ
فْسَ ال وا النَّ

ُ
 تَقْتُل

َ
}وَلَا

ونَ{ ]الأنعام: 151[
ُ
كُمْ تَعْقِل

َّ
عَل

َ
ل

ترجمه: »هیچ انسانی را که خداوند خون او را حرام داشته 
است نکشــــــید مگر به حق ]به قصاص یا حد[، این چنین به 

شما سفارش کرده است، باشدکه اندیشه کنید.«
 َ ثْمْ ِ

ْ
ا وَمَا بَطَنَ وَالْإ فَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْْهَ

ْ
َ ال بِّّيِ مَ رَ ا حَــــــرَّ َ  إِنَّمَّ

ْ
} قُل

نْ 
َ
طَانًا وَأ

ْ
 بِهِ سُــــــل

ْ
ِل  يُنَزّ

ْ ِ مَا لَمَ
َ

نْ تُشْــــــركُِوا بِالّلَّه
َ
قِّ وَأ

َ بَغْيَ بِغَيْرِ الْحْ
ْ
وَال

مُونَ{ ]الأعراف: 33[
َ
 تَعْل

َ
ِ مَا لَا

َ
 الّلَّه

َ
وا عَلَى

ُ
تَقُول

: »خداوند، تنها اعمال زشــــــت را، چه آشــــــکار  ترجمه: بگو
باشــــــد چه پنهان، حرام کرده است؛ و )همچنین( گناه و ستم 
بناحــــــق را؛ و اینکه چیزی را که خداونــــــد دلیلی برای آن نازل 
نکرده، شــــــریک او قرار دهید؛ و به خدا مطلبی نسبت دهید 

که نمی‌دانید.«
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خداوند متعال در کسانی که در برابر ظلم ظالم می ایستند 
و از جان، مال و عرض شان دفاع می کنند، می فرماید: 

ا  َ مْ مِنْ سَــــــبِيلٍ ، إِنَّّمَ يْْهِ
َ
ئِكَ مَا عَل

َ
ول

ُ
مِهِ فَأ

ْ
نِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُل َ }وَلَمَ

قِّ 
َ رْضِ بِغَيْراِلْحْ

َ ْ
يَبْغُونَ فِِي الْأ اسَ وَ ذِينَ يَظْلِمُونَ النَّ

َّ
 ال

َ
 عَلَى

ُ
بِيل السَّ

ى: 41، 42[  لِيٌم { ]الشور
َ
مْ عَذَابٌ أ ُ ئِكَ لَهَ

َ
ول

ُ
أ

ى جويد ]و  ترجمه:»و هركه پس از ســــــتم]ديدن‌[ خود، يار
انتقام گيرد[ راه ]نكوهشــــــ‌ى[ بر ايشان نيست. ایراد و مجازات 
برکسانی است که به مردم ستم می‌کنند و در زمین بناحق ظلم 

کی است.« روا می‌دارند؛ برای آنان عذاب دردنا
تفاسیر معتبر در ذیل آیه کریمه فوق می‌نویسند: کسی که 
به خاطر دین و عرضش در برابر ظلم ظالم به انتقام پرداخت، 
از سوی هیچ کسی مواخذه نمی‌شود، و از سوی هیچ یکی مورد 
ملامــــــت قرار نمی‌گیرد، زیرا آنها بــــــرای نیل به حقی‌که خداوند 
متعال برای‌شان مشروع ساخته اقدام کرده‌اند وآن مقابله بدی 
به مثل‌آن اســــــت. البته مواخذه و معاقبه متوجه کسانی‌است 
که بر مردم ظلم می‌کننــــــد و بدون حق از حدود خویش تجاوز 

می‌نمایند. 
 کســــــانی‌که تجاوزگران را آنگونه کــــــه تجاوزکرده‌اند معاقبه 

بالمثل می‌کنند، هیچ مواخذه وملامتی متوجه آنها نیست. 
گناه متوجه‌کســــــانی اســــــت که ظلم و ســــــتم و تجاوز را بر 
مردم آغازکرده‌اند، یا در انتقام‌گیری از مردم از حد و مرزشــــــان 
تجاوز کرده اند و در زمین به تکبر و فساد پرداخته اند. التفسير 
ي )13/ 44(، المنتخب في تفســــــير القرآن  الوســــــيط لطنطاو
الكريم )ص: 720(، تفســــــير البغوي )7/ 198(، تفسير المراغي 

)25/ 56(، التفسير المظهري )8/ 330(.
حدیث ذیل دفاع مشروع را به صورت واضح و روشن بیان 

می‌دارد:
 الُله 

َّ
سُــــــولِ الِله صَلَّى  رَ

َ
 إِلَى

ٌ
: جَاءَ رَجُل

َ
ةَ، قَال يْرَ بِِي هُرَ

َ
عَــــــنْ أ

يدُ   يُرِ
ٌ

يْتَ إِنْ جَاءَ رَجُل
َ
أ رَ

َ
 الِله، أ

َ
سُــــــول : يَا رَ

َ
مَ، فَقَال

َّ
يْهِ وَسَــــــل

َ
عَل

نِِي؟ 
َ
يْتَ إِنْ قَاتَل

َ
أ رَ

َ
: أ

َ
كَ« قَــــــال

َ
 تُعْطِهِ مَال

َ
: »فَلَا

َ
خْــــــذَ مَالِي؟ قَال

َ
أ

 :
َ

نْتَ شَهِيدٌ«، قَال
َ
: »فَأ

َ
نِِي؟ قَال

َ
يْتَ إِنْ قَتَل

َ
أ رَ

َ
: أ

َ
هُ« قَال

ْ
: »قَاتِل

َ
قَال

« صحيح مسلم)۱۲۴/۱(  ارِ
: »هُوَ فِِي النَّ

َ
تُهُ؟ قَال

ْ
يْتَ إِنْ قَتَل

َ
أ رَ

َ
أ

ترجمه:»از ابوهريره روايت شــــــده که گفت: شــــــخصی نزد 
گفت: ای رســــــول خدا!:  پیامبر صلی الله علیه وســــــلم آمد و 
گر کســــــی )به ظُلم و تعدّی( به خانــــــه‌ام آمدکه مالم را بگیرد،  ا
چه‌کنم؟ پیامبر صلی الله علیه وســــــلم فرمود: » مالِ خود را به 
گر با من جنگ و مقاتله کند،  ی مده!« آن صحابی گفــــــت: ا و
ی  چه‌کنم؟ پیامبر صلی الله علیه وســــــلم فرمــــــود: »تو نیز با و
گر او مرا بکُشــــــد؟  جنگ و مقاتله کن!« آن شــــــخص گفت: ا
پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: »تو شهید می‌شوی« گفت: 
گر من او را بکُشــــــم؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: »او به  ا

دوزخ می‌رود«.
ی مردم  پیامبر علیه السلام درمورد حرمت خون، مال و آبرو

می‌فرماید:
مَةِ يَوْمِكُمْ  كَحُرْ كُمْ 

َ
مْوَال

َ
يْكُمْ دِمَاءَكُــــــمْ وَأ

َ
مَ عَل  إِنَّ الَله حَرَّ

َ
لَا

َ
»أ

 
َ

وا نَعَمْ قَال
ُ
غْتُ قَال

َّ
 بَل

ْ
 هَل

َ
لَا

َ
دِكُمْ هَذَا فِِي شَــــــهْركُِمْ هَذَا أ

َ
هَذَا فِِي بَل

 تَرْجِعُوا بَعْدِي 
َ

كُمُ انْظُــــــرُوا لَا يْْحَ وْ وَ
َ
كُمْ أ

َ
يْل ثًا وَ

َ
هُمَّ اشْــــــهَدْ ثَلَا

َّ
الل

ي )الطبعة  ا يَضْربُِ بَعْضُكُمْ رقَِابَ بَعْضٍ« صحيح البخار ارً
َ
كُفّ

الهندية( )ص: 2181(
ترجمــــــه: »زنهار خداونــــــد متعال خون‌ها و اموال شــــــما را 
همانند حرمت این روز شــــــما در این شــــــهر شما بر شما حرام 
گاه باشید، آیا برای شــــــما رسانیدم؟ گفتند:  ساخته اســــــت، آ
ی، سه بار گفت: الها گواه باش، وای برشما، نگاه کنید، بعد  آر

از من کافر نشوید که برخی از شما گردن برخی را می‌زند.«
در حدیث دیگری آمده است:

هُ، وَعِرْضُهُ« 
ُ
امٌ، دَمُهُ، وَمَال سْــــــلِمِ حَرَ ُ  الْمْ

َ
سْــــــلِمِ عَلَى ُ  الْمْ

ُّ
»كُل

صحيح مسلم )4/ 1986(
ترجمه:» همه چیز مســــــلمان بر مســــــلمان حرام اســــــت: 

خونش، مالش و عرضش)حرام( است.«
در کتاب نفیس البناية شرح الهداية )۱۰۴/۱۳( آمده است:

گروه طالبان( درکشور ماه‌ها می‌گذرد، در این مدت از انواع ظلم و ستم، کشتار مردم  کمیت خوارج) از حا
بی‌گناه، تکفیر و قتل زنان وکودکان، تلاشی وچپاول ظالمانه خانه‌ها، اعدام‌های صحرایی، غصب خانه‌ها و 
اموال مردم، کوچ‌های اجباری، مثله‌کردن مسلمان، به آتش‌کشیدن مکاتب، مدارس و دانشگاه پنجشیر بر 

مردم دریغ نکردید. هرگونه ظلم و ستمی‌که در تاریخ کمتر سراغ می‌شود بر مردم بی‌گناه این دیار روا داشتید، 
آیا این مردم مسلمان و مظلوم حق دفاع مشروع ندارند؟
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ا _ قالت: سمعت رسول الله _  ُ عَنْْهَ َ
عن عائشــــــة _ رَضِِيَ الّلَّه

مَ _ يقول: »من أشار بحديدة إلى أحد من 
َّ
يْهِ وَسَــــــل

َ
ُ عَل َ

 الّلَّه
َّ

صَلَّى
يد قتله وجب دمه« المسلمين ير

ترجمه: »عائشــــــه رضی الله عنها می‌گوید: شــــــنیدم پیامبر 
علیه الســــــام می‌فرمود: کسی‌که با آهنی)ســــــاحی( به سوی 
یختن  یکی از مسلمانان اشاره کند و کشتن او را اراده نماید، ر

خونش واجب می‌شود.«
هَادِ كَلِمَةُ  ِ

ْ
 الْج

ُ
فْضَل

َ
يهِ وَسَلمَ:» أ

َ
 الِله صَلى الله عَل

ُ
سُــــــول  رَ

َ
قَال

« سنن أبي داود )5/ 59( مِيرٍ جَائِرٍ
َ
وْ أ

َ
، أ طَانٍ جَائِرٍ

ْ
عَدْلٍ عِنْدَ سُل

ترجمه: » پیامبر علیه الســــــام فرمــــــود: برترین جهاد گفتن 
سخن حق و عدل در برابر سلطان ظالم یا امیر ظالم است.«

در کتاب درر الحكام شرح غرر الأحكام )۹۲/۲(آمده است:  
سْلِمِيَن سَيْفًا  ُ  الْمْ

َ
مَ:»مَنْ شَهَرَ عَلَى

َّ
يْهِ وَسَــــــل

َ
ُ عَل َ

 الّلَّه
َّ

قال صَلَّى
رِ واجب.  رَ

َ
نَّ دَفْعَ الضّ

َ
ا وَجَبَ لِِأ َ إِنَّّمَ هُ وَ هْدَرَ

َ
يْ أ

َ
 دَمُهُ« أ

َّ
حِل

ُ
فَقَدْ أ

که بر مسلمانان  کسی  ترجمه: »پیامبر علیه السلام فرمود: 
شمشیر می کشد، خونش حلال می‌شود.« یعنی خونش را هدر 
یختن خونش واجب می‌شود، زیرا دفع ضرر واجب  ساخته و ر

است.«
كنز الدقائق ومنحة الخالق  کتاب البحر الرائق شــــــرح  در 

ي  )۳۴۴/۸(آمده است: وتكملة الطور
هُ دَفْعًا عَنْهُ  هُ غَيْرُ

َ
وْ قَتَل

َ
هُ أ

َ
حًا فَقَتَل

َ
 رَجُلٍ سِلَا

َ
شْهَرَ عَلَى

َ
»إذَا أ

ءٌ«.  بُ بِقَتْلِهِ شََيْ  يََجِ
َ

فَلَا
ترجمه: »هرگاه بر مردی ســــــاح کشــــــید و او را کشــــــت، یا 
، آن شخص را کشت، با قتل او چیزی  دیگری به خاطر دفاع او

برایش واجب نمی‌شود«
ي )ص: 568( می نويسد: ي تهذيب منار القار هداية السار
يد اغتصابه أو  فاعِ عن المال ومقاتلة من ير »مَشْــــــرُوعِيَةُ الدِّ

ية.« سرقته، لأنَّ ذلك حقٌّ مَشْروعٌ في جميع الأديان السماو
ترجمه:»دفــــــاع از مال و جنگیدن با کســــــی‌که می‌خواهد 
مالش را غصب یا سرقت کند، مشــــــروع است، زیرا این امر در 

همه ادیان آسمانی حق مشروع دانسته شده است«
در فتاوای دارالافتاء المصریه)۲۰/۶( در پاسخ سوالی آمده 

است:
السؤال:

يعة  هل الدفاع عــــــن النفس من المبادئ المقررة فى الشــــــر
الإسلامية وفى مذهب أبى حنيفة على الأخص ؟.

الجواب:
يعة الإسلامية،   »نعم مبدأ الدفاع عن النفس مقرر فى الشر

إنا نورد هنا ماجاء فى بعض  ولا يختص به مذهب أبى حنيفة، و
كتب الحنيفة:

قال فى كنز الدقائق وشــــــرحه تبيــــــن الحقائق مانصه: ومن 
شهر على المسلمين سيفا وجب قتله ولا شىء بقتله( لقوله عليه 
الصلاة والســــــام من شهر على المســــــلمين سيفا فقد أطل دمه 
)أى أهدره( ولأن دفع الضــــــرر واجب، فوجب عليهم قتله إذا لم 
يمكــــــن دفعه إلا به، ولا يجب على القاتــــــل شىء لأنه صار باغيا 
بذلك وكذا إذا شــــــهر على رجل سلاحا فقتله أو قتله غيره دفعا 

عنه فلا يجب بقتله شىء«
ترجمه: سوال: »آیا دفاع از نفس)جان( از مبانی تعیین‌شده 

در شریعت اسلامی و بویژه در مذهب حنفی است؟
ی، مبدا دفاع از نفس یا جان در شریعت اسلامی  پاسخ: آر
مقرر شــــــده و مختص بــــــه مذهب حنفی نیســــــت، در اینجا  
مسایلی را که در برخی کتاب‌های احناف آمده است، ذکر می 
کنیم: در کتاب کنز الدقائق و شــــــرح آن بحرالرائق آمده است: 
که بر مسلمانان شمشــــــیر می‌کشد قتلش واجب بوده و  کسی 
مســــــئولیتی بر قاتل نیســــــت. چون پیامبر علیه السلام فرموده 
است: » کســــــی که بر مسلمانان شمشیر کشــــــد، خونش هدر 
گر جز با کشتن او ضررش  است«. زیرا دفع ضرر واجب است و ا
کشتنش بر آنها واجب اســــــت، بر قاتل مسئولیت  دفع نشود، 
دیگری نیست، برای آنکه ایشــــــان با این عملش باغی شمرده 
(سلاح کشید،  گر بر مردی)جهت قتل او می‌شــــــود، همچنان ا
آن شخص او را به قتل رســــــانید یا کس دیگری جهت دفاع از 
آن شخص، آن )شخصی که جهت کشتن او سلاح کشیده( را 

کشت، با قتل آن مسئولیتی متوجه قاتل نیست.«
بنابراین، مقاومت‌گران حق دینی و شــــــرعی دفاع مشــــــروع 
دارند که در برابر تجاوز و عدوان گروه تکفیری طالبان بجنگند 
گر بکشند، ظالم  و از جان، مال و عزت خودمان دفاع کنند، ا
گر کشته شوند، به عزت  ی را به قتل رســــــانیده‌اند و ا و متجاوز

شهادت نایل می‌شوند.

شما که فوج فوج از گوشــــــه و کنارکشور و از آنسوی مرز در 
 ، صفوف طالبان برای یک جنگ نامشروع و نابرابر به پنجشیر
کشور اعزام  ، ســــــرپل، بدخشان و ســــــایر ولایات  بغلان، تخار
می‌شــــــوید، بدانیدکه بزرگان شــــــما به خاطر نیــــــل به اهداف 
ی بیگانه، شما را به دیار مرگ می‌فرستند  غیرانســــــانی و مزدور
و خودشان با خانواده‌های‌شــــــان در قصرهای مجلل داخل و 
گون زندگی می‌کنند  خارج کشور و استفاده از نعمت‌های گونا
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و فرزندان‌شان در بهترین مکاتب و دانشگاه‌های دنیا مشغول 
گر جنگ در پنجشیر و ساير مناطق  تعلیم و تحصیل هستند، ا
، جهاد و ثواب اســــــت، پس چرا بچه‌های خود را برای  کشــــــور
جنگ، حصول ثواب و نيل به بهشت  نمی‌فرستند؟! خداوند 

متعال با توبیخ و انکار اعمال چنین افرادی می‌فرماید:
ونَ 

ُ
نْتُُمْ تَتْل

َ
نْفُسَــــــكُمْ وَأ

َ
نَ أ ِ وَتَنْسَــــــوْ بِرّ

ْ
اسَ بِال مُــــــرُونَ النَّ

ْ
تَأ

َ
}أ

ونَ{ ]البقرة: 44[
ُ
 تَعْقِل

َ
فَلَا

َ
كِتَابَ أ

ْ
ال

ترجمه: »آیا مــــــردم را به نیکی دعوت می‌کنید، اما خودتان 
را فرامــــــوش می‌نماییــــــد؛ با اینکه شــــــما کتاب )آســــــمانی( را 

می‌خوانید! آیا نمی‌اندیشید؟!«
کمیت خوارج)گروه طالبان( درکشور ماه‌ها می‌گذرد،  از حا
در ایــــــن مدت از انواع ظلم و ســــــتم، کشــــــتار مــــــردم بی‌گناه، 
تکفیر و قتل زنان وکودکان، تلاشــــــی وچپاول ظالمانه خانه‌ها، 
کوچ‌های  اعدام‌های صحرایی، غصب خانه‌ها و اموال مردم، 
ی، مثله‌کردن مسلمان، به آتش‌کشیدن مکاتب، مدارس  اجبار
یغ نکردیــــــد. هرگونه ظلم و  و دانشــــــگاه پنجشــــــیر بر مردم در
یخ کمتر سراغ می‌شود بر مردم بی‌گناه این دیار  ستمی‌که در تار
روا داشتید، آیا این مردم مســــــلمان و مظلوم حق دفاع مشروع 

ندارند؟
به اســــــاس حکم آیات متبرکه قرآن‌کریم و احادیث پیامبر 
یم از جان، مال، عزت، حریم، خانه، مکتب،  اســــــام حق دار
دانشگاه و سایر تاسیسات عام‌المنفعه خودمان راست قامت 
یم که در این راه مقدس به  و مجاهدانــــــه دفاع کنیم و یقین دار
کمک و نصرت خدای عزیز در برابر ظلم تجاوزگران و ظالمینِ 

بی‌آزرم پیروز می‌شویم.
شــــــما بر خانه و دیار مــــــا تجاوزکرده و هجــــــوم آورده‌اید، 
کشته می‌شــــــوید و حرام می‌میرید،  بدانیدکه شما تجاوزگران 
زیرا تجاوز و تعدی نتیجه‌ای جز شکست، رسوایی و خسران 

در دنیا و آخرت ندارد.
با رعایت حکم دین مقدس اسلام به شما اعلام می‌کنیم‌که 
را بی‌سرپرســــــت  برگردید، خانواده‌های‌تان  به خانه‌های‌تــــــان 
کشته‌شدن شــــــما و بی‌سرپرست شدن  ید، مســــــئولیت  نساز

خانواده‌های‌تان به دوش خودتان و رهبران شماست.

خلاصه
گروه طالبان در تمام عمر سیاســــــی خود در این ســــــرزمین 
قادر نشــــــدند به رهبر واجد الشــــــرائط و اهل حق و عدل  که با 
گردد، دســــــت  رضایت، اراده و اختیار جمعی مردم انتخاب 

یابند تا بتواند به این گروه مشروعیت ببخشد!!.
کم عــــــادل و اهل حق خروج  زمانــــــی از پیمان و بیعت حا
صورت می‌گیــــــرد که با آن امام بیعت، عهــــــد و میثاقی انعقاد 
ی امامت و حکومــــــت مذکور اجماع  یافته باشــــــد، و مردم رو
کرده باشند، گروه خوارج طالبان هیچگاهی از این مشروعیت 
کنون با غلبه و شمشیر  حقیقی و حقانیت برخوردار نبوده اند. ا
راه نفاق را در کشور گشودند،  تخم بدبار تعصب مذموم قومی، 
لســــــانی و زبانی را در سراسرکشور غرس کردند، دولت را ساقط 
نمــــــوده و قدرت را غصب کردندکه چنیــــــن حکومت غلبه در 
شــــــریعت اصل ندارد و با روح اســــــام و اهداف علیای انزال 
کتاب و بعثــــــت پیامبران الهی‌که همانــــــا توحیدکلمه، اتحاد 
ی مظلومین،  صف، رعایت عدالت، دفاع از جــــــان، مال، آبرو
ی  تأمین صلح و امنیت وتحقق مصالح و منافع دنیوی و اخرو
مردم می‌باشــــــد، در مخالفت قرار دارد، و امور یادشده در نظام 
غلبه کلا منتفی اســــــت. آیات و احادیــــــث صریح برای تحقق 
کید دارد، و مقاصد مورد نظر  مقاصد متعالی اســــــام و امت تا

در حکومت غلبه و قهری نابود می‌گردد. 
یچه دست  در حکومت غلبه، شریعت اسلامی به عنوان باز
حکام و ابزار سرکوب، شــــــکنجه و عذاب مردم مسلمان مورد 
سوء اســــــتفاده قرار می‌گیرد، لذا مردم ولایات مختلف در پرتو 
گزیر به‌حیث آخرین‌گزینه،  ، آموزه‌ها و تعالیم اسلام، نا دستاتیر
 ، حق دفاع مشروع، برای نجات جان، مال و عزت‌شان از تجاوز
؛  عدوان، شرارت و مظالم گروه‌های  خوارج، تکفیری و ستمگر
تلاش، مبــــــارزه، مجاهــــــده و مقاومت می‌نماینــــــد. این پیام 

آسمانی آویزه گوش مقاومت‌گران است:
ِجَالِ  سْتَضْعَفِيَن مِنَ الرّ ُ ِ وَالْمْ

َ
ونَ فِِي سَبِيلِ الّلَّه

ُ
 تُقَاتِل

َ
كُمْ لَا

َ
}وَمَا ل

يَةِ  قَرْ
ْ
خْرجِْنَا مِنْ هَذِهِ ال

َ
نَا أ بَّ ونَ رَ

ُ
ذِينَ يَقُول

َّ
دَانِ ال

ْ
وِل

ْ
سَــــــاءِ وَال وَالنِّ

دُنْكَ 
َ
نَا مِنْ ل

َ
 ل

ْ
ــــــا وَاجْعَل دُنْكَ وَلِيًّ

َ
نَا مِنْ ل

َ
 ل

ْ
هَا وَاجْعَل

ُ
هْل

َ
ــــــالِِمِ أ

َ
الظّ

نَصِيرًا{ ]النساء: 75[

با احترام:
»دارالافتاي شوراي علماي 

جبهه مقاومت ملی«
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سیاست فرهنگی جبهه‌ی 
مقاومت ملی افغانستان

عبدالحفیظ منصور� 

مــــــراد از فرهنگ در این نوشــــــته مجموعــــــه‌ی اعتقادات، 
باورها، ســــــنت‌ها و هنجارهای سیاســــــی اجتماعی اســــــت. 
فرهنگ به‌مثابه‌ی عاملی تأثیرگذار پنداشــــــته شــــــده که سایر 
اقتصــــــاد، آموزش‌وپرورش،  عرصه‌های زندگی مانند عرصه‌ی 
حقوق و سیاســــــت را تحــــــت چنبره‌ی خود قرار داده اســــــت. 
هرچند فرهنگ آوازه‌ای به پایه‌ی اقتصاد و سیاست ندارد، اما 
ی بسی  گیرتر و به لحاظ اثرگذار ازنظر دامنه و وسعت بسی فرا

مهم‌تر می‌باشد.
ی آشــــــنا گردید،  بشــــــر در ابتــــــدا بــــــا عوامل ســــــخت‌افزار
ســــــنگ‌پاره‌ها، کارد و شمشــــــیر را بــــــکار گرفت تــــــا این‌که به 
کسب  گام بعدی در امر  سلاح‌های ویرانگر اتمی رســــــید. در 
قدرت متوجه پول شــــــد، ازاین‌رو هر چه در توان داشت، برای 
ید. پایان قرن بیستم، برابر است با  کسب درامد بیشتر تلاش ورز
یافت تازه اندیشمندان که در آن از مقام برتر فرهنگ سخن  در
می‌گویند. هم متفکران مکتب فرانکفورت و هم دانشــــــمندان 
لیبرال مشرب مانند جوزف نای نقش فرهنگ را بسی برجسته‌تر 
کنون فرهنگ  از آن دانســــــتند که در گذشــــــته‌ها مطرح بوده و ا
است که در مناسبات بشری چه در میدان جنگ و سیاست، 

چه در عرصه‌ی تجارت و صنعت حرف اول را می‌زند.
جبهه‌ی مقاومت ملی افغانســــــتان به‌عنوان یک جبهه‌ی 
سیاســــــی نظامی متأثر از اوضاع و شــــــرایط خویش اســــــت و 
کند،  نمی‌تواند به‌دوراز وضعیت زمین و زمانه‌ی خویش عمل 

گاهــــــی کامل دارد. ازنظر  این جبهــــــه به جایگاه بلند فرهنگ آ
یــــــک طالبان و جبهه‌ی  ایــــــن جبهه، درگیری کنونی میان تحر
مقاومت ملی افغانستان بیش و پیش از همه ماهیت فرهنگی 
دارد. درواقع این دو اردوگاه فرهنگی‌اند که باهم در ســــــتیزند؛ 
سیاستمداران و نظامیان بیش از سربازانی نیستند که فرهنگ، 
آن‌ها را بســــــیج و آماده‌ی قربانی کرده است. از دید نویسنده، 
خطوط اساســــــی سیاســــــت فرهنگی جبهه‌ی مقاومت ملی 

: افغانستان عبارت‌اند از

1. دفاع مشروع
جبهــــــه‌ی مقاومت ملی نــــــه آغازگر جنگ بوده، نه عاشــــــق و 
گزیری در  شــــــیفته‌ی جنگ می‌باشــــــد، بلکه جنگ را از سر نا
کابل به دست تحریک طالبان  گرفته است. پس‌از آنکه  پیش 
ســــــقوط کرد، رهبری جبهه سعی تمام داشــــــت تا با فرستادن 
هیئت‌هایــــــی از علمای دینــــــی و سیاســــــتمداران از درگیری 
بــــــه عمــــــل آورد. رفت‌وآمدهایی صورت  نظامی پیشــــــگیری 
پذیرفت و گفتگوهایی انجام شــــــد، اما تحریک طالبان چیزی 
غیر از تسلیمی از جبهه‌ی مقاومت ملی نمی‌خواستند؛ امری 
کلیه مطالبات  کنون‌که تحریک طالبان به  که پذیرفتنی نبود. ا
صلح‌آمیز پشت پا زده، راهی جز دفاع برای جبهه‌ی مقاومت 

ملی افغانستان باقی نمانده است.
بــــــر آموزه‌های  جبهه‌ی مقاومت ملی افغانســــــتان متکی 
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اســــــامی و سنن بشــــــری، دفاع در برابر دشمن ظالم و ستمگر 
، جبهه‌ی مقاومت  را حق مشــــــروع خود می‌شــــــمارد. ازایــــــن‌رو
مبارزه‌ای را که شروع کرده، ماهیت دفاعی داشته و مشروعیتش 
را از ایستادگی در برابر زورگویی، برتری‌جویی و تمامیت‌خواهی 
گرفته اســــــت. ظلم یک عمل پلید و زشــــــت است، نه تلاوت 
، هیچ‌کدام ظلم را پذیرفتنی  یش و دســــــتار نصوص دینی، نه ر
که در برابر ظلم خاموشی  نمی‌ســــــازد بلکه برعکس، آن‌هایی 
یننــــــد، به خاطر  گوشــــــه‌ی عزلــــــت برمی‌گز اختیار می‌کنند و 
سکوتشان در پیشگاه پروردگار و در نزد مردم پاسخگو خواهند 

بود
یسم و  کشور را اسیر ترور جبهه‌ی مقاومت ملی افغانستان 
، این مبارزه  ازاین‌رو کستانی می‌داند.  آزمندی‌های نظامیان پا
جبهه در حقیقت تلاش برای نجات کشور و رهایی از چنگال 
یســــــم جهانی می‌باشــــــد. جبهه مقاومت معتقد است که  ترور

کم، به‌هیچ‌وجه توان درک و استدلال  یســــــتی حا گروه‌های ترور
کنار تلاش‌های سیاسی  و منطق انسانی را ندارند. ازاین‌رو در 
خویــــــش، فعالیت‌های نظامی خود را به‌منظور وادار ســــــاختن 
کره و تفاهم در دستور کار خویش قرار  تحریک طالبان برای مذا
که یقین حاصل بدارد، تحریک طالبان  داده است و هرزمانی 
کره آمادگی دارند،  برای حل معضلِ کشور از طریق گفتگو و مذا

کاربرد زور و نظامی‌گری منتفی می‌گردد.

2. مشروعیت
از دید جبهه‌ی مقاومت ملی، مشــــــروعیت یک نظام سیاسی 
بــــــه رضایت مردم بســــــتگی دارد، ادعای هــــــر گروهی مبنی بر 
این‌که دارای مشــــــروعیت الهی می‌باشــــــد، فاقد اعتبار است. 
دیگر دوره‌ی حکومت‌های تغلب و میراثی سپری شده است، 
بنابراین محک و معیار مشــــــروعیت سیاسی در رضایت مردم 

که  که با رأی‌گیری تبارز می‌یابد. جبهه بدین باور است  است 
کنونی تنها مســــــئول تأمین امنیت فیزیکی  دولت‌ها در عصر 
، دیگر در سده‌ی بیست و یکم امنیت  نیستند. به سخن بهتر
کنون بحث بر ســــــر امنیت فرهنگی و  فیزیکی معنا نــــــدارد، ا
اجتماعی اســــــت، شــــــهروندان بایــــــد رأی و اراده‌ی خود را در 
تصمیم‌گیری‌های کلان ببینند و شــــــریک باشند. دولت‌های 
ی در برابر وضعیت معیشــــــتی، امور بهداشتی و آموزش  امروز
پرورش شــــــهروندان خود مسئول و پاســــــخگو هستند. دولت 
دیگر به معنای ابزار تهدید و ارعاب نیست. آن‌هایی که دولت 
ی را در مسائل امنیتی خلاصه می‌کنند، از درک مسودیت  دار

دولت‌های جدید عاجز افتاده‌اند و نباید مزاحم مردم شوند
شهید اســــــتاد ربانی و شــــــهید احمدشاه مســــــعود، نماد 
آزادی‌خواهی و صلح‌طلبی برای جبهه مقاومت ملی می‌باشند 
ی نماید و جبهه خود را مسئول می‌داند از خط‌مشی آن‌ها پیرو

ازآنچه گفته شــــــد نتیجه می‌گیریم که جبهه مقاومت ملی 
گیر به سطح  افغانستان سازمان آزادی‌خواه عدالت‌طلب و فرا
گزیری اختیار نمود،  کشور می‌باشــــــد. این جبهه جنگ را از نا
زیرا تحریک طالبــــــان به کلیه مطالبات ‌صلح‌جویانه پاســــــخ 
رد داد و راهی جز مقاومت مســــــلحانه بــــــرای این جبهه باقی 
نگذاشــــــت. ازنظر این نهــــــاد همان‌گونه کــــــه تمامیت‌خواهی 
تحریک طالبان مذموم اســــــت، قوم‌گرایی افراد و گروهک‌ها نیز 
مردود می‌باشــــــد. این نهاد از همان آغاز با اســــــتقلال کامل به 
تأمین روابط با کشورهای مختلف پرداخته و در آینده نیز این 
سیاســــــت را ادامه می‌دهد و با هرگونه مانع که استقلال جبهه 
را لطمــــــه بزند، مبارزه می‌کند. این جبهه برای ســــــاختن آینده 
افغانستان در تلاش اســــــت و در این راستا قبل از همه دفاع از 
حقوق زنان، احزاب سیاسی، حقوق اقوام، مذاهب و زبان‌ها را 
وجیبه دینی خود می‌داند، ولی گذشــــــته باافتخار دوران جهاد 

جبهه به مردم افغانستان می‌اندیشد. از دید 
جبهه‌ی مقاومت ملی، تمامیت ارضی افغانستان 

محترم بوده و این سرزمین را تجزیه‌ناپذیر می‌داند. 
اقوام و زبان‌های متعدد وسیله‌ی شناخت و تفکیک 
بوده نه اسباب برتری‌طلبی قومی و تمامیت‌خواهی.
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و مقاومــــــت را نه‌تنها به یاد دارد، فراتــــــر از آن درس‌های آن ایام 
را به دیده قدر می‌نگرد و برای همیشــــــه خود را مرهون زحمات 
ی رادمردانی مانند شــــــهید استاد برهان‌الدین ربانی و  کار و فدا
که در برهه‌های حساس و  شهید احمدشاه مســــــعود می‌داند 

بحران‌خیز کشتی طوفانی افغانستان را ناخدایی کردند.
، ســــــیر تحولات جهانی، در مواردی تعریف  از جانب دیگر
مفاهیم گذشــــــته در مورد دولت را دگرگون کرده اســــــت، بدین 
معنا که دولت های مشــــــروع در ســــــطح جهانی باید به قوانین 
بین المللی پابندی نشان دهند، حقوق بشر را پاس بدارند و از 
یستی و دهشت افکن اجتناب ورزند،  گروه های ترور حمایت 
امری که تحریک طالبان تا هنــــــوز در مغایرت با آن گام بر می‌ 

دارند و نظام بین المللی را نادیده گرفته اند

3. قرائت اعتدالی
ازنظر جبهه مقاومت ملی، اســــــام آئیــــــن اعتقادی و برنامه‌ی 
عمــــــل در عرصه‌های فردی و اجتماعی اســــــت. این جبهه با 

هرگونه برداشــــــت افراط‌وتفریط از اســــــام مخالف می‌باشــــــد. 
ازاین‌رو هم‌نظر آن‌هایی که اســــــام را در عبادات فردی تقلیل 
کــــــه می‌خواهند، بر  می‌دهند، نمی‌پســــــندد و هم با کســــــانی 
ی ندارد. اسلام به‌عنوان  همه‌چیز مهر اسلامی بزنند ســــــازگار
دین جاودانی دارای یک ســــــری آموزه‌های ماندگار می‌باشــــــد 
که برای همیشــــــه می‌تواند باقی بماند و هم شامل دسته‌ای از 
احکام است که براثر تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 

می‌تواند دگرگون گردد.
جبهه‌ی مقاومت ملی دگم‌اندیشــــــی و جمــــــود فکری را از 
موانع عمده بر ســــــر راه مســــــلمانان می‌داند و بــــــر این عقیده 
است که اســــــام بیشــــــترین ضربه را از ناحیه‌ی مسلمان‌های 
یک کردن دین  افراطی تحمل کرده اســــــت. ســــــعی در ایدئولوژ
ی را از دین  از گســــــتردگی دین می‌کاهد و شــــــانس بقا و پایدار
کــــــه تفاوت‌های فکری  می‌گیــــــرد. در دامن فراخ دین اســــــت 

ی میدان  و فرهنگی امکان تبــــــارز می‌یابد، به ابتــــــکار و نوآور
گون  گونا داده می‌شود و زمینه‌ی رقابت ســــــالم در عرصه‌های 
برای پیشــــــرفت و ترقی شــــــکل می‌گیرد. جبهه راه میانی را در 
این وادی پرتنش در توســــــل به رأی جمهور علمای مســــــلمان 
یخ مدنیت آفریدند، از خود فرهنگ  می‌داند که در درازنای تار
غنی انســــــانی به میراث نهادند و در وضعیت حاضر راه‌های 
معقول تعامل با دنیای مدرن را شناســــــایی کرده‌اند. جبهه‌ی 
ی متفکران مســــــلمان را  مقاومت ملی چالش‌های عمده فرارو
از نوع علمی، حقوقی و هنری می‌داند، لذا هر اقدامی که جلو 
ی را بگیرد، عملی خلاف روحیه‌ی اسلامی شناخته  دانش‌آموز
می‌شــــــود. دشمنان سعی دارند اســــــام را دین قرون‌وسطایی، 
عقب‌مانده و خلاف حقوق بشر معرفی بدارند، ازاین‌رو همه‌ی 
آن‌هایی که با حقوق بشر در ســــــتیزاند، دانسته یا نادانسته در 
گز با شادی و  خدمت اغیار می‌داند، به همین‌گونه، اسلام هر 
خرســــــندی حلال در تخاصم نبوده، بلکه آن را از طریق تفریح 
و سرگرمی‌های حلال انسانی تشــــــویق می‌کند و در این راستا 

فعالیت‌های هنری را می‌ستاید.

4. مردم‌اندیشی
جبهه به مردم افغانستان می‌اندیشد. از دید جبهه‌ی مقاومت 
ملی، تمامیت ارضی افغانســــــتان محترم بوده و این ســــــرزمین 
را تجزیه‌ناپذیــــــر می‌داند. اقوام و زبان‌های متعدد وســــــیله‌ی 
شــــــناخت و تفکیــــــک بوده نه اســــــباب برتری‌طلبــــــی قومی و 
تمامیت‌خواهی. این جبهــــــه، فضل و کمال ذاتی را برای هیچ 
قوم و زبانی به رسمیت نمی‌شناسد، تنها نشانه فضل و برتری 
انسان‌ها تقوای آن‌هاست که قرآن مجید در این مورد صراحت 
ی  دارد. مبــــــارزه‌ای را که جبهه‌ی مقاومت ملی افغانســــــتان رو
دســــــت دارد، به‌منظور کســــــب آزادی، تأمین عدالت در میان 

همه‌ی باشندگان این کشور می‌باشد.
تحریک طالبان از میان پشــــــتون‌ها بیشترین عضو را دارد 

ازنظر جبهه مقاومت ملی، اسلام آئین اعتقادی و برنامه‌ی عمل در عرصه‌های فردی و 
اجتماعی است. این جبهه با هرگونه برداشت افراط‌وتفریط از اسلام مخالف می‌باشد. 
که اسلام را در عبادات فردی تقلیل می‌دهند، نمی‌پسندد و  ازاین‌رو هم‌نظر آن‌هایی 
هم با کسانی که می‌خواهند، بر همه‌چیز مهر اسلامی بزنند سازگاری ندارد.
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و این امر به معنی آن نیست که تحریک طالبان به‌عنوان یک 
جنبش قومی /پشــــــتونی پنداشته شود، همان‌گونه که بیشترین 
منســــــوبین جبهه‌ی مقاومت ملی از اقوام غیر پشتون می‌باشد 
و هرگز به این معنا نیســــــت که جبهه مقاومت یک جریان ضد 

پشتونی است.
جبهه، تحریک طالبان را جریان تندرو مذهبی می‌داند که 
گردیده و به‌منظور  به‌وسیله استخبارات بیگانه ســــــازماندهی 
ویرانی افغانســــــتان بــــــه حرکت افتاده اســــــت، ازاین‌رو عوامل 
بیرونی را در تشــــــکیل و تحریک طالبان مؤثرتر از عوامل درونی 
می‌داند، بــــــا چنین دیدی جبهه مقاومت ملی افغانســــــتان با 
همان جســــــارتی که در برابر تمامیت‌خواهی و ســــــتیزه‌جویی 
که این تقابل  تحریک طالبان ایستاده است، در برابر آن‌هایی 
عدالت خواهانــــــه و حق‌طلبانه را به تنش‌هــــــای قومی تقلیل 

می‌دهند، مبارزه می‌کند.

5. رهایی انسان
هدف والای جبهه‌ی مقاومت ملی افغانستان رهایی انسان این 
سرزمین از زیر یوغ استبداد است، در این مبارزه انتقام‌جویی 
که سخن  جای ندارد. جبهه‌ی مقاومت در آنجا حضور ندارد 
از انتقام‌جویی و کشــــــتار افراد ملکی باشــــــد، جبهه مقاومت 
ملــــــی حضور خــــــود را در محافل که ســــــخن از محله گرایی و 
افراط‌گرایی‌های مذهبی بوده باشــــــد، حــــــرام می‌داند. جبهه 

مقاومت ملی افغانستان دشمن خود را به‌درستی می‌شناسد، 
هرگز دســــــت به اقدامی نمی‌زند که افراد ملکی آســــــیب آن را 
کودکان، اشخاص غیرنظامی، پیرمردان،  متحمل شوند، زنان، 
افرادی که سلاح خود را بر زمین می‌نهند، آماج قرار نمی‌گیرند.

اسیران جنگی جانشــــــان محفوظ می‌باشــــــد. جرم عمل 
شخصی اســــــت به هیچ صورت اقارب و دوستان شخصی به 
خاطر روابط شــــــخصی‌اش با یک مجرم مورد پیگرد و تعقیب 
کن عمومی و مؤسســــــات خیریه در  قرار نمی‌گیرد، حفــــــظ اما

صدر مسئولیت‌های جبهه‌ی مقاومت قرار دارد.
از مصونیت  بین‌المللی  امدادگران مؤسسات  خبرنگاران، 
کامل برخــــــوردار می‌باشــــــند، جبهه‌ی مقاومــــــت وظیفه خود 
می‌داند تا به اشخاصی که در نهاده‌ای عمومی مانند مدرسه، 
مکتب، بیمارستان و ســــــایر تأسیسات دولتی ایفای خدمت 
می‌کنند، ســــــهولت‌های لازم را ایجاد کنــــــد. همپا به احترام به 
یست در محراق توجه این جبهه  کرامت بشری، حفظ محیط‌ز

قرار دارد.

6. نهاد بدیل
یــــــان مزاحم و  جبهــــــه مقاومت ملی افغانســــــتان نــــــه یک جر
تنش‌آفرین است و نه فرکســــــیون امتیاز طلب، بلکه سازمانی 
که خــــــود را در برابر همه مردم افغانســــــتان مســــــئول  اســــــت 
کشور می‌اندیشد. تشکیلات  می‌شمارد و به امروز و آینده این 
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گیر جبهه مقاومت ملی نشــــــان از این دارد که این سازمان  فرا
خود را بدیل برحق و شایسته‌ی رهبری افغانستان می‌شمارد، 
گیر  ، تشکیلات فرا اهداف و برنامه‌های همه‌جانبه از یک‌ســــــو
گر جبهه با  آن از ســــــوی دیگر بیان‌گر این قضیه اســــــت کــــــه ا
دیدی وسیع و آینده نگرانه آمال و آرمان‌های ملت ستمدیده 
افغانســــــتان را بازتاب داده و برای تحقق اهداف مقدس آن‌ها 

مجاهدت می‌کند.
دیــــــدگاه و نظــــــر جبهــــــه مقاومــــــت ملــــــی با آن عــــــده از 
سیاســــــت‌مداران طماع و در کمین نشســــــته که برای‌ رسیدن 
کرســــــی و منصب تلاش می‌کند، به‌صورت ماهوی تفاوت  به 
می‌کند. جبهه مقاومت، رهایی افغانســــــتان، استقرار امنیت و 
ی عدل و داد را ســــــرلوحه‌ی  ثبات و تأمین نظم و قانون و برقرار
مبارزات خود قرار داده اســــــت و در این مسیر به‌پیش می‌رود. 
کشــــــور خود را از  که از درون  جبهه مقاومت ملــــــی همان‌گونه 
بندهــــــای قومی، زبانی و مذهبی فارغ ســــــاخته و نجات مردم 
افغانســــــتان را ســــــرلوحه مبارزه خود قرار داده است، در عرصه 
مناســــــبات خارجی به‌عنوان یک نهاد ملی ســــــعی می‌کند تا 
با رعایت دســــــتورات اســــــامی و منافع ملی عمل بدارد، فارغ 
از وابســــــتگی‌های خارجی به این یا آن کشــــــور به تأمین روابط 
خارجی خود می‌پردازد. ایــــــن جبهه به‌خوبی از محدودیت‌ها 
ی‌های مردم افغانســــــتان از چهــــــار دهه جنگ واقف  و مجبور
است، ازاین‌رو بر اســــــاس منافع و مصالح کشور با تمام دول و 
مؤسسات بین‌المللی مســــــتقلانه عمل می‌کند و در این راستا 

ی به کسب اجازه از کسی هم نمی‌بیند. هیچ نیاز

7. جایگاه زنان
برای جبهه مقاومت ملی دفاع از حقوق زنان قبل از آنکه منشأ 
حقوق بشری داشته باشد، مبنای دینی دارد، اسلام دستورات 
واضح و روشن در مورد دفاع از حقوق زنان به‌ویژه مادران دارد، 
ازاین‌رو مبارزه برای احقاق حقوق زنــــــان برای جبهه مقاومت 

ملی یک وجیبه دینی است.
جبهه از این‌که برخی از نهادها و مؤسســــــات بین‌المللی 
از داعیه‌ی حقوق زنــــــان حمایت می‌دارد ســــــتایش می‌دارد، 
اما مبارزه این ســــــازمان در اصل، ماهیت اســــــامی دارد که در 
آن برای آزادی نوع انســــــان اعم از زن و مــــــرد؛ آموزش‌وپرورش 

به شــــــمول زن و مرد، حق کار و حق صحت و حق سیاســــــت 
کید به عمل آمده اســــــت، این جبهه خود  برای زنان و مردان تأ
ی از  را خوش‌بخــــــت می‌داند کــــــه در وضعیت کنونی بســــــیار
نهاده‌ای بین‌المللی از این سیاســــــت جبهه پشتیبانی می‌کند 
و حمایت قاطع زنان و مردان کشور خود را نیز در گوشه و کنار 

افغانستان با خود دارد.

8. جهاد و مقاومت
جبهــــــه مقاومت ملی به‌عنوان نهاد ارزش‌مدار خود را پاســــــدار 
یداد مهم  برحق آزادی و عدالت در کشور می‌داند، ازاین‌رو دو رو
و سرنوشت‌ســــــاز را که متعلق به همه‌ی مردم افغانستان است 
یکی دوره‌ی جهاد و دیگــــــری دوره‌ی مقاومت به دیده‌ی قدر 
می‌نگرد؛ چه همه‌ی ایــــــن مبارزات برای نیل به آزادی و تأمین 
عدالت در کشــــــور صورت گرفته است؛ و جبهه مقاومت ملی 
گر جهاد مقدس مردم افغانستان  به امتداد آن عمل می‌کند. ا
جهان را از شر هیولای کمونیسم نجات بخشید، مقاومت اول، 
گر  یت‌های مشترک‌المنافع. ا سپری شــــــد برای نجات جمهور
گونه  ی منطقه به  این دوره پرافتخار نبود حداقل نقشــــــه امروز
دیگر رقم می‌خورد، با چنین طرز دیــــــدی، جهاد و مقاومت را 
ی  که با جان‌نثار کسانی  یدادهای جهانی می‌شمارد و بر  از رو
ی‌های بی‌نظیر این حوادث را رقم زدند شــــــادباش و  کار و فدا
آفرین می‌گوییم و هرگز به کسی اجازه نمی‌دهیم که به عظمت 

یداد خدشه وارد نماید. و بزرگی این دو رو

9. دو نگین سرافرازی
که جهاد مقدس مردم افغانستان  در میان شــــــخصیت‌هایی 
و مقاومت نخســــــت را سمت‌وسو بخشــــــیدند، شهید استاد 
کثریت مردم  برهان‌الدین ربانی و شهید احمدشاه مسعود نزد ا
این کشور مقام رفیعی دارند؛ اولی با رهبری‌های خردمندانه‌اش 
و دومی با کردارهــــــای قهرمانانه‌اش کارنامه‌ای از خود به یادگار 
گذاشــــــتند که مایه‌ی افتخار همه است. جبهه مقاومت ملی، 
این دو شــــــخصیت پرافتخار را یکی »شهید صلح« و دیگری 
»قهرمــــــان ملی« لقــــــب داده به‌عنــــــوان رهبر و پیشــــــوای خود 
می‌داند، و به کارنامه‌های آن‌ها با سربلندی و افتخار می‌بالد.
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یخ ۳ محرم ۱۴۴۶ مطابق ۱۷ ســــــرطان ۱۴۰۳ قانونی را توشــــــیح کرد که  ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان به تار
« در چهار فصل و ۳۵ ماده  از طــــــرف وزارت امر به معروف این گروه به نام »قانون امر بالمعروف و نهــــــی عن المنکر
یادی در داخل و خارج افغانستان ایجاد کرد. بیشتر انتقادات  تهیه و ارائه گردیده بود. نشــــــر این قانون سروصدای ز
و اعتراضات علیه این قانون در خارج کشــــــور از طرف ســــــازمان‌های حقوق بشــــــری، به‌خصوص حامیان حقوق 
زنان، فعالان مدنی، رســــــانه‌یی و کاربران شبکه‌های اجتماعی صورت گرفت. هرچند در قانون طالبان حقوق همه 
شــــــهروندان، اعم از زن و مرد نقض گردیده و نادیده گرفته شــــــده است و آســــــیب به مردان کمتر از آسیب به زنان 

نیست، اما بیشترینه خشم زنان و مدافعان حقوق آنها را برانگیخته است.
نویســــــنده این مقاله تصمیم ندارد راجع به جنبه‌های حقوق بشــــــری این قانون بحث کند؛ زیرا مطمئن است 
ی دراین‌باره نوشته‌اند و یا می‌نویســــــند، اما موضوع بحث این نوشته بررسی مواد این قانون از نگاه  که کســــــان بسیار
ی از شریعت و فقه حنفی می‌باشند تا روشن شود که طالبان  شــــــرعی و مذهب حنفی است که طالبان مدعی پیرو
یــــــان نهاد امر بالمعروف و نهی از منکر آنها چه قدر در این باب صداقت دارند و چه حد اجراءات شــــــان با  و مجر

شریعت و مذهب حنفی مطابقت دارد. قبل از ورود به این بحث، لازم می‌دانم به چند نکته اشاره داشته باشم:
1. اینکه طالبان بالاخره حاضر شــــــده‌اند که اجراءات خودســــــرانه عناصر خود را در چهارچوب یک قانون قرار 

ی مستحسن شمرده می‌شود. دهند و مجریان خود را مکلف به تبعیت از آن بسازند، کار
ی خود به چیزی به نام »قانون« اعتراف کرده و رهبر ایشــــــان آنرا تحت  2. اینکه طالبان در نظــــــام حکومت دار
همین نام و عنوان توشــــــیح نموده اســــــت، این هم یک نکته مثبت است؛ زیرا قبلا یگانه مرجعیت خود را شریعت 

اعلام نموده و چیزی را به نام »قانون« به رسمیت نمی‌شناختند.
3. نکته جالب و درخور تحسین دیگر اینکه قانون گذار طالبان برای هر ماده و فقره این قانون، اسناد و مبنای 
یکرد ایشــــــان کار محقق را آسان می سازد تا ببیند ماده قانون با سند  فقهی آنرا در پاورقی ذکر کرده اســــــت که این رو
یکرد دارد، از نظر من هدف عوام فریبانه نیز دارد تا نشان دهد  آن مطابقت دارد یا نه؛ اما در کنار حســــــنی که این رو
ی  که همه مواد و اجراءات مطابق به شــــــریعت و مذهب حنفی می باشــــــد؛ در غیر آن من یقین دارم حتی بســــــیار
کسانی که قرار است این قانون را در عمل پیاده کنند، اسناد و دلایل آن 
را نــــــه خوانده می توانند و نه می فهمند، چه رســــــد به اینکه مردم عامه و 
که به زبان عربی و اصطلاحات فقه آشنایی ندارند آنرا بخوانند  کسانی 
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۴. در ایــــــن قانــــــون، کلمات عربــــــی و اصطلاحات فقهی 
ی به کار رفته اســــــت که هم مجری قانون  ی بســــــیار غیرضرور
را ســــــرگیجه خواهد کرد و همه خواننده را، مانند احتســــــاب، 

محتسب، محتسب فیه، محتسب علیه، محتسب له ...
5. ادبیاتی که در این قانون به کار رفته، در ســــــطح بســــــیار 
پایین و نــــــازل قــــــرار دارد و شــــــامل کلمات بســــــیار رکیک و 
ی می باشد که حیثیت قانون و جایگاه  قانون گذار  کوچه‌بازار

را زیر سوال می برد.
با خواندن متن این قانون، من واقعاً متأثر شــــــدم و خیلی 
کم بر کشور ما تا کجا افت  تأســــــف خوردم که فقر فرهنگی حا
کرده است. معلوم است که این قانون از یک متن عربی به گونه 
، مرا به یاد دوران طفلی  تحت‌اللفظی ترجمه شده است. این کار
و نوجوانی انداخت که نزد ملای مســــــجد کتاب‌های ابتدایی 
فقه مانند خلاصه کیدانی و منیه المصلی و غنیه‌المبتدی را 
می‌خواندم و ملا صاحبان )خداوند رحمتشان کند( در ترجمه 
متون عربی این‌گونه ادبیات را به کار می‌بردند. ســــــخن در این 

باب را طولانی نساخته برمی‌گردم به بررسی مواد این قانون.
قانون‌گــــــذار طالبــــــان در مقدمــــــه، ماده ســــــوم و فقره )۱۰( 
حجاب شــــــرعی را چنین تعریف می‌کند: »حجاب شرعی به 
ی زن را از نامحرمان  لباســــــی گفته می‌شــــــود که تمام بدن و رو
می‌پوشــــــاند؛ نازک، کوتاه و چاپ نباشد.« دلیلی که در ‌پاورقی 
که  ی زن را  برای اثبات ادعا می‌آورد، نمی‌تواند عورت بودن رو
ستر آن از نظر اینها واجب است، اثبات کند؛ یعنی قانون‌گذار 
ی( زن  هیــــــچ دلیل واضحی برای وجوب پوشــــــاندن چهره )رو
نمی‌آورد. این در حالی است که در نزد امام ابوحنیفه و امامان 
ی و دســــــتان زن عورت نیســــــتند، بلکه  مذاهب چهارگانه، رو
ی زن  نماز زن با چهره پوشــــــیده جواز ندارد ]مکروه است[ و رو

در جریان مراسم حج باید برهنه باشد
فقهاي احناف در مورد اينكه چهره و دســــــتان زن عورت 
نيســــــتند، متفق‌القول‌اند، مگر در مورد قدم‌ها اختلاف دارند. 
صحیح‌ترین قول در مذهب اين اســــــت كه قدم‌ها نیز عورت 
نيســــــتند. درباره عورت بودن پشــــــت دســــــت زن نیز فقهای 
 ایشان سه قول  احناف اختلاف‌نظر دارند و در اين مســــــأله از

روايت شده است: 
1. پشــــــت دســــــت زن مطلقاً عورت اســــــت ـ كه اين ظاهر 

روايت است؛
2. پشــــــت دســــــت زن مطلقاً عــــــورت نيســــــت ـك ه ايــــــن 

صحيح‌ترين قول نزد آنهاست؛

 بيــــــرون نماز عورت اســــــت نه  3. پشــــــت دســــــت زن در
. )رجوع شود به تیزس دکتورای این جانب تحت   داخل نماز در
عنوان »زن أفغان، از موقعیت شــــــرعی تــــــا واقعیت اجتماعی، 
کابــــــل: مطبعه احمد، 1386ش(.( در ماده ششــــــم - فقره اول، 
گــــــذار طالبان می گوید: »وزارت امــــــر بالمعروف و نهی  قانون 
عن المنکر و سمع شــــــکایات، مطابق شریعت اسلامی و فقه 
کردن از منکرات مکلف  کردن معروفات و نهی  حنفی، به امر 
اســــــت.« اما دلایلی که برای توثیق این فقــــــره قانون می آورد از 
مراجع غیر مذهب حنفی است، مانند حجة الله البالغة، الفقه 
، الموسوعة الفقهیة،  الاسلامی وادلته، مختصر تفسیر ابن کثیر

الأحکام السلطانیة، عز ابن عبد السلام و امثالهم.
در ماده دهم - فقــــــره چهارم در بــــــاب رهنمایی مجریان 
این قانون می نویســــــد:‌ »اجتناب از معلوم کردن گناهان پنهان 
اشــــــخاص، تجســــــس و داخل شــــــدن به حریم آنها حین امر 
، مگر اینکه شــــــریعت اســــــامی  بالمعروف و نهی عن المنکر
اجازه داده باشــــــد.« درج این ماده در قانون نیکوســــــت که به 
حریم خصوصی افراد حرمت مــــــی گذارد، ولی در اخیر فقره با 
آوردن یک عبارت مبهم »مگر اینکه شــــــریعت اسلامی اجازه 
داده باشد.« مستثنی می‌ســــــازد. این ابهام دست محتسب را 
برای اجراءات خودســــــرانه و اعمال من درآوردی به نام اینکه 
شریعت اسلامی اجازه داده است، باز می‌گذارد. از سوی دیگر 
مفاد این ماده با مواد بعدی آشکارا نقض می‌شود که در جایش 

به آن اشاره خواهیم کرد.
ماده ســــــیزدهم - »فقره )۱( ستر تمام بدن زن لازمی است. 
ی است.« ی زن به سبب ترس از فتنه ضرور )۲( پنهان کردن رو
گــــــذار از کاربرد کلمه  اولاً معلوم نیســــــت که منظور قانون 
ی  ی« چیســــــت؟ آیا مسئولیت ستر بدن و رو »لازمی« و »ضرور
ی است  ی گذاشــــــته شــــــده که لازم و ضرور زن به دوش خود و
ی و صورت بپوشــــــاند و یا  کــــــه تمام بدن خود را به شــــــمول رو
صلاحیت آن به قانون‌گذار طالب داده شده و مکلف گردیده 

که آنرا بالای زنان تطبیق کند؟
ی زن  ی دانستن ستر رو دوم:‌ قانون‌گذار طالب برای ضرور
به قول ابن عابدین اســــــتدلال می‌کند کــــــه می‌گوید: »و اما فی 
زماننا فمنع الشــــــابة، لا لأنه عورة بل لخــــــوف الفتنة« علامه ابن 
ی زن _ به طور عموم،  عابدین در اینجا واضــــــح می‌گوید که رو
ی  پیر و جوان - عورت نیست، اما برای زن جوان پوشاندن رو
را بــــــه خاطر خوف از وقوع در فتنه و از باب ســــــد ذرائع توصیه 
می‌کنــــــد. ولی طالبــــــان برخلاف رأی ابن عابدین، پوشــــــاندن 
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ی را برای عموم زنان _ قطع نظر از تفاوت‌های ســــــن و سال و  رو
ی گردانیده است. این ماده _ چنانچه  عمرشان - لازم و ضرور
قبلاً گفته شــــــد - خلاف قول امــــــام ابوحنیفه و مذهب حنفی 

ی، دستان و پاهای زن را عورت نمی داند. است که رو
در فقره ســــــوم همین ماده می‌گوید: »صــــــدای زنان )بلند 
خواندن آهنگ‌ها، نعمت‌ها و قرائت در مجمع( عورت است«.
اولاً: قانون‌گــــــذار در این مــــــاده ممنوعیت صدای بلند زن 
را به خوانــــــدن آهنگ و نعت و قرائت قــــــرآن در اجتماع مقید 
می‌ســــــازد، اما بعد در فقره هشتم همین ماده، شنیدن صدای 

زن در خارج منزل را کلاً منع کرده است.
ی بودن پوشاندن  ثانیاً: قانون گذار طالبان برای لازم و ضرور
ی زن از نامحرمان، به آیه ۳۰ و ۳۱ ســــــوره نور اســــــتدلال کرده  رو
اســــــت، در حالیکه در این دو آیه مردان قبل از زنان به »غض 
« و در آیه دوم زنان در برابر مردان امر شــــــده‌اند. پس هیچ  بصر
دلیلی برای تخصیص این آیات بــــــرای زنان وجود ندارد. کما 
اینکه ایــــــن آیات ادعای قانون‌گذار طالــــــب را مبنی بر عورت 
ی زن ثابت نمی‌کند، بلکه دلالت آیه اول برای اثبات  بــــــودن رو
گر در زمان نزول  عکس ادعای طالبان واضح‌تر اســــــت؛ زیرا ا
ی داشــــــت که مردان  ی زنان پوشــــــیده می‌بود، چه نیاز آیه، رو
مامور به غض بصر در برابر زنان شــــــوند؟! اضافه بر این، سنت 
عملی پیامبر )ص( نیز این امر را ثابت می کند که پوشــــــاندن 
ی زن واجب نیست، چنانچه ابن عباس روایت می کند در  رو
حالیکه فضل )بن عباس( در عقب پیامبر )ص( ســــــوار بود، 
زنــــــی از قبیله خثعم به حضور پیامبر آمد و راجع به حکم حج 
در بدل حج فرضی پدرش ســــــوال کــــــرد، در این هنگام فضل 
نگاهش را به زن دوخت و متقابلاً زن هم به سوی الفضل نگاه 
ی فضل را به طرف دیگر چرخاند …. این  کرد؛ پیامبر )ص( رو
ی بوده  که زن خثعمی برهنه رو حدیث واضحاً نشان می‌دهد 
ی که توجه فضل را جلب کرده  است و شاید هم جوان و زیبارو
ی  یش امر کند، رو بــــــود، اما عوض اینکه زن را به پوشــــــاندن رو

فضل را به سوی دیگر می گرداند.
یادی وجود دارند که بطلان عورت  ثالثاً: دلایل و شــــــواهد ز

بودن صدای زن و مخالفت این ماده با وضعیت زنان در زمان 
پیامبر )ص( و خلفای راشــــــدین و در مجموع صحابه )رض( 
را نشــــــان می دهند. هند بنت عتبه، زن ابوسفیان بعد از فتح 
مکه، زمانی که پیامبــــــر از زنان مکه بیعت می‌گرفت، وارد یک 
گفتگوی بسیار جالب با پیامبر شد که جمع بزرگی از صحابه، 
مــــــن جمله عمــــــر در آن مجلس حضور داشــــــتند. هند با چه 
، در حضور صحابه  وسیله‌ای غیر از صدای خودش با پیامبر

صحبت کرد؟
همچنــــــان در مجلس پیامبــــــر )ص( که زنــــــان نیز در آن 
ی از جا  ید بن ســــــکن انصار حضور داشــــــتند، اســــــما بنت ز
برخاست و با صدای بلند راجع به حقوق زنان سخنان بلیغی 
گفت که پیامبر و صحابــــــه را به تعجب و حیرت انداخت که 
بعداً »خطیبة النساء« لقب گرفت! این زن با صدای چه کسی 
که بزرگتریــــــن نماد بلاغت و  کرد  با پیامبر ســــــخنرانی فصیح 

فصاحت را به تعجب انداخت؟
عمــــــر )رض( در زمان خلافتش یک خانم را به نام شــــــفاء 
یه بــــــرای کنترول نرخ بــــــازار مدینه، یا بــــــه اصطلاح امروز  عدو
شهردار مدینه موظف کرد تا از معاملات خرید و فروش نظارت 
گر صدای شفاء عورت بود،  کرده و مانع گران‌فروشــــــی شــــــود. ا
پس چگونه می‌توانســــــت شــــــهر و بازار را کنتــــــرول کند؟ یا آن 
ی که حضرت عمر بر منبر بالا شــــــد و از افزایش  قصه مشــــــهور
کثری تعیین کرد،  مهر زنان شکایت کرد و برای آن، مقدار حدا
خانمی از میان صفوف زنان برخاســــــت و گفت: »عمر تو این 
ی؛ زیرا خداوند می‌گویــــــد: »وآتیتم احداهن قنطاراً  حق را ندار
بیناً«؛ یعنی چون  فلا تأخذوا منه شیئاً، أ تأخذونه بهتاناً واثماً مُّ
خداوند بــــــرای مهر زنان حد اعلی تعییــــــن نکرده، پس تو حق 

ی. تعیین آنرا ندار
این زنان با کدام زبان و با صدای چه کسی بر حضرت عمر 
که خلیفه بر حال و بالای منبر قرار داشت، اعتراض کردند؟ یا 
زنان صحابه، از جمله امهات المؤمنین )همسران پیامبرص( 
گر  بــــــه صحابه حدیث روایت مــــــی کردند یا فتوا مــــــی دادند، ا
صدای زن عورت بــــــود، پس اینها با صدای کی مطلب خود را 

گذار طالبان برای لازم و ضروری بودن پوشاندن روی زن از نامحرمان، به آیه ۳۰ و ۳۱ سوره نور استدلال  قانون 
« و در آیه دوم زنان در برابر مردان امر  کرده است، در حالیکه در این دو آیه مردان قبل از زنان به »غض بصر

شده‌اند. پس هیچ دلیلی برای تخصیص این آیات برای زنان وجود ندارد.
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به دیگران می رســــــاندند؟! ده‌ها دلیل و شواهد دیگر نیز وجود 
دارند که نشان می دهند صدای زن عورت نیست.اما موضوع 

آهنگ خواندن زن بحث جدا از این است.
کردن مردان بالغ  در فقره هفتم همین ماده می‌گوید: »نظر 
ی زنان و نظر کردن زنان بالغ به مردان بیگانه  بیگانه به بدن و رو
حرام است.« قانون‌گذار در این فقره، دیدن مرد و زن نامحرم به 
یکدیگر را مطلقاً ناروا تعریف می‌کند و برای توثیق آن دلیلی از 
الموســــــوعة‌ الفقهیة می‌آورد؛ اما نویسندگان الموسوعة الفقهیة 
حرام بودن نظر زنان به اعضای مرد بیگانه را مشروط و مقید به 
ی لذت بردن باشد و یا بیم وقوع در  گر از رو این می‌ســــــازند: »ا

شهوت باشد.«
در فقره هشــــــتم می‌گویــــــد: »هرگاه زن بالــــــغ برای حاجت 
ی از خانه خویش بیرون شــــــد، مکلف اســــــت که صدا،  ضرور

ی و بدن خود را ستر کند.« رو
اولاً: دانسته نمی‌شود که قانون‌گذار از ستر کردن )پوشاندن( 
ی زن  ی دارد؟ آیا صدا هم مانند بدن و رو صدای زن چه منظور

جسم است و می‌توان آنرا توسط تکه و پارچه‌ای پوشانید؟
ثانیــــــاً: قانون‌گــــــذار در فقره ســــــوم همین مــــــاده گفته بود: 
»صدای زنان )بلند خواندن آهنگ‌هــــــا، نعمت‌ها و قرائت در 
مجمع( عورت اســــــت.«؛ یعنی ]در آن فقره[ حرام بودن صدای 
زن را مختص به موارد متذکره می‌سازد، اما در این فقره صدای 
ی  زن را مطلقاً حرام گفته است، ولو که برای رفع حاجت ضرور
! هــــــرگاه یک زن جهت  باشــــــد! جناب ملاصاحب قانون‌گذار
ی خود از خانه بیرون شــــــود، با چه وســــــیله  رفع حاجت ضرور
می‌تواند با دیگران تفاهم کند و ضــــــرورت خود را رفع نماید؟! 
مثلاً یک زن ســــــودا ضرورت دارد و به بازار می رود؛ طبعا خرید 
و فروش به گفتگو نیاز دارد. در افغانستان هم مانند کشورهای 
پیشرفته جهان سیســــــتم کارت بانکی رایج نیست که یک زن 
بتواند سودای مورد نظر خود را گرفته و در کراچی بگذارد و نزد 
محاسب بیاید و بدون تبادل یک کلمه گپ مشکل و حاجت 
خود را رفع کند! پس زن افغانی با کدام زبان با صاحب دوکان 
گپ بزند و مشکل خود را حل کند؟ این قانون‌گذار در حالیکه 
صدای زن را مطلقاً عورت گفته و ستر آنرا واجب می داند، در 
پاورقی فقط قول عینی را می آورد، بدون اینکه دلیلی از قرآن و 

ی بیاورد. حدیث برای این امر مهم و ضرور
در فصل دوم )مسئولیت‌های محتسب( و در ماده هفدهم 
می‌گوید: »محتســــــب مسئولیت دارد مســــــئولین مطبوعات و 
اطلاعات را حین نشــــــر مطالب به رعایت کردن معروفات ذیل 

مکلف ســــــازد: فقره اول: نشر مطالبی که از شریعت و مذهب 
ی استدلال می‌کند که  مخالف نباشد.« بعد در پاورقی به امور

به اصل موضوع ارتباط نمی‌گیرد.
فقره دوم: »نشــــــر مطالبی که تحقیر و توهین مسلمانان در 
آن نباشــــــد. این فقره به این معناســــــت که تحقیر و توهین غیر 
مسلمانان جایز اســــــت، در حالیکه قرآن به مسلمانان دستور 
که بت‌های مشــــــرکین را دشــــــنام ندهید؟ همچنان  می‌دهد 
اخلاق اسلامی ایجاب می‌کند که مسلمان نباید غیر مسلمان 
کــــــه تحقیر و توهین  را تحقیر کند. مفاد این فقره این اســــــت 
مســــــلمانان ولو ظالم، خائــــــن، جنایتکار و فساد‌پیشــــــه جواز 

ندارد؟! مالکم کیف تحکمون؟
( در  فقره سوم: »نشر مطالبی که عکس‌های ذیروح )جاندار
،‌ این تصویرهای تلویزیونی  آن نباشــــــد.« اولاً: جناب قانون‌گذار
که روزانه از رهبران طالبان و دیگر اعضای آن را در تلویزیون‌‎ها 
کــــــه هفته‌وار از  نشــــــر می‌کنید، چه؟! این چهل ملیون دالری 
ایالات متحده امریکا با اســــــکناس‌های صد دالری و مزین با 
عکس بنجامین فرانکلیــــــن می‌گیرید، چه؟ آیا فرانکلین با این 
گیسوان افتاده تا شانه‌اش ذیروح و جاندار نبود؟! وای از جهل 

مرکب!
ثانیاً: قانون‌گذار طالــــــب برای توثیق این فقــــــره متنی را از 
ئ آورده است که می‌گوید: »لان فیه مضاهاة  کتاب عمدة القار
لخلق الله و ســــــواء کان فی ثوب أو بســــــاط أو دینار أو درهم أو 
فلس أو انــــــاء أو حائط …«؛ یعنی در کشــــــیدن عکس جاندار 
مشــــــابهت به آفرینندگی خداوند اســــــت، چه عکس در جامه 
 . باشد یا در فرش یا در دینار یا در درهم یا در ظرف و یا در دیوار
حرمت و عدم حرمت تصویر در عصر حاضر که آیا مشــــــروط 
بر این اســــــت که عکس سایه داشته باشــــــد یا نداشته باشد، 
ی آن بحث نمی کنیم،  یک بحث دراز دامن اســــــت که مــــــا رو
گذشته  اما از ملاصاحب قانون‌گذار می‌پرســــــم: در سی سال 
که تمــــــام رهبــــــران و فرماندهان طالبان بانــــــک نوت‌های هزار 
کســــــتانی مزین با عکس محمدعلی جناح را بوجی  ی پا کلدار
بوجی )کیســــــه کیسه( می‌گرفتند و یا بندل بندل )بسته بسته( 
یال‌هــــــای قطری را بــــــه جیب می زدند و یا حــــــالا که هفته‌وار  ر
ی این  چهل ملیون دالر را از امریکا می‌گیرید، آیا عکس‌های رو
اسکناس‌ها شامل عکس‌های جانداران نمی‌شد؟ و آیا گاهی 

هم در گرفتن و حلال بودن آن تردید نشان داده‌اید؟!
در ماده هجدهم می‌گوید: »محتســــــب مســــــئولیت دارد 
، کسبه‌کاران و دهقانان را در معاملات و اجراءات ایشان  تجار

مق
لاا


۱  /

ت 
اوم

مق

21 



کردن به ادای  به رعایت موارد ذیل مکلف نمایــــــد:1( مکلف 
نماز جماعت در مسجد، در اوقات معین؛2( مکلف کردن به 
انجام معاملات مطابق احــــــکام فقه حنفی. 3(  مکلف کردن 
، غش مبیعه، تطفیف، نجش، بی انصافی،  به منــــــع ربا، ابتکار
ســــــوگند ادا کردن، دروغ و غیره؛4( منع کــــــردن فروش و خرید 
اشــــــیائی که شــــــرعاً حرام یا غیر قانونی باشــــــد؛ مانند شراب، 
گوشــــــت حرام، خون، اســــــلحه، مهمات، تجهیزات نظامی و 

» مجسمه‌های اشیای جاندار
اولاً: قانون‌گذار بیچــــــاره که بجز از کتاب‌های عربی قدیم، 
دیگــــــر کتابی مطالعه نکرده اســــــت، متن عربــــــی را به صورتی 
ترجمه کرده اســــــت که در حلقات درســــــی ترجمه می‌شــــــود، 
بنابراین به عوض اینکه اصطلاح جا افتاده خرید و فروش را به 
کار ببرد، عبارت فروش و خرید نوشته است؛ زیرا در عربی بیع 

و شراء می‌گویند.
ی کــــــه روزانه برای انجــــــام کار به جاهای  ثانیاً: کســــــبه‌کار
مختلــــــف می‌رود، یــــــا دهقانی که در دشــــــت‌های دور و یا در 
للم کوهها و در زیر گرمای آفتاب مصروف کشــــــت و کار و درو 
اســــــت، آیا امکان دارد که او را در محل کارش مجبور به ادای 
که شاید چندین  کرد  پنج وقت نماز با جماعت در مسجدی 
کیلومتر فاصله داشــــــته باشــــــد؟ معلوم است که ملا صاحب 
قانون‌گذار این مواد را در فضای آرام و به دور از فضای عمومی 
نوشته اســــــت که این مشــــــکلات و امکانات را در نظر نگرفته 
اســــــت، در حالیکه فقه علم حل مشــــــکلات زندگی است که 
فقیه با توجه به ضرورت و مشکلات زندگی مردم احکام صادر 
گاه  می‌کند؛ فقیه باید از حــــــالات مردم و حاجت عصر خود آ

باشد.
ثالثاً:‌ قانون‌گذار در توثیق تحریم خرید و فروش اســــــلحه به 
کتاب هدایه استدلال می‌کند که گفته است: »یکره بیع السلاح 
کرهم لأنه اعانة علی المعصیة«. سوال  من أهل الفتنة و فی عسا
من از قانون‌گذار طالبان این اســــــت که اسلحه کشنده و مواد 
منفجره‌ای که طالبان برای کشتن مسلمانان از کافر و مسلمان 

بدست می آوردند و مسلمان می‌کشتند و یا حالا بدست می 
گر دیروز حلال بود،  ؟ ا آورند، شامل این حرمت می‌شود یا خیر
گر امروز حرام است پس چرا  پس چرا حالا آنرا حرام می‌گویید و ا

دیروز آنرا حلال می‌دانستید؟
در رابطه با منع کردن  اســــــتفاده از مجســــــمه‌های اشیای 
جاندار به هدف اشــــــتهارات، قانون‌گــــــذار در پاورقی به کتاب 
ی )شــــــافعی مذهب( اســــــتدلال می‌کند، در  المنهاج امام نوو
حالیکه قبلاً گفته بود این قانون مطابق به مذهب حنفی تهیه 

شده است.
ماده نوزدهم: »مســــــئولیت محتسب در محلات سرگرمی 
و سیاحت: 1( اعمار مســــــجد جهت ادای نماز جماعت؛ 2( 
کردن مسئولین و سیاحت‌کنندگان به ادای جماعت  مکلف 
در مســــــجد. یعنی کــــــه در هر محل ســــــیاحتی و در هر جای 
سرگرمی مسجدی باید ساخته شود و سیاحان و گردشگران را 
مجبور باید کرد تا نماز را در وقت آن در مســــــجد و با جماعت 

بخوانند! آیا این امکان دارد؟ خودتان پاسخ بدهید.
ماده بیســــــتم: مســــــئولیت هــــــای محتســــــب در رابطه به 
موتورهای مســــــافربری و باربری، موترسایکل و سایر وسایط:  با 
توجه به ایــــــن ماده باید تمام موترهای مســــــافربری و باربری در 
قطار واحد همزمان حرکت کنند و در وقت معین و در محلی 
که مسجد اســــــت توقف کنند و بعد از ادای نماز با جماعت 
دوباره حرکت کنند. آیا این کار خلق یک حرج کلان برای مردم 
نیست؟ آیا دین برای آسان ســــــاختن کار مردم نیامده است؟ 
برای مسافری که خداوند افطار روزه فرضی رمضان و قصر نماز 
فرضی را جواز داده اســــــت و ســــــهولت‌های دیگری، این حق 
را شــــــما از کجا پیدا کردید که مســــــافران را مجبور به کارهایی 

ید که شریعت لازم نساخته است؟ می‌ساز
منــــــع نمــــــودن از انتقال زنان بــــــی حجــــــاب. در این فقره 
قانون‌گذار به حدیثی از مختصر تفســــــیر ابن کثیر اســــــتدلال 

می‌کند که ربطی به این موضوع ندارد.
اجتناب از انتقال زنان بدون محرم شــــــرعی عاقل و بالغ. 

که در دشت‌های دور و یا  کار به جاهای مختلف می‌رود، یا دهقانی  که روزانه برای انجام  کسبه‌کاری 
که او را در محل  کار و درو است، آیا امکان دارد  گرمای آفتاب مصروف کشت و  در للم کوهها و در زیر 

کیلومتر فاصله  کرد که شاید چندین  کارش مجبور به ادای پنج وقت نماز با جماعت در مسجدی 
داشته باشد؟
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برای توثیق این فقره قانون گذار به حدیث مسلم )لایحل لامرأة 
تؤمن بالله والیوم الآخر أن تسافر مســــــیرة یوم الا مع ذی محرم( 
ثة ‌أیام  ( هــــــو ثلا اســــــتدلال می‌کند و می‌گوید: )قوله فی ســــــفر
ولیالیها فیباح لهــــــا الخروج الی مادون لحاجة بغیر محرم بحر 
ی عن أبی حنیفة و أبی یوســــــف کراهة خروج‌ها واحدها  و رو
ینبغی آن یکون الفتوی علیه لفساد الزمان  مســــــیرة یوم واحد و

. … الدر المختار
اولاً:‌ این حدیث، سفر بدون محرم زن به مسافت سه شب 
و سه روز را منع قرار داده است، نه سفرهای کوتاه کمتر از یک 

روز و یا چند ساعت.
ثانیــــــاً: ‌قولی را کــــــه از امام ابوحنیفه و ابویوســــــف مبنی بر 
کرده، در مخالفت با حدیث  مکروه بودن ســــــفر یک روزه نقل 

قرار دارد.
ی اینکه پس مناســــــب این اســــــت که سفر  کید رو ثالثاً: تأ
یک روزه به خاطر فســــــاد زمان مــــــا در مذهب حنفی مدار فتوا 
باشــــــد، اضافه مؤلف اســــــت که خلاف حدیث می باشد؛ اما 
اینکه قانون گذار مدت سفر را کمتر از مسافت یک روز و شب 
ســــــاخته، حتی سفر زن بدون محرم شــــــرعی را از یک قسمت 
شهر به قســــــمت دیگر شــــــهر ناجایز می داند و راننده وسیله 
نقلیه را مســــــتحق عقوبت می شــــــمارد، مزایده بر حکم شارع 
است؛ شــــــارعی که در حدیث متفق علیه می فرماید:‌ یسروا و 
لا تعسروا و بشروا و لا تنفروا...  براساس حکم قانون‌گذار طالب، 
هیچ زنی بدون محرم شــــــرعی اجازه ندارد مثــــــا از خیرخانه 

کسی به مرکز شهر سفر کند. توسط تا
که یک زن بیوه اســــــت، اولاد هم ندارد،  کنیم  رابعاً: ‌فرض 
محرم شــــــرعی دارد اما پول ندارد که به محرم خود بدهد تا او را 
در سفر چند روزه همراهی کند، پس برای رفع مشکل این خانم 
مسلمان بیچاره، جناب قانون گذار چه راه حلی پیشنهاد می 

کند؟
خامساْ: شــــــرط گذاشــــــتن قانون‌گذار اینکه »محرم شرعی 
عاقل و بالغ« باشد هم جالب است. خداوند می‌فرماید: )و ما 

جعل علیکم فی الدین من حرج( صدق الله.
ماده بیســــــت و دوم: محتسب مسئولیت دارد از منکرات 

خاص ذیل جلوگیری کند:
 ، گر پنهان باشد یا آشکار گر به زور باشد یا به رضا، ا 1( زنا، ا

همچنین نکاح به طریقه متعه نیز جایز نیست.
سوال این است که محتســــــب مکلف به جلوگیری از زنا، 
چگونه می‌تواند از زنای پنهانی جلوگیری کند؟! در حالیکه در 

کردن  گفته است: »اجتناب از معلوم  ماده دهم - فقره چهارم 
گناهان پنهانی اشــــــخاص، تجســــــس و داخل شدن به حریم 
ی امکان  آنهــــــا حین امر بالمعروف«. آیا قانون گــــــذار طالب رو
عملی بودن این مواد و فقرات قانون مشــــــابه آن لحظه‌ای فکر 
کرده اســــــت که آنرا به حیث مواد قانونی آورده اســــــت؟ یکی از 
که آن عمل ممکن الوقوع و  ی این اســــــت  شــــــرایط قانون‌گذار
عملی باشد. در این ماده مذهب تشیع که نکاح متعه را جایز 

و مشروع می‌داند نادیده گرفته شده است.
ی زنا باشد  گر منظور قانون‌گذار از زنکه‌باز ی؛ ا ۲ ( زنکه‌باز
ی به  - چنانکــــــه در عرف جامعه چنین تلقی می شــــــود _ نیاز
گر  تکــــــرار آن نبود، چون در فقره اول زنا منع شــــــده اســــــت. و ا
منظور چشم‌چرانی مردان باشــــــد، چنانچه از حدیث ابوهریرة 
»العینان تزنیان واللســــــان یزنی والیدان تزنیان والرجلان تزنیان 
یحقــــــق ذلک الفــــــرج او یکذبه« فهمیده می‌شــــــود، پس باید  و
برای چشــــــم‌چرانی ضابطه‌ای تعیین می‌کرد تا دانسته شود که 
ی شــــــهوت است و کدام عفوی و  کدام نگاه کردن به زن از رو

غیرعمدی.
ی زنان(: اولاً ترجمه ســــــحاق  3( ســــــحاق )هم‌جنس باز
ی زنان درســــــت نیســــــت، زیرا سحاق، سحق  به هم‌جنس باز
و مســــــاحقه در لغت به معنای مالیدن و کوبیدن اســــــت و در 
لات تناســــــلی دو  اصطــــــاح فقهی به معنــــــای باهم مالیدن آ
زن می‌باشــــــد. یا برانگیختن منطقه تناســــــلی یک زن از طریق 

. مالیدن آن بر بدن زن دیگر
گر معنای سحاق در اصطلاح فقهی چنین است،  ثانیاً: ‌ا
پس جناب محتسب چگونه بتواند از مساحقه زنان جلوگیری 
کنــــــد؟ داخل اتاق زنان شــــــود، یا در میانشــــــان بخوابد و مانع 
که این دو  مساحقه آنان شــــــود؟ یا محتســــــب چگونه بفهمد 
زن که داخل یک اتاق هستند، مســــــاحقه می‌کنند تا او از آن 

جلوگیری کند؟
گرچــــــه با زن خود نیز باشــــــد. هرگاه یک مرد  ۴( لواطت، ا
بخواهد با همســــــر خویش لواطت کند، محتسب چگونه از آن 
گر زن شکایت کند،  با خبر شــــــود و یا بتواند جلوگیری کند؟ ا
پس وظیفه قاضی است که حکم صادر کند نه کار محتسب.

ی؛ قانونگذار بــــــرای توثیق این فقره به یک متن  5( بچه‌باز
که می‌گوید:‌ »وممن یلعب بالصبیان«  فقهی استدلال می‌کند 
فی الهندیة عن أبی‌الحسن أن شــــــیخا لو صارع الاحداث فی 

المجامع لم تقبل شهادته.
ی را دقیق تعریف می‌کرد تا  گذار باید بچه‌بــــــاز اولاً:‌ قانون 
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محتسب در تطبیق آن دچار اشکال نمی‌شد.
ی و لواطت را  ی و همجنس‌بــــــاز ثانیاً: فرق بیــــــن بچه‌باز
گر اینها یکی باشند، پس ضرورت به تکرار  مشــــــخص می‌کرد. ا

آن نبود.
ثالثاً: دلیلــــــی که قانون‌گذار در پاورقی مــــــی‌آورد نمی‌تواند 
گر  ی با اطفال باشــــــد؛ زیرا متن فقهی می‌گوید: ا مجوز منع باز
مرد بزرگســــــالی در حضــــــور جمع با نوجوانــــــان پهلوانی بکند، 
ی با کودکان و نوجوانان  شهادت او پذیرفته نمی‌شود؛ یعنی باز
خرق مــــــروت بوده و بر صلاحیت شــــــهادت شــــــخص خلل 
ی  وارد می‌کند. این دلیل برای ممنــــــوع قرار دادن فعل بچه‌باز

قانع‌کننده نیست!
ی، بجل انداختن، چهارمغز  6( قمار )تخم‌جنگی، تشله‌باز
که ملا  ئ  ی و غیره(. بعد اســــــتدلال می‌کند به عمدة القار باز
ی ابن ابی حاتــــــم عن … عن علی  ی می‌گویــــــد: و رو علی قار
رضی الله عنه انه قال:‌ الشطرنج من القمار و قال ابن ابی حاتم 
حدثنا محمد بن اسماعیل الاحمسی حدثنا وکیع عن سفیان 
آن اللیث و عطاء ومجاهد وطاوس قالوا: کل شــــــیء من القمار 
ی عن راشد  فهو من المیســــــر حتی لعب الصبیان بالجوز و رو
بن ســــــعد وحمزة بن حبیب مثله قالا: حتــــــی الکعاب والجوز 

والبیض التی یلعب بها الصبیان.
که مذهب ابوحنیفه در این  سوال از قانون‌گذار این است 

ی کودکانه منع می‌کند، کجاست؟ مسئله که کودکان را از باز
7( سوءاســــــتفاده از تیپ، رادیو و سایر اشیای مانند آن و 
( در  تهیه و تماشای عکس و فیلم اشــــــیای ذی‌روح )جان‌‌دار

، موبایل و سایر اشیای مانند آن. کمپیوتر
اولاً: سوءاســــــتفاده به این معناست که تیپ و رادیو اصولاً 
که هرگاه مورد  کارهای خوب و مشروع ساخته شــــــده‌اند  برای 

سوءاستفاده قرار گیرند، شخص خاطئ باید مجازات شود.
ثانیاً: قانون‌گذار باید روشــــــن می‌ســــــاخت که ســــــازندگان 
تیپ و رادیو در ســــــاختن آنهــــــا چه هدفی داشــــــتند که بعد 
از آن سوءاســــــتفاده شــــــد. پس وظیفه محتســــــب است که از 

سوءاستفاده آن جلوگیری کند؟!
که برای هر فقره‌ای دلیلی مرتبط و  ثالثاً: قانون‌گذار طالب 
یا غیرمرتبط می‌آورد، برای این فقره هیچ دلیلی نیاورده است. 
همچنان نگفته که سوءاســــــتفاده از تیــــــپ و رادیو و تلویزیون 

چگونه است تا محتسب وظیفه خود را بشناسد!
کنی  کامپیوتر و موبایل را استفاده  که  رابعاً: آیا امکان دارد 
( دیده نشود؟  ولی در آن عکس و فیلم اشیای ذی‌روح )جان‌دار
یا اینکه قانون‌گذاران طالبان از دنیا بی‌خبرند و یا اینکه خود را 
به بی‌خبری زده‌اند و قصدشــــــان عوام فریبی است و ارضای 
کت می‌دهند و  که به نام دین، خود را به هلا ملاهای ساده‌ای 

کت دیگران می‌شوند. سبب هلا
8( خارج شــــــدن صدای زن یا موســــــیقی بیرون از خانه یا 
مجلــــــس. این یعنی چه؟ هــــــرگاه ضرورت بیفتــــــد که یک زن 
شــــــوهر خود یا فرزندانش را با آواز بلند صدا کند و صدایش در 
بیرون شنیده شــــــود، باید مجازات شود؟ قانون‌گذار طالب در 
ی  که در فتاو باب حرمت موسیقی به حدیثی استناد می‌کند 
یة آمده است که: صوت الملاهی کضرب قصب و نحوه  البزاز
حرام لقوله علیه الصلاة والســــــام: اســــــتماع الملاهی معصیة 
، ای بالنعمة. الدر  کفــــــر والجلوس علیه فســــــق والتلذذ بهــــــا 

. المختار
، این حدیــــــث را تخریج نکرده و نگفته که  اولاً:‌ قانون‌گذار
حدیث را کی و در کدام کتاب آورده و از کدام صحابی روایت 
؟  کرده است تا دانسته شــــــود که حدیث صحیح است یا خیر
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گر صحیح اســــــت، آیا با خبر واحد می‌شود امر مباح را حرام  ا
گر شنیدن موســــــیقی حرام باشد، باید در داخل  گفت؟ ثانیاً ا
و خارج خانه حرام باشــــــد، پس چرا حرمت آنرا به بیرون خانه 

مقید ساخته است؟!
9( اصلاح موها برخلاف شــــــریعت اسلامی. اولاً: شریعت 
اســــــامی راجع به اصلاح مو چه قاعــــــده و ضابطه‌ای دارد تا 
کدام آن مطابق شریعت اسلامی است  که  محتســــــب بفهمد 
، موهای کشــــــالی که  و کدام مخالف؟ ثانیاً: از نظر قانون‌گذار
عناصر طالبان به ســــــان انســــــان‌های جنگلی می‌گذارند، آیا 

مطابق شریعت اسلامی است؟
10(  دوســــــتی و کمک با کفار و مشابهت صورت و سیرت 
گر دوســــــتی با کفار حرام اســــــت، پس چرا شب و روز  با آنها. ا
مقامات طالبــــــان داد می‌زنند و به دولت‌هــــــای کفری الحاح 
می‌کنید ما را به رسمیت بشناسید که ما خواهان داشتن روابط 
دوســــــتانه با امریکا هستیم؟! یا حالا دوستی‌هایی که با چین و 

ید، کدامش اسلامی است؟! روسیه دار
ی از طرف مسلمانان و مانند  ، شب یلدا و آتش باز 11( نوروز
اینها ســــــایر روزهایی که در بین مســــــلمانان مروج است و در 
شریعت، اصل ندارد. واضح است که منظور قانون‌گذار طالب 
از وضع این فقره چیســــــت و چه کسان و گروه‌هایی هدف قرار 
ی‌هایی باشد که در شریعت اسلامی  گر منظورش باز گرفته‌اند. ا
اصلی ندارد، آیا اتن کردن )رقص گروهی( در مقبره بزرگان اقوام 
و شلیک‌های شادیانه میلیون‌ها مرمی از حساب بیت‌المال و 
کرکت  توسط نیروهای امنیتی طالبان به مناسبت برد مسابقه 

اصل شرعی دارد؟ چرا آنرا ممنوع قرار نمی دهید؟
یج صلیب و نیکتایی و سایر نشانه‌های  11( استعمال و ترو
غیرشرعی. این امر شرعی نیست، بلکه سلیقه طالبانی است، 
ورنه بزرگترین علمای جهان اسلام و بنیانگذاران جنبش‌های 
اسلامی مانند ابوالاعلی مودودی، حســــــن البنا، سید قطب و 
یشی می‌پوشیدند و  کثریت بزرگان نهضت‌های اســــــامی در ا
نیکتایی می‌زدند. در عصر حاضر نیکتایی زدن فیشن لباس 

. است نه تقلید کفار
یج بدعات مستقبحات مشخص شده در  12( انجام و ترو

کتاب‌های معتبر فقه حنفی.
من از این فقره چیزی برداشت نکردم، شما چه فهمیدید؟ 
که  کند؟ قانون‌گذار  و یا محتسب خواهد فهمید تا آنرا تطبیق 
معمولاً در پاورقی هر فقره دلایل آنرا ذکر می‌کند، درباره »بدعات 
مســــــتقبحات مشــــــخص شــــــده در کتب معتبره« توضیحی 

که منظورش بدعات مستقبحات مشخص شده در  نمی‌دهد 
کتب معتبره کدام‌ها است؟

در فصل سوم، تعزیرات؛‌ ماده بیست و چهارم تعزیر توسط 
محتســــــب از توصیه، تخفیف، تنبیه، تعزیر مالی و حبس در 
محابس عمومی )۱ ســــــاعت الی ۲۴ ساعت و از یک روز تا سه 
( یا هر جزایی که محتســــــب مناســــــب بداند و مختص به  روز

کم نباشد. محا
گیر و فوق‌العاده  این ماده برای محتســــــب صلاحیت فرا
داده که هم پولیس است، هم سارنوال، هم قاضی و هم مجری 

حکم قضا.
معلوم است کسی که اینقدر صلاحیت و اختیارات وسیع 

داشته باشد، نمی‌تواند عادلانه عمل کند.
جمع‌‌بندی و نتیجه‌گیری

قانون امر بالمعروف و نهی عن المنگر طالبان گذشــــــته از 
اینکه از نگاه حقوق بشری مشــــــکلات فراوان دارد، مشکلات 
ی  آن از ناحیه دینی و مذهبی نیز کم نیســــــت. در این قانون رو
کید شده  مطابقت آن با شــــــریعت اسلامی و مذهب حنفی تأ
اســــــت، اما قانون‌گذار در نوشــــــتن مواد و فقرات آن به مذهب 
حنفی پایبند نمانده و در بسا موارد از آن عدول کرده و هرآنچه 
که موافق سلیقه خود یافته است، به آن اضافه نموده؛ چنانکه 
بارها دیده شد که در استدلال به مواد و فقرات قانون، از کتب 
مذاهب دیگر نقل کرده و یا به مذاهب دیگر عمل شده است. 
ی در قبال زنان دیده  در این قانون تشدد و سخت‌گیری آشکار
که آســــــانگیری‌های شریعت و مذهب را از  می‌شود؛ تا جایی 

یغ داشته‌اند. ایشان در
ادبیاتــــــی که در نوشــــــتن این قانــــــون به کار رفته، ســــــطح 
نازل فرهنگی نویســــــندگان آن‌را نشــــــان می‌دهد و مشــــــتمل بر 
ی می‌باشد. در این قانون به محتسب  اصطلاحات کوچه بازار
کارهایی به عنوان مکلفیت ســــــپرده شده که عملی نبوده و یا 
تطبیق آن باعث حرج بزرگ می‌شــــــود که شریعت به آن دستور 
نداده اســــــت. این امر نشان دهنده آنســــــت که قانون‌گذاران از 
گاهی لازم نداشته‌اند و  احوال مردم و اوضاع زندگی ایشــــــان آ
ی کتابها نوشــــــته‌اند. کما اینکه در این  مــــــواد این قانون را از رو
یادی به چشم می‌خورد که برخی از  قانون موارد پارادوکسیکال ز
مواد آن با برخی دیگر در تناقض می‌باشد. البته قانون متذکره 
نقاط مثبتی هم دارد که در ابتدای این نوشــــــته به آنها اشــــــاره 

شده است. )والله اعلم(
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نظریهنظریه‌‌

مقدمه
بحث تلاقی شــریعت و اســتبداد مجزا از مبحث اســتبداد دینی خواهد بود که 
امیــد بــرده می‌شــود در آینده بیرون داده شــود. اســتبداد دینی ناظــر بر حکومتی 
اســت که برخواســته از نوعی خاصی قرائت دینی نسبت به نظام سیاسی بوده و 
اعمال قدرت خود را اجرای احکام دینی می‌داند. بحث تلاقی شریعت و استبداد 
ناظر بر شــرعی شــدن اســتبداد سیاســی بوده که متمرکز بر نقطه تلاقی شــریعت 
و اســتبداد به‌پیــش مــی‌رود. در حقیقــت، تلاقــی شــریعت و اســتبداد مقدمــه‌ی 
شــکل‌گیری یــک نظام دینی مســتبد می‌باشــد که درنتیجــه، منظومه‌ی اســتبداد 
دینی شــکل می‌گیرد. شریعت اســامی به‌عنوان ستون فقرات حضور دین اسلام 
در جوامــع اســامی، در آغــاز چارچوبــی بــوده بــرای رهایــی از قیدوبندهایــی که 
برخواســته از ســنن قبیلوی و ســلطه مطلقه خاندانی بوده‌اند ولی در یک تلاقی 
ک در برخــی جوامــع، هــم رکاب اســتبداد قــرار گرفتــه که معجونــی از هردو  خطرنــا
اســتبداد دینــی را بار آورده اســت. شــاید این نبشــته نتواند روایت کاملــی از این 
تلاقــی باشــد؛ به دلیــل اینکه یک روایت کامل مبتنی بــر مطالعه اجتماعی حضور 
کثر جوامع اســامی می‌باشــد و صاحب قلم این بضاعت را  شــریعت در تمام یا ا
نــدارد، ولــی بــا توجه به جامعه مــا و جوامــع دور و نزدیک دیگر یک بررســی گذرا 

می‌تواند باشد.
کــه  کــه منظــور مــا از شــریعت نظــام فقهــی اســامی بــوده  پرواضــح اســت 
درعین‌حال رابطه دوسویه با نظام اعتقادی و همچنان اخلاقی اسلام، عهده‌دار 
رسیدگی به مسائل اجتماعی مسلمانان )اعم از خانواده، نظام قضایی و مدنی( 
شــناخته می‌شــود. همان‌گونــه منظور مــا از »اســتبداد«، تمرکز قدرت سیاســی به 
یــک شــخص یا خانــواده و اعمال آن به‌صورت مطلق وبی توجــه به آرای عمومی 
و آزادانــه مــردم خواهد بود. هیــچ فرقی نمی‌کند که عوامل و حوامل اســتبداد کی 
هــا می‌باشــد بلکه مهم آن اســت که اســتبداد به‌عنــوان نوعی از اقتــدار و اعمال 

تلاقی شریعت
و استبداد
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قــدرت، چگونــه بــا شــریعت تلاقــی داشــته و شــریعت را در 
استخدام خود درآورده است.
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1. سیاست شرعی و قرارداد اجتماعی
اسلام در نخست یک باور است نسبت به وحدانیت خداوند 
ی مؤمنان  متعال، نبوت و آخرت و در قدم دوم بر اخلاق رفتار
یــــــم که در مکه نزول یافته،  کر تمرکز دارد. بخش عمده‌ی قرآن 
ی قصه‌های  متمرکز بر عقیده و اخلاق است که از طریق یادآور
گذشــــــتگان و عبرت گیری از امت‌های پیشــــــین پشــــــتیبانی 
می‌گردد. در این وهله چندان توجهی به سیاســــــت )شاید به 
دلیل اختناق موجود در مکه( صورت نمی‌گیرد. با به دســــــت 
آوردن قدرت توســــــط پیامبر و مســــــلمانان در مدینه است که 
مســــــئله‌ی مدیریت جامعه مدینه پیش می‌آید و قرآن کریم نیز 
ی با آن، به احکام اجتماعی )غالباً مدنی( می‌پردازد و در  مواز
ضمن آن به اصول مهم و کلی چون عدالت، شورا و امنیت نیز 
توجه می‌نماید. پیامبر )ص( در ضمن اینکه یک پیامبراست، 
مدیریت جامعــــــه را نیز به دوش دارد و ایــــــن مدیریت بالتبع 
ایجاب می‌نماید که به پرســــــش‌ها، عرایض و پیشــــــنهادهای 
مردم نیز رسیدگی نماید که این، نخستین پیوند عملی و اولین 
ی در اســــــام پنداشــــــته می‌شود. سه پرسش  تجربه دولت دار
یع یا  اصلی سیاست؛ نحوه‌ی تشکیل نظام سیاسی، شبکه توز
تمرکز قدرت و حقوق اساسی برابر مردم به‌عنوان اصل حقوق 
عمومی که امروز از مهم‌ترین پرسش‌های روز سیاست محسوب 
می‌گردد، در آن زمان به وجود نمی‌آید. دلیل آن این اســــــت که 
مردم پیامبر را پیام‌رســــــان از جانب الهی باور دارند و مؤمنان 
کثریت اتباع یا همان رعیت را تشــــــکیل می‌دادند، شیوه‌ی  که ا
اقدامات پیامبر )ص( را تبلور حقیقی اراده الهی می‌دانستند. 
فلســــــفه اصلی پرســــــش‌های فوق جلوگیــــــری از خودکامگی و 
کمیت می‌باشد که با فرض  اجحاف حقوق اتباع از جانب حا
معصومیت پیامبر )ص( دیگر معنی نداشت )اینکه این‌گونه 
کمیت درعین‌حال  این حا پرســــــش‌ها دیگر پیش نمی‌آمد(. 
داشــــــتن وجهه‌ی اخلاقی، سیاســــــی بود، ولی به این دلیل که 
کمیت الهی دانســــــته می‌شد، بعداً زیر عنوان  مقدم بر آن، حا
کمیت، از آن دین  »سیاست شــــــرعی« دسته‌بندی گردید و حا

الله شناخته شد. برخی اندیشــــــمندان مانند علی عبدالرزاق 
درصدد آن اســــــت که نظام زیر قیادت پیامبــــــر )ص( را یک 
یــــــت دیگر در پی  کثر ی بدانند و ا نظام مدنی از مــــــدل امروز
نقــــــد و رد آن برآمده اند تا این نوع نگرش را که ممکن اســــــت 
یته بیانجامد، از همان آغاز سرکوب  به مشــــــروعیت ســــــکولار
نمایند. بااین‌همه این نگرش )مدنی محض دانســــــتن دولت 
نبوی( و رد و نقد آن در اصل موضوع که پیامبر )ص( در رأس 
یک نظم سیاســــــی بوده هیچ تغییری وارد نمی‌کند و همچنان 
ی را کــــــه منبعی برای یک نظام  ظرفیــــــت نظری این دولت دار
مدنی گردد یا یک نظام تئوکــــــرات دینی، از بین برده نمی‌تواند 
چون بسیار واضح اســــــت که دولت نبوی مقدم از یک شبکه 
قدرت بسان امروزین، یک امت ویژه با خصوصیت اعتقادی، 
اخلاقی و فرهنگی بوده اســــــت. این تلفیق اجازه نمی‌دهد که 
مسلمانان امروزین بتوانند بسان مسیحیت غربی سیاست را 
از فرهنــــــگ و باورها جدا نمایند همان‌گونه که قبول این تلفیق 
ی را برای مسلمانان )به دلیل عدم توفیق در  کار دولت دار نیز 
یستی شــــــریعت و نظریه دولت مدرن( بغرنج کرده و غالباً  هم‌ز
به اســــــتبداد میان مسلمانان انجامیده اســــــت. تلاش مدنی 
ی محض دولت نبوی )آن‌گونه کــــــه در فوق یاد گردید(  انــــــگار
هر نتیجه‌ای بدهد مهم نیست ولی منتج به این نمی‌گردد که 
 ، ی روسو دولت نبوی یک »قرارداد اجتماعی« برخواسته از تئور
آن‌گونه که دولت‌های امروزین برخواســــــته از آن است، دانسته 
شود چون هیچ قراردادی میان پیامبر و مردم در پی‌ریزی مدل 
ی به ثبت نرسیده است بلکه این مردم بوده است  حکومت‌دار
ی تبعیت می‌نموده‌اند و هر کار  که پا به‌پــــــای پیامبر )ص( از و

ی را به دیده تبلور رضای الهی می‌دانسته‌اند. و
اصول و عناصر موجود در اســــــام به‌صورت غیرقابل‌تردید 
نشان می‌دهد که جامعه آن زمان با توجه به تبعیض و ستمی 
که قبل از اســــــام گرفتارش بوده اســــــت و نیک‌بختی که این 
کاملاً راضی بوده‌اند  اصول به ارمغان می‌آورده، از دولت نبوی 
و حتی غیرمســــــلمانان مدینه به‌ســــــادگی بــــــرای حل‌وفصل و 

اصول و عناصر موجود در اسلام به‌صورت غیرقابل‌تردید نشان می‌دهد که جامعه آن زمان با توجه به تبعیض 
که این اصول به ارمغان می‌آورده، از دولت نبوی  گرفتارش بوده است و نیک‌بختی  که قبل از اسلام  و ستمی 

کاملاً راضی بوده‌اند و حتی غیرمسلمانان مدینه به‌سادگی برای حل‌وفصل و رسیدگی امور سیاسی‌شان به 
پیامبر با طیب خاطر رجوع می‌کرده‌اند.
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رســــــیدگی امور سیاسی‌شــــــان به پیامبر با طیب خاطر رجوع 
می‌کرده‌اند. قبل از آن نیز پیامبر مســــــلمانان را امر به پناهنده 
که به معنی هجــــــرت به صوب  شــــــدن به حبشــــــه نموده بود 
عقیده نبــــــود بلکه به صوب عدالت بود و هجرت به مدینه نیز 
درجست وجوی عدالت را نشــــــان می‌دهد تا عقیده را. اصول 
اسلامی در حوزه جهان‌بینی خود بر کرامت انسان چنانچه در 
کید صورت گرفته، آزادی آن‌گونه قرآن  ســــــوره حجرات به آن تأ
کریم هر شخصی را مسئول و قادر رفتار خویش می‌داند، معیار 
کید  بودن عملکرد خوب آن‌طور که مکرراً در کنار ایمان مورد تأ
کمیت خدا که شــــــاه‌کلید اصلی تمام دین را  قرار گرفتــــــه وحا
کید می‌نماید. در حوزه عملکرد فردی در  تشــــــکیل می‌داده، تأ
قدم نخست شــــــعایر عبادی را پیش می‌کشد که مهم‌ترین آن 
نماز و زکات شــــــناخته می‌شود. در حوزه‌ی اجتماعی، قرآن به 
اصل پابندی به قراردادها آن‌گونه که در سوره مائده آمده است، 
یکه در آیات مختلف مــــــورد توجه قرارگرفته،  خانــــــواده آن طور
کید می‌نماید. در  اصل مالکیت و اصل مسئولیت شخصی تأ
حوزه‌های عمومی‌تری مانند سیاست و اقتصاد اصل عدالت 
و شورا برجســــــته‌ترین می‌نماید. اصول یادشــــــده بدون تردید 
زیربنای تمام حقوق اساسی شهروندان می‌تواند گردد چنانچه 
حقوق بنیادین بشری امروزین نیز از همین‌گونه ارزش‌ها نشأت 
گرفته اســــــت. با همه آنچه یاد شــــــد، باید دانست که تمام این 
اصول، اعطاشــــــده از جانب خداوند دانسته می‌شود و نه لزوماً 
کشف‌شــــــده توسط خود انسان. این قضیه به اصل ارزش ذاتی 
اصول یادشــــــده تغییــــــری وارد نمی‌کند ولی قطعاً به شــــــیوه‌ی 
نگرش افراد به اصول یادشــــــده و چگونگــــــی قرائت ما از آن‌ها 
ی اســــــت که امروز که امروز است  تأثیر می‌گذارد. این تأثیرگذار
ی اصول یادشده  میان مسلمانان و دیگران بر یکســــــان انگار
 علمای مســــــلمان بر موافقتشــــــان 

ً
توافقی وجود ندارد و معمولًا

که جهانی دانســــــته می‌شــــــود، تظاهر می‌کنند.  بر این اصول 
درحالی‌که اصول یادشــــــده با مدل وضعی آن کشــــــف شــــــده 
توســــــط عقل انسانی دانسته می‌شود که مبتنی بر عقل انسانی 

قابل تغییر شکل می‌باشــــــد و گاهی عقل جمعی بر استحاله 
برخی از آن‌ها حکم می‌کند که هیچ ملامتی در قبال آن ندارد 
درحالی‌که با الهی دانســــــتن آن دیگر صلاحیت عقل جمعی 

محدود می‌گردد.
در کنار اصول یادشــــــده، اخلاق در اسلام زیربنای همه‌ی 
رفتار انســــــانی را تشــــــکیل می‌دهد. تفکیک حــــــوزه اخلاق و 
سیاســــــت، همین‌طور اخلاق و اقتصــــــاد و درنهایت اخلاق و 
قانون محصول نظام مدرن است و در اسلام اصلاً قابل تفکیک 
به‌صــــــورت ذاتی نیســــــت و فقط می‌توان به‌صــــــورت کاربردی 
که  مرزهایی میان آن‌ها کشید ولی در اصل، این اخلاق است 
هدف تعالی دائمی یک مســــــلمان را تشکیل می‌دهد. اخلاق 
در اســــــام به‌صورت دوامدار سررشــــــته قضاوت را به خداوند 
وصل می‌نماید و قضات در قدم نخست به خداوند پاسخگو 
خواهند بود، سیاســــــت‌مدار نیز در قدم نخســــــت مسئول در 
برابر خداوند دانسته می‌شــــــود، تاجر نیز باید برای صداقت در 
تجارت خویش از عذاب الهی حذر داشــــــته باشــــــد. این نوع 
جهان‌بینی، خداوند را در محور قرار می‌دهد؛ شــــــریعت خدا 
مصونیت خود را از خداوند می‌گیرد و برای مردم آرامش و نظم 
که در شریعت  را به ارمغان می‌آورد. به همین ملحوظ اســــــت 
گرفته و  اسلامی توجه بیشتر به قراردادهای خصوصی صورت 
طرف‌های قرارداد در قدم نخست در برابر خداوند جوابگویند. 
حوزه عمومی که حوزه جولان دولت شــــــناخته می‌شــــــود کمتر 
کمیت خدا به‌صراحت  موردتوجه قرارگرفته اســــــت. اصل حا
بنیان قــــــرارداد اجتماعی را از اهمیت درجــــــه اول به درجات 
بعدی تنزیل می‌دهد و می‌توان تمام موارد یادشده را طی یک 
کمیت بر قرارداد  قرارداد اجتماعــــــی انجام داد ولی آنجا که حا
مطرح ســــــؤال قرار می‌گیرد، فقط خداوند است که این قرارداد 
کمیت طرفین یا دولت در قدم بعدی  را مشــــــروعیت داده و حا

اهمیت خواهد داشت.
ی  در برابر سیاســــــت شــــــرعی به گونه‌ی که در فوق یادآور
گر به‌صورت مقایسه‌ای به قرارداد اجتماعی مدرن در  گردید، ا

کمیت  ( از حا گروه‌ها )از داعش تا حزب التحریر شما به تفسیر نظری هریکی از این 
کمیت خدا چنان  خدا توجه نمایید؛ این‌ها با تفسیر به‌خصوص خودشان از حا
کمیت خودشان جور درمی‌آید.  که فقط به قامت حا لباسی می‌دوزند 
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امر سیاست پرداخته شود، دیده می‌شود که اصل نظم عمومی 
ی‌ترین فلســــــفه این قرارداد اســــــت و ایــــــن نظم عمومی  محور
که توضیح  که به دلایل فلسفی  نیز زاییده خود انسان اســــــت 
داده‌اند، یک ضرورت تلقی می‌شــــــود. در قــــــرارداد اجتماعی 
کمیت را از آن طرف‌های قرارداد می‌داند و  مدرن، دولت‌ها حا
کمیت مردم در قدم نخستِ اهمیت شناخته  در اصطلاح؛ حا
می‌شود و مهم نیســــــت که هریکی از این مردم شخصاً به چه 

خدایی باور دارد و شاید هم که مسلمان باشد.
 اینجا اســــــت که مشکل اصلی گروه‌های رادیکال اسلامی 
برجســــــته می‌شود و آن این اســــــت که به نظر این گروه‌ها مردم 
کمیت خدا معادل  کمیت خدا قرار گیرند و حا باید تحت حا
گروه‌ها می‌باشــــــد شــــــما به تفســــــیر  کمیت خود این  قبول حا
( از  نظری هریکــــــی از این گروه‌ها )از داعش تــــــا حزب التحریر
کمیت خدا توجــــــه نمایید؛ این‌ها با تفســــــیر به‌خصوص  حا
کمیت خدا چنان لباسی می‌دوزند که فقط به  خودشان از حا
کمیت خودشان جور درمی‌آید. این گروه‌ها در اظهار  قامت حا
دشــــــمنی با نظریه دولت مدرن متحدند و همچنان در احترام 
به دولت نبوی، ولی در ارائه‌ی مدل امروزین شــــــان از دولت، 
ی خودشــــــان راه کج می‌کنند و در برابر  کم ســــــاز به صوب حا
مردم و در برابر هم قرار می‌گیرند. این به این معنی اســــــت که 
همه‌چیز را برای دین خدا باید خواســــــت ولی دین خدا برای 
خودشــــــان خواهد بود. مجدداً باید واضح ساخت که مشکل 
کمیت از  و پرســــــش مردم با قسمت اول سؤال نیســــــت که حا
آن دین خدا اســــــت، بلکه با قســــــمت دوم سؤال برمی‌گردد که 
گروه‌ها می‌باشــــــد. به معنــــــی دیگر اینکه  دین خدا از آن این 
جهاد برای إعلای کلمة الله می‌باشــــــد ولی إعلای کلمة الله در 
گروه‌ها  گزیر مــــــردم این نوع  که نا گروه‌هــــــا بوده  گرو اقتدار این 
، محصول قرارداد  را تجســــــم کلمة الله باید بپندارند. در برابــــــر
کمیت مردم جز از طریق  کمیت مردم بوده و حا اجتماعی، حا
حضور و اراده‌ی آزاد هریکی از شهروندان میسر نیست. اینجا 
کمیت  است که دیده می‌شود، سرچشمه اصلی مشکل به حا
کمیــــــت در مدیریت پیامبر  الله برنمی‌گــــــردد و آنجا که این حا

)ص( تجلی می‌یافت هیچ مشکلی به وجود نمی‌آمد اما امروز 
ی گردیده  کمیت الله به گونه‌ی دســــــت‌کار ی حا منتهای مجار
کمیت الله( منجر به  کمیت )حا که به‌صورت خــــــودکار این حا
کمیت مطلق یک شــــــخص )مثلاً تحــــــت عنوان خلیفه(،  حا
گروه و یا یک خاندان می‌شــــــود. پس باید بررسی نمود که  یک 
کمیت الله چگونه تحت عنوان شریعت شکل گرفت  اصل حا
گــــــروگان گروه‌های  و در اختیار کی هــــــا بود که رفته‌رفته امروز 
خاصی گردیده اســــــت که از طریق آن قدرت می‌خواهند و به 
استبدادشان تقدس می‌بخشند )پرسش اصلی تلاقی شریعت 

و استبداد همین‌جا است(.

کمیت قانون کمیت شریعت و حا 2. حا
شریعت اسلامی به‌صورت یک نظام مکتوب، محصول عصر 
میانه یا همان اوایل عباســــــیان می‌باشــــــد و پیش از آن و بعد 
از عصر نبوی، نظام حقوقی مســــــلمانان همان تصمیم هیئت 
کمه بوده اســــــت که با استناد مســــــتقیم به قرآن کریم و نقل  حا
شــــــفاهی اجرائات نبوی، حکومت‌ها قضایای مدنی جامعه را 
حل‌وفصــــــل می‌نموده‌اند. به این معنی که با اندک تســــــامحی 
می‌توان گفت، نظام حقوقی اسلام بعد از پیامبر )ص( تا عصر 
کم و قضات  یه اجرا می‌گردیده و این محا اجتهاد به‌صورت رو
یه گونه به حل‌وفصل مشکلات حقوقی  بوده‌اند که به‌صورت رو
مردم رســــــیدگی می‌نموده‌اند. با آغاز تدوین شریعت، پرسش 
کمیت که از مهم‌ترین پرســــــش‌های متداول و حتی جنگ  حا
قدرت میان خلفای گذشــــــته بود، به میان آمد و در نخســــــت 
جزئی از باور یک مســــــلمان را تشکیل می‌داد؛ یعنی اینکه قبل 
کمیت بخشی از کلام  از تدوین کامل فقه اســــــامی، مسأله حا
بــــــوده نه فقه. خوارج، معتزله و ســــــایر گروهایــــــی از این قبیل، 
تفسیر خود را از »ان الحکم الا لله« به‌عنوان نحوه‌ی قرائتشان از 
کمیت به خورد مردم می‌دادند و رسالت فقه اسلامی بیشتر  حا
قضایای مدنــــــی از قبیل نکاح و بیع بود بعــــــد از بحث نماز و 
کمیت. در عصر اجتهاد و تدوین کامل فقه  روزه تا مســــــأله حا
کمیت نیز  اسلامی )شریعت اسلامی( بود که آرام‌آرام مسأله حا

گر  که ا کمیت الله پیش می‌آید بسیار مهم است و آن این است  که در نگرش حا پرسش اصلی 
کمیت مطلق از آن خدا است و شریعت نیز از جانب وی برای آرامش و  مردم قبول نمایند که حا

کمیت الله( کی یا کی ها خواهد بود؟ کمیت )حا رفاه مردم آمده است، مجری این حا
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جزء از فقه اسلامی شد و فقها به مسائلی چون جهاد، بیعت، 
ایــــــن تحول، اصطلاح  ولایت و شــــــورا پرداختند. درنتیجه‌ی 
کمیــــــت الله )که یک اصطلاح کلامی بــــــود( جای خود را به  حا

کمیت شریعت خدا داد. حا
شــــــریعت به دســــــت علمای دینی یا همــــــان حقوقدانان 
مسلمان قرار داشت که غالباً از دستگاه قدرت بیرون بودند و 
مردم در حل‌وفصل پرسش‌های خود به آن‌ها رجوع می‌نمودند. 
شــــــریعت همین‌گونه مســــــتقل از قدرت به حیات خود ادامه 
می‌داد و معمولاً رابطه‌شــــــان با دســــــتگاه قدرت فراز و نشیب 
داشــــــت و هرازگاهی حکومت‌ها تــــــاش می‌نمودند که برخی 
از این رهبران شرعی را وارد دســــــتگاه قدرت نمایند و از آن‌ها 
مشــــــروعیت کســــــب کنند. این روند کم‌وبیش ادامه داشــــــت 
که منجر به شــــــکل‌گیری حکومت‌های نســــــبتاً کوچک درون 
دستگاه خلافت شد و هریکی از این حکومت‌ها ملاهای خود 

را داشــــــتند که برای اقداماتشــــــان فتوا می‌بافتند و اقداماتشان 
را توجیه شــــــرعی می‌نمودند. بااین‌همه ستون اصلی شریعت 
که  همچنان به دست رهبران فقهی مســــــتقل از حکومت بود 
با استفاده از فضای نسبتاً آزاد سیاسی می‌توانستند هرازگاهی 
مستقلاً به استنباط احکام شرعی بپردازند و برای فقه اسلامی 

شاخ و پنجه‌ی بیشتری خلق کنند تا بیشتر بارور گردد.
کمیت شریعت به دلیل اینکه  نکته‌ی اصلی این بود که حا
به دست رهبران مســــــتقل شرعی قرار داشــــــت، در برابر قوای 
دوگانه‌ی حکومت، قوه مجریه و قضائیه، نگاه برابر داشــــــت. 
نتیجه‌ی آن این می‌شد که رابطه‌ی قوه مجریه و قضائیه تحت 
عنوان دســــــتگاه قدرت )حکومت( با شــــــریعت تحت عنوان 
کز فقهی( از توازن نسبتاً خوبی  دســــــتگاه رهبران شــــــرعی )مرا
برخوردار بود و خلفا در افکار عامه نماینده شــــــریعت پنداشته 
می‌شد و غیرمســــــئول نبودند. درحالی‌که تفکیک قوای مدرن 
هیچ‌گاهی نتوانسته به تفکیک برابر هرسه قوا دست یابد و در 
بهترین حالت، این قوه مجریه بوده و است که دست بالا را در 
اجرائــــــات و إعمال اقتدار خود دارد و امروز نیز در کشــــــورهای 

کم است. دارای اصل تفکیک قوا همین وضعیت حا
ی دیگر را  در حقیقــــــت این قوه مجریه اســــــت کــــــه آن دو
هرازگاهــــــی دور می‌زند و در اصطلاح حرف اصلی را در اعمال 
قدرت می‌زند. خلاصه‌ی این بحث این می‌شــــــود که تفکیک 
کمیت قدرت  قــــــوای مدرن در بهتریــــــن حالت به معنــــــی حا
کمیت شریعت به معنی وجود یک دستگاه  مجریه است و حا
 ، کار خصوصی مستقل از حکومت بوده اســــــت. تا این جای 
وضعیت شــــــریعت در کنتــــــرل نظام حکومتی بســــــیار مثبت 
یــــــه تفکیک قوای مدرن به  می‌نماید تــــــا وضعیتی که برأثر نظر
ی دیگر این اســــــتقلال )مســــــتقل بودن  وجود آمده بود، ولی رو
شریعت از حکومت( به ضرر شــــــریعت و رهبران شرعی تمام 
یک‌طرف برأثر توسعه اجتهاد و تفقه،  شــــــد. به این معنی که از
بازار فتوا و قضاوت خصوصــــــی تعمیم یافت و هریکی از این 
گروه‌ها تحت عنــــــوان مکاتب فقهی و بعداً گرایش‌های خاص 

یــــــک مکتب فقهی طرفداران یا امت‌های خودشــــــان را یافتند 
و از طرف دیگر شــــــریعت اســــــامی از درون دچار رکود گشت 
ی‌ها محدود به جزئیات شــــــعایر عبادی شــــــد تا  و تمام نوآور
که  اصل پرســــــش‌های مهم مانند قضایای عمومی. اینجا بود 
استقلال شــــــریعت، خود مانعی برای تجدید آن شد و هرگونه 
ی به‌عنوان بدعت و گاهی خروج از سنت تلقی گردید که  نوآور
فقه اسلامی را آرام‌آرام به انزوا برد و علمای دینی مشغول بحث 
ک و لباس زنان شدند تا بحث  ی نحوه‌ی اســــــتفاده از مسوا رو

ی مشروعیت سیاسی و ساختار شورا. رو
ضربه دوم را به شــــــریعت جنگ درون‌گروهی علمای دینی 
وارد نمود کــــــه این جنگ رفته‌رفته به تکفیرگروه یا مذهب دیگر 
و حتی عملکردهای جزئی انجامیــــــد و تا آنجا که مثلاً بخش 
 ، عمده‌ی از فتاوا را تکفیر مذاهب دیگر شکل داد. ضربه آخر
از آن مدرنیته بود که تمــــــام نظام‌های حقوقی جهان را، بالتبع 
نظام شــــــریعت اسلامی را با پرسش ســــــختی روبه‌رو نمود و آن 
بازتعریف دوباره عقل انسانی در تشخیص حسن و قبح اعمال 
بود. در این گیرودار شــــــریعت اســــــامی بیشــــــتر به انزوا رفت و 

کمیت دولت مدرن؛ برای اینکه شریعت به‌عنوان یک  کمیت شریعت بهتر می‌نمود از حا به‌صورت نظری حا
گروگان به دست حکومت، همیشه می‌توانست از سوءاستفاده حکومت‌ها جلوگیری  ‌نهاد مستقل و غیر 
که متولی  کمیت شریعت نقص داشت و آن این بود  کار در نظام حا نماید... اما به‌صورت عملی یک جای 
شریعت علمای دینی بودند و بدون داشتن یک ساختار منظم و با خلاقیت.
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کوشش تجددطلبانی چون محمد عبده، اقبال و در این اواخر 
شحرور چندان کمکی نتوانست و سایه‌ی تکفیرگری امثال ابن 

تیمیه بیشتر بر تفکر رهبران شرعی گسترده باقی ماند.
زمانی که شــــــریعت اسلامی گرفتار بحران‌های یادشده بود 
کمیت مبتنی بر تفکیک قوا در غرب نیز چندان  از آن‌طرف حا
به تفکیک واقعی دســــــت نیافت و در اصطلاح تمام قدرت را 
در ایــــــن حکومت‌ها قوای مجریه به دســــــت گرفتند و بیشــــــتر 
پارلمان‌ها و دســــــتگاه‌های قضایی استقلال واقعی به دست 
یــــــر فرمان قوای مجریه به مشــــــروعیت  نیاوردنــــــد و برعکس، ز
جنگ‌های جهانی دســــــت زدند و جهان جولانگه قدرت‌های 
ی گردید که علاوه بر تحمیل جنگ‌های جهانی، به  اســــــتعمار
غارت داروندار کشــــــورهای دیگر نیز پرداختند. تقلید رهبران 
مســــــلمان از مدل غربی تفکیــــــک قوا نیز ســــــودآور نبود به دو 
دلیل؛ نخست اینکه با توجه به توضیح فوق، اینجا نیز قدرت 
اصلی به دســــــت قوه مجریه قرار گرفت که خشــــــن‌تر از شکل 
ینی  غربــــــی آن اســــــتبداد و دوام قدرت مطلقــــــه را تحت عناو
ی و ســــــلطنت مطلقه بار آورد و دوم اینکه هنوز  چون دیکتاتور
قلب مردم با رهبران شــــــرعی بود و بیشتر به حرف آن‌ها گوش 
می‌دادنــــــد. این رهبران شــــــرعی که حالا خود مانعــــــی در برابر 
تجدید شریعت اســــــامی بودند، دور از دستگاه قدرت باقی 
ماندند و درنتیجه، این قدرت‌ها نه ســــــکولار خوب شدند و نه 

کمان سیاسی همین‌گونه در سوءاستفاده از  شــــــرعی کامل. حا
رهبران شــــــرعی ادامه دادند و رهبران شرعی نیز بیشتر برای به 
دست آوردن یک مقدار مال‌ومنالی در رکاب این قدرت‌ها قرار 
می‌گرفتنــــــد و از قلب به آن‌ها علاقه‌ای نداشــــــتند. درحالی‌که 
تمام هم‌وغم دســــــتگاه قدرت در کشــــــورهای اســــــامی حفظ 
قدرت در درجه نخست بود و هیچ علاقه‌ای به مسائل دیگری 
چون دعوت، امت اســــــامی و دســــــت‌گیری از مســــــتضعفان 
جهان نداشــــــتند، ولی رهبران شرعی به‌صورت خصوصی ولی 
گســــــترده، به حفظ و تبلیغ این ارزش‌هــــــا تلاش می‌نمودند که 
کم می‌گردید. ی‌گردانی بیشتر جوانان از دستگاه حا منجر به رو

3. حکومت و خلافت
ی مــــــدرن به وجود آمدن  محصول تفکیک قــــــوا در دولت دار
نهاد قدرتمندی تحت عنوان دولــــــت بود که بخش مجریه آن 
تحت عنوان حکومت شناخته می‌شود. درحالی‌که محصول 
کمیت شــــــریعت در اسلام به وجود آمدن خلافت یا القاب  حا
دیگری از این قبیل شــــــد که این خلافت فقــــــط مرکب از قوه 
که  مجریه و قضائیه بود ولی مســــــئول در برابر نهاد شــــــریعت 
کنده و خصوصی توســــــط نهاده‌ای دینی  خود آن به‌صورت پرا
مستقل با مدیریت رهبران شــــــرعی )علمای شرعی( فعالیت 
می‌نمود. به لحاظ نظری بسیار روشــــــن بود که دولت مدرن از 
یک ‌طرف اقتدار مطلق داشــــــت )چون مســــــئول در برابر نهاد 

نظ
یهر


۱  /

ت 
اوم

مق

32 



، باید مردم را برای پشتیبانی  بیرون از خود نبود( و از طرف دیگر
از خود و همین‌طور تسلیم در برابر اقتدار خود توجیه می‌نمود. 
ی برای  اینجا بود که قضیــــــه منافع ملی، دفاع از وطن و جانباز
دفاع از مردم مورد اســــــتناد قرار گرفت و دولت‌ها با استفاده از 
این حیله‌ها در بسیج و به کشــــــتن دادن مردم تلاش نمودند. 
این حیله‌ها گرچه به‌ظاهر بســــــیار مقــــــدس و جالب می‌نمود 
ولی چون به‌وضوح دانسته می‌شد که مردم باید در جنگ‌های 
ملی کشته شوند تا یک گروه خاص )مثلاً یک حزب( به قدرت 
باشد وهم چنان بیشــــــتر قدرت یابد. مردم بعد از کشته شدن 
کــــــه در حقیقت مــــــردم قربانی قدرت  تازه متوجه می‌شــــــدند 
مطلق نهادی بنام دولت‌اند که به دســــــت یک عده‌ی خاصی 
کشته‌شده‌ها  می‌باشــــــد و فرزندان این عده‌ی خاص مشمول 
نیســــــت بلکه در بهترین شــــــهرهای جهان مشــــــغول عیش و 
نوش‌اند. این حیله‌ها روان مســــــتقل یک انســــــان یا شهروند را 
تبلیغات دولتی  بااینکه تحــــــت  قناعت داده نمی‌توانســــــت 
یادی از مردم آماده قربانی شدن برای دولت _ ملت  تعدادی ز
بودند. روان مســــــتقل یک انسان دلیل فراتر و اخلاقی‌تری برای 
کشته شــــــدن یا کشــــــتن می‌طلبد. از آن طرف خلیفه در نهاد 
خلافــــــت به‌صورت نظری دارای قدرت مطلــــــق نبود بلکه این 
ی نظارت می‌نمود  ی و دستگاه زیر نظر و شــــــریعت بود که بر و
و خلیفه نمی‌توانست به حیله‌هایی مانند منافع ملی و قربانی 
برای سرزمین و کشتن دیگران دست یازد. این شریعت بود که 
برای مردم إلقا می‌کرد که باید منطبق با رضای خداوند دوستی 
و دشــــــمنی کرد و منافع امت مهم تراست از منافع یک عده‌ی 
خاص. در این توجیه مردم می‌توانســــــت از خلیفه بپرســــــد که 
یک جنگ چیست و چرا باید خود را به کشته  ک در دلیل اشترا
کمیت شریعت  ، اســــــتقلال و حا شــــــدن داد. تا این جای کار
کمیت دولت مدرن. در نظام  مفیدتر می‌نمود در مقایسه با حا
کمیت شریعت نمی‌توان به‌ســــــادگی دست به جنگ برد و  حا
با کشــــــتار مردم پایه‌های قدرت خود را بیشتر تحکیم بخشید. 
کشتار  گر جنگی صورت می‌گرفت باید جهاد باشد ورنه یک  ا
گر قربانی دهیم باید شــــــهادت باشد ورنه  بی‌ارزش اســــــت و ا
یک مرگ بی‌دلیل می‌باشد. با مرور زمان واضح گردید که باید 
برای توجیه اقدامات دولت در جوامع اسلامی به سراغ علمای 
دینی رفت تا از طریق آن‌ها بتوان مردم را به کشــــــتن و کشــــــته 

دادن ترغیب کرد و دلیل اخلاقی برای این کار به دست آورد.

4. دست‌اندازی به شریعت و شهروند بودن
کمیت شــــــریعت بهتر  که به‌صورت نظری حا گفته شــــــد  قبلاً 
کمیت دولت مــــــدرن؛ برای اینکه شــــــریعت  می‌نمــــــود از حا
به‌عنوان یک ‌نهاد مســــــتقل و غیر گروگان به دست حکومت، 
همیشه می‌توانســــــت از سوءاســــــتفاده حکومت‌ها جلوگیری 
کمیت  کمیت دولت مدرن در حقیقت همان حا نمایــــــد و حا
یک جریان خاص در رأس قدرت است که با حیله‌هایی چون 
منافع ملی و امثالهم مردم را بیشتر در استخدام می‌گیرند؛ اما 
کمیت شــــــریعت  به‌صــــــورت عملی یک جای کار در نظام حا
نقص داشت و آن این بود که متولی شریعت علمای دینی بودند 
ی  و بدون داشتن یک ساختار منظم و با خلاقیت. قبلاً یادآور
یادی می‌شد که شــــــریعت خود مانعی شده بود  شد که زمان ز
برای تجدید خود و ظاهرگرایی غیرعقلانی خیلی وقت می‌شد 
بنام ســــــلفی گری هرگونه فرصت تجدید را از شریعت اسلامی 
ســــــلب نموده بود. شــــــریعت اســــــامی از موضوعات اصلی و 
مهمی چون حقوق عمومی دور شده بود و تمام هم‌وغم قرائت 
ی موضوعات انتزاعی چون  سلفی گری از شریعت، فربه‌ســــــاز
شاخ و برگ توحید و شرک، بدعت و ضلالت و جزئیاتی مانند 
نحوه‌ی وارد شــــــدن و بیرون شدن از مســــــتراح و دعای شام و 
صبح گردیده بود. دیگر خلاقیت حقوقی که ابوحنیفه، محمد 
شیبانی و شاطبی داشــــــت در علمای بعدی دیده نشد بلکه 
برعکس هرگونه خلاقیت تحت عنوان ضدیت با روایت و نص 
محکوم و ســــــرکوب گردید که محصول آن، علمای پر از ادعا و 
عقده در جهان اسلام شد. این علما بی‌توجه به رسالت بزرگی 
کم( که داشــــــتند، رخ  )حمل شــــــریعت به‌عنوان تنها نهاد حا
شمشیرشــــــان را به صوب همدگر و محور فتوایشان را به آرایش 
و پیرایش رو و موهای زنان گردانیدند و دیگر نتوانســــــتند درک 
کم دارد آن‌ها را در استخدام قرار  نمایند که نهاد سیاســــــی حا
گیری از زوال قدرت مسلمانان، دشمن  می‌دهد بلکه با عقده 

خود را مذاهب درون اسلام و عامه مردم دانستند.
از آن طــــــرف، دولت مدرن با الهام از عقل جمعی درصدد 
ی و توازن قدرت خود برآمد که با انتقال یک  اصلاح ســــــاختار
مقدار قدرت به نهــــــاده‌ای بیرون از دولــــــت، مانند نهادهای 
بین‌المللی، اندکی از جنگ‌ها و خون‌ریزی‌ها کاستند و بیشتر 
به صوب دولت رفاه حرکت نمودند. امروز باید دانسته شود که 
ی دولت‌های مدرن ایجاد هرچه بیشتر  گزار معیار سیاســــــت 
رفاه برای شــــــهروندان می‌باشد تا داشتن زور و قدرت حمله به 

دیگران.
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کز  کمه به نهاد شریعت )مرا ی قدرت‌های حا دســــــت‌انداز
شــــــریعت زیر رهبری علمای دینی( با رکود شــــــریعت شدت 
ی با  که شــــــریعت پویا مواز بیشــــــتری یافت. دلیل آن این بود 
ی میان جامعه درحرکت می‌باشد که با رکود  واقعیت‌های جار
خویش از همگامــــــی با تحولات اجتماعــــــی دور ماند و عملاً 
مدیریت افکار عامــــــه را از دســــــت داد و درنهایت به نهادی 
مقدس ولی غیر کارآمد در امور عمومی تبدیل شــــــد. اینجا بود 
کمه در جوامع مختلف جهان اســــــام درصدد  که هیئت حا
سوءاســــــتفاده بیشــــــتری از این نهاد ها برآمد و با اندک مال و 
را توجیه شــــــرعی نمودند.  ی‌هایشــــــان  احترامی، سیاستگذار
ی  گســــــترش جزئیات پرداز تعمیم نمادهایی مانند حجاب، 
شعایر عبادی، توسعه روزافزون مسابقات حفظ و تلاوت قرآن 
کریم و حلقه‌های دعا و نیایش نشــــــان از قدرت شریعت میان 
ی فضای عمومی تلقی می‌گردد تا  جامعه نبود بلکه آرام‌ســــــاز
نهاد قدرت بیشتر بتواند پایه‌هایشان را محکم نمایند. تعمیم 
این نمادها به هیچ صورت پرســــــش اصلی رابطه شــــــریعت با 
کمیت را حل نمی‌کند و نمی‌تواند. حل این رابطه، نوگرایی  حا
عمیقی می‌خواهد که در شــــــیوه و فلســــــفه اســــــتنباط احکام 
کد  اجتماعی از منابع شرعی تغییری وارد نماید. با چارچوب را
فعلی که محصول دوره میانه اجتهاد اســــــامی می‌باشد هرگز 
نمی‌توان نســــــبت شــــــریعت و قدرت را حل نمود، جز اینکه با 
ی به شریعت، از آن در جهت إعمال قدرت هیئت  دست‌انداز

کمه استفاده کرد. حا
محصول رکود شــــــریعت در رابطه با موضوع قدرت سخت 
کم سیاســــــی با  ک بــــــود و آن این بود کــــــه نهادهای حا دردنــــــا
ی به نهاد شــــــریعت )علمای دینــــــی( موقعیت  دســــــت‌انداز
خود را میان مردم وهم چنان سیاســــــت کشورگشــــــایی خود را 
در بیرون، توجیه شــــــرعی نمودند. ایــــــن توجیهات به‌صورت 
که درنتیجه به  گسترش یافت  فرمول‌های منسوب به شریعت 
اصول سیاســــــی تبدیل گردید. این توجیه‌ها از مردم که طرف 
اصلی تطبیق شــــــریعت بودند و در رابطه مستقیم با نهاده‌ای 
شرعی )خصوصی( قدرت سیاسی را کنترل می‌نمودند، بجای 
شهروند، »رعیت« ســــــاخت. اصطلاحاتی چون رعیت و پیرو 
گرچه به‌صورت واژه‌های زبانی به صدر اســــــام برمی‌گشــــــت 
ولــــــی تبدیــــــل آن به یک اصطــــــاح و درنهایت بــــــه یک اصل 
کمه بــــــه مردم که از این  برمی‌گردد بــــــه نوعیت نگاه قدرت حا
کم  طریق مردم در حد رعایا )گوســــــفندان( تنزیل می‌یابد و حا
به‌عنوان راعی )شــــــبان گوســــــفندان( می‌توانست که نه‌تنها در 

امور عمومی حتی در امور خصوصی )مانند نوعیت اندیشــــــه، 
ک و روابط فردی( بجای مــــــردم تصمیم بگیرند و  لباس، خورا
ی را خیر مطلق  مردم به‌صورت گوســــــفندوار هر نوع تصمیم و
کــــــم به لحاظ جایگاه خود به چنان  برای خویش بپندارند. حا
رفعتی دســــــت یافت که اصطلاحاتی چون »ظل الله« )ســــــایه 
خــــــدا(، مالک الرقاب )اختیاردار زندگی( و صاحب الشــــــوکة 
( در حق ایشــــــان از جانب نهاده‌ای شــــــرعی  )صاحب اقتدار
کم که باید مورد بازخواســــــت  تبلیــــــغ و توصیه می‌گردیــــــد. حا
رفتار سیاســــــی خویش از جانب مردم قرار می‌گرفت، نه‌تنها از 
کم از پائین به  بازخواســــــت رهایی یافت بلکه نگاه مردم به حا
بالا مانند نگاه مســــــلمانان به پیامبر )ص( تبدیل شد و مردم 
کــــــم را دعای خیر نمایند  وظیفه یافتند تا در دعاهایشــــــان حا
و در خطبه‌هــــــا، ائمه نماز برایشــــــان کامیابی طلب کنند؛ این 
کم دسترســــــی نداشتند  که دیگر مردم به حا به این معنی بود 
ی بود که باید دعا  و سرنوشتشــــــان به‌صورت حتم در دست و
ی بدهد تا زندگی مــــــردم را از  گر خــــــدا توفیقی بــــــه و نمــــــود تا ا
کمیت  ایشــــــان نگیرد ورنه، باید به این تقدیر تسلیم شد و حا
ی را ماننــــــد مرگ و زندگی رضای الهی دانســــــت. چنین یک  و
کمان، برخاسته از سه  دست‌اندازیی به شریعت از جانب حا
ی  گر مجدداً یادآور دلیل اصلی بود که قبلاً توضیــــــح یافت و ا
گردد، آن‌ها نخســــــت؛ رکود شریعت اسلامی و بی‌پاسخ ماندن 
در برابــــــر تحولات مدرن بود که نیــــــاز مبرمی به تجدید حیات 
خویش داشــــــت ولی حالا دیگر خود شریعت و رهبران شرعی 
کامی مدل‌های قراردادی غربی  مانع این تجدید بودند. دوم؛ نا
میان جوامع اســــــامی که دولت‌های مسلمان را واداشت تا از 
شریعت برای تسلیمی بیشتر مردم استفاده نمایند نه به‌عنوان 
یک نهاد مســــــتقل از قدرت با دارا بودن قدرت اصلی نظارت 
بر سیاست. سوم؛ کلامی شدن بیشتر شریعت اسلامی بجای 
حقوقی شــــــدن بیشــــــتر آن. به این معنی که شریعت اسلامی 
عهده‌دار قواعد و مقرراتی بود که بر یک جامعه توســــــط قدرت 
اجرائی باید تطبیق می‌گردید ولی عهده‌دار لعن و تکفیری شد 
که نه‌تنها به تصویب و تعدیل مقررات به روزشــــــده نپرداخت 
بلکه برعکس، در متلاشــــــی کردن بیشــــــتر قواعد اجتماعی از 

ی در جامعه منجر شد. طریق تکفیر و مرتدانگار
از آن‌طرف، دولت مدرن هرچه بیشــــــتر به صوب نهادینه 
نمودن اصل شــــــهروندی پیش رفت و آزادی‌های فردی تا آنجا 
مصونیت یافت که گروه‌های اســــــامی نیــــــز رهبران خویش را 
بــــــه غرب اعزام نمودند تا با اســــــتفاده از یک چنین فضایی به 
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تبلیــــــغ و توطئه خود علیه مردم خود بپردازنــــــد. به گونه نمونه، 
رهبران حزب التحریر همیشه در غرب بوده‌اند تا جوانان را در 
کشورهای اســــــامی علیه جامعه خودشان تشویق به افراطیت 
نمایند و در اصطلاح تــــــاش ضد غربی کنند درحالی‌که خود 
کامی بزرگی برای  از فضای آنجا لــــــذت می‌برند. این دورویی نا
شــــــریعت اســــــامی در قبال تحولات معاصر را رقم زد و تأثیر 
جهان اســــــام را در حد صفر در قضایــــــای جهانی تقلیل داد. 
با تعمیم هرچه بیشتر اصطلاحات اســــــتبدادی میان جوامع 
اســــــامی و از آن‌طرف تقویه‌ی نهاد شــــــهروندی میان جوامع 
غربی، خط حرکت شــــــریعت اســــــامی و تفکیک قوای مدرن 
بیشــــــتر از پیش از هم فاصله گرفت و شریعت در یک انحنای 

ک به صوب تلاقی با تشریع استبداد درحرکت شد. خطرنا

5. انحنای نهادهای دینی و ازدواج شریعت و 
استبداد.

گذشــــــته و حال نهاد شریعت نشــــــان می‌دهد که مقدم بر هر 
ی دیگری در فرهنگ اسلامی، بازخوانی موضوع قدرت در  نوآور
ی  شریعت اسلامی اهمیت دارد. تا این دم هرچه از دست‌انداز
گرفته، زمینه‌ساز نخستین آن،  حکومت‌ها به شریعت صورت 
رکود و جمود خود نهاد شریعت )حداقل در منطقه( بوده است 
که نمی‌توانسته به‌صورت مســــــتقیم دخیل در مباحث اصلی 
قدرت شــــــمرده شود. رهبران شــــــرعی به دلیل اینکه از جانب 
گاه به مسائل سیاسی دانسته می‌شده‌اند،  سیاست‌مداران ناآ
فقــــــط به‌عنــــــوان سیاهی‌لشــــــکر مورداســــــتفاده قرارگرفته‌اند. 
که  نخســــــتین دلیل این رکود و جمود خودبزرگ‌بینی اســــــت 
گر  ی از علمای دینی ما گرفتار آن می‌باشد و هرزمانی ا بســــــیار
بحث تشریع قدرت و موضوع رابطه شریعت و قدرت به میان 
یخی عصر خلفای  آید، با هیجان و احساسات به بازخوانی تار
یخ انتزاعی عصر نخســــــت  راشــــــدین می‌پردازند و غــــــرق تار
که نهاد  کنش‌ها نشان می‌دهد  اســــــامی می‌گردند. این نوع وا
شریعت )حداقل در حوزه ما( به‌شدت از طرح مباحث قدرت 
یادی منســــــوب  عقب مانده اســــــت. اینجاوآنجا کتاب‌های ز
به علمــــــای منطقه دیده می‌شــــــود که کوشــــــش گردیده بدون 
ی در سیستم قرائت شرعی، به مباحث سیاسی پرداخته  نوآور
شــــــود که همه‌چیز ممکن اســــــت در آن‌ها یافت شــــــود ولی از 
یت شریعت خبری نیست جز  مباحث دقیق سیاسی با محور
یخی به عصر  یک‌مشــــــت توصیه‌های اخلاقی و ارجاعات تار
گر نوآوریی در نهاد شریعت صورت نگیرد  خلفای راشــــــدین. ا

که امروز شاهد آن هستیم وضعیت ادامه داشته  و همین‌گونه 
باشد، نه‌تنها شــــــریعت با قرائت فعلی خود نمی‌تواند آزادی بار 
ی استبداد بشتابد و تا آنجا که با  آورد بلکه ممکن است به یار

استبداد ازدواج نماید.
علمــــــای دینی در رابطه با قدرت در عصر حاضر به ســــــه 
دسته عمده تقســــــیم گردیده‌اند؛ یک، برخی عمده‌ی از آن‌ها 
همچنان مشغول رتق‌وفتق امور شرعی میان مردم‌اند و چندان 
کار سیاســــــت ندارند ولی از آنجائیکه نهاد شریعت  ی به  کار
نیز گرفتار رکود می‌باشد، عمده‌ی مباحث روز آن‌ها را مسائلی 
چون لباس زنان، جواز و عدم جواز مراســــــم تعزیه و شــــــادی و 
علاوه کردن شــــــاخ و برگ بیشتر به شــــــرک و معصیت تشکیل 
ی زائدی صرف  می‌دهد. چنین وضعیتی باعث شــــــده تا انرژ
چاپ و نشر کتاب‌هایی شود که از این مسائل به‌صورت ریز و 
ظریف مشحون است و هراز گاهی جنگ و جدال ذات البینی 
یارت قبور میانشان مشتعل. حکومت‌ها  نیز بر ســــــر رفتن به ز
معمولاً از این دســــــته علما، نخســــــت به دلیل اینکه کمتر به 
گاهی دارند و دوم به دلیل اینکه نیازمندی  مســــــائل عمومی آ
اقتصادی حادی دارند، سوءاســــــتفاده می‌نمایند و هرازگاهی 
در دســــــته تبلیغات انتخاباتی‌شان این نوع علما را به مجالس 
می‌برند و همچنان به مدارسشان کمک می‌نمایند. جهان این 
نوع علماء، جهان جالبی اســــــت و در آن جهان سلسله‌مراتب 
انتزاعی نیز کشف گردیده که هریکی، آن دیگری را به این القاب 
و مراتب انتزاعی می‌نوازد و هرازگاهی شــــــیخ الحدیث و شیخ 
التفســــــیر جور می‌کنند درحالی‌که هیچ اثر ملموسی نسبت به 
مسائل حاد جوامع اسلامی و نوآوریی در حالت رقت‌بار نظام 
شرعی از این‌ها ثبت نگردیده و نشر نشده است. ممکن است 
ی نظام شرعی  فلســــــفه وضع این القاب برای ساختارمندساز
به‌صورت خصوصی باشد ولی ســــــطحی شدن اصل موضوع 
شریعت، این القاب را نیز بی‌محتوا نموده است. از نوشته‌های 
ی و همین‌گونه ســــــلفی‌های  ســــــید قطب تــــــا مرحوم قرضــــــاو
سعودی چیزی به‌عنوان یک بحث ساختارمند پیرامون رابطه 
شریعت و قدرت به دســــــت نمی‌آید بلکه محصول همفکران 
سید قطب صرف رد و نقد الگوهای غربی می‌باشد و از مرحوم 
ی توصیه‌هایی بیشــــــتر در باب تســــــامح و مدارا میان  قرضاو
مسلمانان و از سلفی های ســــــعودی توجیه اقدامات سلطان 
و اندکی تکفیرگری. این نوشــــــته‌ها بدون شک در موضوعشان 
مؤثر بوده‌اند و شــــــخصیت‌های فوق و امثالشــــــان شاید افراد 
که بحث ســــــاختارمند  قابل‌احترامی باشــــــند ولی موضوع ما 
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قدرت اســــــت از نوشته‌هایشــــــان قطعاً به دست نمی‌آید. افراد 
ســــــنتی‌تر از این سه مدل فوق، غیرمؤثرتر از این‌ها ولی سرشان 
به کار خودشــــــان گرم در مدارس و مساجدشان مشغول بحث 
ی ذکر بالجهر و تقسیم مابقی میت. و مناظره میان هم مثلاً رو
، برخی دیگری از این علما دســــــت به ســــــاختن حزب  دو
کار عمده نمودند؛  و جریان سیاســــــی زدند و در اصطلاح دو 
یــــــک، دولت مدرن را پذیرفتند که پیامد پذیرش آن ســــــاختن 
 ، احزاب سیاســــــی و مبارزات سیاسی می‌باشــــــد و با این کار
قدرت وحشمتی نیز به دست آوردند مانند جمعیت العلمای 
، از خیر شــــــریعت به‌عنوان یک نهاد مستقل از  کســــــتان. دو پا
کمه گذشــــــتند و عملاً شــــــریعت را  قدرت و ناظر بر قدرت حا
یکی از منابع قوانین مصوبه تبدیل نمودند وهم چنان محصور 
به مدارس و امور خصوصی. کار این‌گونه علما مؤثرتر از دسته‌ی 
کم‌وبیش  گذشته بود و در همزیســــــتی دولت مدرن با حضور 
شریعت موفق‌تر می‌نمود. این‌ها به نمونه‌های جالبی به‌عنوان 
نماینده شــــــریعت در یک نظام مدرن تبدیل شــــــدند آنگاه که 
مثلاً حزبشــــــان با حزب یک خانم سکولار ائتلاف می‌نمود و یا 
ک  در مباحثی پارلمانی با موضوع مسأله همجنس گرایی اشترا
ک و رأی  می‌نمودند و بدون تکفیر و تفسیق به رأی‌گیری اشترا

مثبت و منفی می‌دادند.
ســــــه، دســــــته‌ی دیگری از علمای دینی درصدد رسیدن 
یکه‌ی قدرت از طریق زور که به آن در شــــــریعت اسلامی  به ار
»تغلب« می‌گویند برآمدند. علاوه بر اینکه تغلب از مشروعیت 
شرعی با تعریف سنتی از شریعت نیز چندان برخوردار نیست، 
جایگاه نهاد شریعت را بشدت زیر سوال برد. به این معنی که 
شــــــریعت یک وقتی به‌عنوان نهاد مســــــتقل از قدرت و ناظر بر 
کمان و در ارتباط مســــــتقیم با مردم بود، حالا خود  عملکرد حا
راه را کج نموده با قدرت در یــــــک پیوند قرار می‌گیرد. برخی‌ها 
یته را دلیل  ی از ســــــکولار برای تحمیــــــل این نوع پیونــــــد، دور
یته نمی‌باشد  می‌آورند به این مفهوم که اســــــام پذیرای سکولار
و باید شریعت دست بالا را داشته باشد ولی در یک مغالطه‌ی 
ک روشن نمی‌کنند که اســــــتقلال نهاد شریعت )بالتبع  خطرنا
یته نیســــــت بلکه برعکس  رهبران شــــــرعی( به معنی ســــــکولار
کنترول قدرت از طریق شــــــریعت بیانجامد  می‌تواند منجر به 
ی در شریعت اسلامی  آنجا که این رهبران شرعی بتوانند با نوآور
)فقه اســــــامی و به‌ویژه فقه سیاسی( شریعت را تبدیل به نهاد 
کم بر حکومت به معنی قوه‌ی مجریه و قضائیه نمایند. جدا  حا
بودن نهاد شــــــریعت از حکومت به یک معنی است و جدایی 

 . دین و به معنی خاص آن شریعت از حکومت به معنی دیگر
کمیت رهبران  شــــــرعی بودن نظام سیاســــــی لزوماً به معنی حا
شرعی یا همان علمای دینی نیست و می‌تواند برعکس باشد؛ 
به این معنی که یکجا شــــــدن علمای دینی با حکومت منجر 
ی شریعت و سیاست گردد که این خود به معنی  به یکی ســــــاز
ی می‌باشد. به لحاظ سیاسی  تقلیل شــــــریعت به حکومت‌دار
یکجا شدن نهاد شریعت و حکومت منتج به قدرت مطلقه به 
دست یک شخص )أعم از اینکه یک عالم دینی متورع باشد یا 
کمیت استبدادی را به میان  خودکامه( می‌گردد و این کاملاً حا
می‌آورد. استبداد همان تمرکز قدرت به دست یک شخص با 
هر توجیهی )ممکن است شرعی باشد و یا قومی و خاندانی( 
را گفته می‌شود. هیچ تفاوتی در اصل استبداد به وجود نمی‌آید 
کثر اینکه در  کم یک شخص ظالم باشد و یا عادل. حدا گر حا ا
صورت عادل بودن، ما در برابر استبداد عادل قرار می‌گیریم که 
استبداد، استبداد است به لحاظ تمرکز قدرت به دست یک 
ی ممکن است به‌صورت  شخص یا یک خاندان و عملکرد و
گر  إعطایی عادلانه باشــــــد. طبیعت اســــــتبداد این است که ا
عدالت نماید نیز این رفتار عادلانه را حق مردم نمی‌داند بلکه 
کم می‌داند که به مردم إعطا نموده  نوعی مهربانی از جانب حا
است و قصه‌ی همان چوپانی می‌تواند شود که با گوسفندانش 
ی و  خوب رفتار می‌کنــــــد و این رفتار با اصل چوپــــــان بودن و
رعیت بودن گوســــــفندان تغییــــــری وارد نمی‌کنــــــد. با آنچه در 
ی به‌ویژه  فوق گفته شــــــد، نیاز مبرم نهاد شــــــریعت را به بازساز
در حوزه‌ی قدرت نشــــــان می‌دهد که شــــــریعت بتواند با اصل 
یع قدرت، حفظ آزادی‌های اساسی  انتخابی شدن قدرت، توز
ی  ی طبیعی اصل شهروندی و درکل بازساز شهروندان، بازساز
شــــــرعی حوزه حقوق عمومی درعین‌حــــــال حفظ جایگاه نهاد 
شریعت به‌عنوان نهاد ناظر بر شبکه‌ی قدرت، حضور خود را 
به‌صورت فعال در جامعه نشان بدهد ورنه یا دستیار استبداد 

خواهد بود و یا خود معمار استبداد.

سخن پایانی
یخی نهاد شریعت در اسلام نشــــــان می‌دهد که این  ســــــیر تار
نهاد در آغاز خوب درخشــــــیده اســــــت و به‌عنــــــوان یک نهاد 
مســــــتقل از قدرت و در ارتباط مســــــتقیم با مردم همیشه ناظر 
بر چگونگی إعمال قدرت از جانب حکومت‌ها بوده اســــــت و 
این نوع جایگاه چه‌بســــــا بهتر بوده از تفکیک قوای منتسکیو 
که عملاً این تفکیک به نفع قوه‌ی مجریه همیشــــــه زیر ســــــؤال 
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چهره‌هاچهره‌ها

مولوی محمدابراهیم
طلایه دار جهاد و مقاومت در بادغیس

نویسنده: دکتور شمس الحق آریانفر� 

از ولایت بادغیس می‌گوییــــــم و  از مولوی محمد ابراهیم، 
آغازگــــــر جهاد و مقاومــــــت در ولایت بادغیــــــس و یکی از نام 
یخ معاصر افغانســــــتان . ســــــخن  از بادغیس است،  آوران تار
. ولایتی  ولایتی در شمال غربی افغانســــــتان با مرکزیت قلعه نو
که در اوستا با نام »وایتی گتیسه« و در کتاب بندهشن بهلوی 
»وادغیس«ذکر شده  اســــــت. درعصر ساسانی یکی از مناطق 
چهارده گانه خراســــــان بود کــــــه برازان  مرزبان خراســــــان بر آن 
حکمروایی داشــــــت. بادغیس 21 هزار کیلومتر مربع مساحت 
و 560 هزار نفوس و 6 ولسوالی دارد. آبکمری ، جوند ، غورماچ، 

مقر ، قادس ، بالامرغاب .
ی سپاه اسلام  نیزک بن طرخان بادغیســــــی در برابر پیشرو
در بادغیس مقاومت کرد، اســــــتاد ســــــیس بادغیســــــی سردار 
دیگر خراســــــان از بادغیس قیام نمود. حنظله بادغیسی یکی 
از نخســــــتین سرایشگران زبان فارســــــی از بادغیس برخاست. 
یش علی خان هزاره از نام آوران   ســــــمنبوی بادغیســــــی و درو

بادغیس اند.
« در قادس،       »قلعه نریمان« درشهر قلعه نو و » قلعه پیوار
کهن بنیادی بادغیس را به نمایش می‌گذارد. زیره و قالین های 
دستباف بادغیس شــــــهرت جهانی دارد. پسته زار بادغیس ، 
بزرگترین جنگل پســــــته در  افغانستان است . مناظر طبیعی و 

ارچه زار های بند سبزک بادغیس تماشاییست. زیبایی های 
طبیعی بادغیس امیر نصر بن احمد ســــــامانی را چهارســــــال 
نگهداشــــــت تا این که با قصیــــــده رودکی بیاد بخــــــارا افتاد و 

حرکت کرد:
بوی جوی مولیان آید همی

بان آید همی یاد یار مهر

از مولوی محمــــــد ابراهیم می گوییم، مرد مجاهد و مبارز و 
فرزند فرزانه بادغیس که در تداوم کارنامه  نیزک و استاد سیس، 

علمدار آزادگی بادغیسیان در سده روان شد.
زادگاهش روســــــتای روجی های  آبکمری بادغیس است. 
بــــــه قوم دایزنگی پیوســــــتگی دارد. از کودکی بــــــه آموزش علوم 
اسلامی ســــــاعی بود. راهی مدرســــــه ملا محمد عمر و مدرسه 
جناب صاحب شــــــد. به پای درس استادان بزرگ نشست و از 
کرد: ملامحمد حسن مقول، مولوی  این استادان کسب دانش 
محمدعمر برنقری، مولوی ســــــید جلال خواجه . بعد از ختم 
آموزش در روســــــتای زادگاهش روجی ها، مدرسه یی تاسیس 
کرد و به عنوان یک مدرس، مبلغ و ســــــخنور فصیح البیان در 
خدمت مردمش قرار گرفــــــت. تاجایی که در همه جا با القاب 

مولوی و مبلغ شهرت یافت.
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مولوی محمد ابراهیم طبع شــــــعر نیز داشت. سروده های 
فراوانی در حمد و نعت و مناجات و مناقب بزرگان دین سروده 
اســــــت که نزد بعضی از دوســــــتانش پارچه های آن وجود دارد 
ی و نشــــــر آن اقدام نکرد. جا دارد جوانان  یغ به جمع آور . بادر

امروز بادغیس در  این زمینه همت  گمارند.

آغاز جهاد با کودتای کمونیستی هفتم ثور 1357
خشونت حزب دموکراتیک خلق، تبلیغ بی دینی و تجاوز 
ی ، زمینه های جهاد و قیام  درافغانستان نضج گرفت.  شــــــورو
حرب دموکراتیک با همه اقشار ملت دشمنی داشت: علما و 
روحانیون به نام اخوان الشیاطین، تجار به نام سرمایدار و بورژوا 
ک و فیودال زندانی و تهدید و کشــــــته   ، زمیــــــن داران به نام ملا
می شد. مولوی محمد ابراهیم نخستین  شخصیتی بود که در 
برابر این بیداد ایســــــتاد و در راستای بسیج مردم ، حتی قبل از 
ی ، فعالیت و کار را اغاز کرد. بعد  تجاوزو حضور مستقیمشورو
یخ 2 خمل 1358 بالای مرکز حکومت در  از ایــــــن امادگی به تار
شهر قلعه نو ، حمله نمود. دراین حمله با دادن تلفات ، پایگاه 
حکومت کمونستی را با کشتن والی و قومندان ولایت ، از مرکز 
ی بــــــزرگ ، در حالی صورت گرفت  بادغیس برچید. این پیروز
که مولوی محمد  ابراهیم در پیشاپیش جهادگران، قرار داشت 

یداد بزرگ را رهبری می کرد. واین رو

تخلیه قلعه نو و کمیته سازی در بادغیس
مجاهدان بــــــا چوب وبیل و کلند وســــــاح های قدیمی و 
ی ایمان و احساســــــات بر بادغیس مسلط شدند. یک  با نیرو
هفته بعد قوایی از فرقه 17 هرات به بادغیس ســــــرازیر شــــــد. 
که با بیرق های مجاهــــــدان حرکت می  ترفندی هم  بســــــتند 
کردند. مجاهــــــدان بادغیس گمان کردن نیــــــرو های خودی و 
تسلیم شده اســــــت. این نیرو وقتی به مرکزشهر رسید ، حمله 
و اتــــــش را بر مجاهدان اغاز کرد. مجاهــــــدان که توان مقابله را 
گنده  نداشتند ، شــــــهر را رها  کردند و به اطراف و روستا ها پرا
شدند. از این لحظه به بعد مرحله دیگر اغاز شد که مشکل تر 
بود. مجاهدان دو راه داشــــــتند: یا هریک به هرطرف می رفتند 
کردند. مولوی محمد ابراهیم دراین زمان  یا خود را بسیج می  و

یخت در هر منطقه یک  طرح ایجاد کمیته های اســــــامی را ر
کمیته  اســــــامی و جهادی را ســــــازماندهی کرد که مجاهدان 
همان محل را تنظیم نماید. نخســــــتین کمیته در زادگاه مولوی 
یاست انرا  ابراهیم دراب کمری ساخته شد که شخص مولوی ر
به دوش گرفت. بعد با همت و توجه مذکور در سراسر بادغیس 
ی  کمیته ها ساخته شد. این کمیته ها بود که جهاد را تا پیروز

در بادغیس رهبری کرد.

ایجاد مدارس و توجه به دانش
مولــــــوی محمد ابراهیم در کنار ایجاد کمیته های نظامی و 
جهادی برای پیشبرد جهاد، به دانش و معرفت و اموزش علوم 
اسلامی نیز توجه جدی نمود.  ارتباط مردم با دولت کمونستی 
قطع بود. دیگر مکاتب را دولت کمک نمی کرد. در نخســــــتین 
مرحله بــــــرای رفع این کمبود، مولوی محمــــــد ابراهیم به ایجاد 
مدارس دینی آغاز کرد. بزرگترین مدرســــــه ، در تگاب ابکمری 
گردید . در هر منطقه مدرســــــه یی را فعال ســــــاخت تا  ایجاد 
جوانان بدون دانش و بیســــــواد بار نیایند و در روشنی دستاتیر 
گاهانه امور جهاد را پیش ببرند. در طی ســــــالیان  اســــــامی و ا
یادی را فارغ داد که توانســــــتند  گردان ز جهاد این مدارس شــــــا

گاهان جامعه خود باشند. آ

امیر ولایتی بادغیس
مولــــــوی ابراهیم امورجهــــــاد بادغیــــــس را همچنانکه اغاز 
کــــــرد ، هدایت می کرد و پیش می بــــــرد. ازاینکه عالم متبحر ، 
ســــــخنور بلیغ و اغازگر جهاد بود، همه بزرگی و پیشوایی  او را 
پذیرفته بودند. به همین اساس بود که  سران همه کمیته های 
اسلامی جهت انسجام بازهم بیشــــــتر جهاد و مجاهدان ، در 
یک نشست سراسری ، مولوی محمد ابراهیم را  سال 1367 در
رسما به عنوان امیر جهاد ولایت بادغیس تعیین نمودند. چند 
ویژگی ســــــبب شد که دوره امارت درخشــــــانی داشته باشد: - 
شــــــخصیت عالم و دانشمند بادغیس بود - قبل از اغاز جهاد 
نیز مورد حرمت  و احترام مردم بود - جهاد را نخســــــتین بار در 
بادغیس اغاز کرد. - شخصیت زباندار و فصیح البیان بود - 
خیر خواه و صادق و مهربان بود این ویژگی ها ســــــبب شد کار 

که  سران همه کمیته های اسلامی جهت  همه بزرگی و پیشوایی  او را پذیرفته بودند. به همین اساس بود 
انسجام بازهم بیشتر جهاد و مجاهدان ، در سال 1367 دریک نشست سراسری ، مولوی محمد ابراهیم را 

رسما به عنوان امیر جهاد ولایت بادغیس تعیین نمودند.
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های موثری را انجام دهد: - مدارس دینی را در سراسر مناطق 
مجاهدان ایجاد کرد و ازاین طریق باعث ارتقای علمی و فهم 
ی  دینی مردم شد - در راستای وحدت قومی تلاش نمود ، برادر
و یک پارچگی مردم بادغیس را حفظ کرد و استحکام بخشید 
- با دید ناب اسلامی ، وحدت احزاب جهادی را تامین کرد و 
گر نزاعی  نگذاشــــــت اختلاف و نزاع های تنظیمی راه بیفتد. ا
هم  ایجاد شــــــد با درایت مولوی محمد ابراهیم ،سخت ترین 
ی در بادغیس بین دو  یداد ها حــــــل گردید. می گویند بــــــار رو
تنظیم نزاع واقع شد . دراثر این جنگ پسر رییس یکی از تنظیم 
ها کشته شــــــد. وضعیت بحرانی بود. در چنین حالتی مولوی 
محمد ابراهیم برای صلح بین هر دو طرف پا پیش گذاشــــــت. 
از هردو طرف خواســــــت اتش بس کنند ، بعد خودش قاتل را با 
خــــــود گرفته ، نزد آن حزب و پدر مقتــــــول رفت. با نیت نیک و 
قدرت کلامی که داشت طرف ها را متقاعد ساخت . تاجایی 
پدر مقتول ، قاتل را بخشــــــید و نزاع پایان یافت. با این اشتی ، 

ی مستحکم گردید. بین دوطرف وحدت وبرادر
ی مجاهدان و سقوط نظام کمونستی، مولوی  بعد از پیروز
ابراهیم از جانب دولت اســــــامی افغانســــــتان به حیث والی 
ولایت بادغیس تعیین گردید.. مدت 2 ســــــال مردم بادغیس و 

مجاهدان را به حیث والی ولایت رهبری و راهنمایی کرد.

مقاومت نخست
طالبان در 1996/ میزان 1375 برکابل مســــــلط شــــــدند. با 
ســــــلطه طالبان در افغانســــــتان مولوی محمد ابراهیم به کشور 
ایران مهاجر شــــــد. به بســــــیج مجاهدان در راستای مقاومت 

اغاز کرد. در ارتباط همیشــــــگی با اســــــتاد برهان الدین ربانی 
رییس جمهور و امر صاحب احمدشاه مسعود بود. از ایران نزد 
ایشــــــان رفت و بعد از تنظیم پلان مشخص در اخر سال 1998 
در راســــــتای رهبری مقاومت با مجاهدانش به ولایت بادغیس 
تی،  رفــــــت و مقاومت را آغاز کرد. مشــــــکلات راه های مواصلا
کمبود مهمات ، وغیره سبب شد که اسیرطالبان گردد. طالبان 
مولوی  محمدابراهم  و مجاهدانش را به قندهار برد که 3 سال 
را در زندان طالبان سپری کرد که با سقوط طالبان از زندان رها 

گردید.
با ســــــقوط طالبان مولوی محمد ابراهیم از اززندان طالبان 
رها شد. به بادغیس برگشت و همچنان در خدمت مردم قرار 
گرفت. دراین دوره در بخش های مختلف دولتی ایفای وظیفه 
نمود. - رئیس اسناد و ارتباط ولایت ، سه سال - رئیس ارشاد، 
حج و اوقاف ولایت، یک ســــــال - معاون سارنوالی استیناف 
ولایت ، دو ســــــال - ولســــــوال شهرســــــتان آبکمری ، دوسال - 
کارشناس حقوقی وامنیتی ولایت،  چهار سال - مشاور دکتور 
ی  ، سه ســــــال - رییس افتخار کشــــــور عبدالله رئیس اجرائیه  
کمال  ی وا شــــــورای علمای بادغیس 20 ســــــال - تهداب گذار
که ازباقیات صالحات ایشان است.  مســــــحد جامع ابکمری 
مولوی محمد ابراهیم از 1358 تا 1401 مدت 41 ســــــال زندگی 
و عمر خویش را در خدمت مــــــردم و در راه خدا صرف نمود. 
بالاخره در 21 ماه جــــــدی 1401 در اثر مریضیی که عاید حالش 
گردیده بود به عمر 71 ســــــالگی بدرود  حیات گفت. خداوند 

روانش را شاد دارد.
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کر حیات مصاحبه با استاد شا
مصاحبه‌کننده: عبدالوهاب عاصم� 

کر حیات یکی از استادان فرهیخته و برجسته  استاد شــــــا
افغانســــــتان در حوزه حقوق عمومی هستند. ایشان سال‌ها در 
کرده و مقالات  یس  این زمینه در دانشگاه‌های افغانستان تدر
کنون فرصتی پیش  کرده‌اند. ا و نوشته‌های ارزشمندی منتشر 

آمده است تا گفت‌وگویی با جناب استاد انجام دهیم.
zمقاومت: ابتدا از پیشینه تحصیلی تان برای ما بگویید؟

کر حیات: پیشــــــینه تحصیلی مکتــــــب را در ولایت  شــــــا
جوزجان در شــــــهر هزار فامیلی آغاز کردم و تا صنف ســــــوم در 
آنجــــــا بودم، ادامه درس را در مکتب محمد علم فیض‌زاد واقع 
شهرارای کابل به اتمام رسانیدم، تحصیلات عالی را در دانشگاه 
تعلیم و تربیه اســــــتاد برهان الدین تمام کردم و در مرحله سوم 
ماستری نخست را در رشته حقوق عمومی و ماستری دوم را در 
ی از دانشگاه خصوص خاتم  حقوق بین‌الملل با اخذ نمره کدر
تم در همین ســــــه دوره  النبیین اخذ نمودم. مجموع تحصیلا
ی، بمدت ده سال در سفارت  کار خلاصه می‌شود. در عرصه 
کابل  کانادا مقیم  آمریکا، سفارت شاهی انگلستان و سفارت 
ترجمان زبان انگلیســــــی بودم و بعداً نظر به شــــــوق و علاقه‌ای 
یس  که به شغل معلمی داشتم در دانشگاه ‌های مختلف تدر
یت منحیث  میکردم و در نهایت تا روز ســــــقوط نظام جمهور
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه خورشید ایفای وظیفه نمودم 

گیری زبان فرانســــــوی  کنون مصروف فرا و ا
یخ سیاسی  و کامپیوتر می‌باشــــــم. چون تار
کثراً با بی‌عدالتی اجتماعی‌  افغانســــــتان ا
سپری شده است به همین علت دو رشته 
اول  که  کــــــردم  را تعقیب  مرتبط حقوقــــــی 
تشخیص  تخصصی  بصورت  را  مشــــــکل 

دهم و ثانیاً به حل آن اقدام نمایم.
z بین حقوق  رشته  در  شما  مقاومت: 

همین  از  را  سوال  کردید،  تحصیل  الملل 
بزرگ‌ترین  شما  نظر  به  میکنم:  آغاز  ناحیه 
چالش‌ حقوق بین‌الملل در سطح جهان و 

افغانستان چیست؟

ی و  کر حیات: عصر جهانی شــــــدن که عصر تکنالوژ شــــــا
روابط سیاسی، اقتصادی و غیره است همه توسط حقوق بین 
الملل تنظیم می‌گردد. یعنی نقش حقوق در عصر حاضر نقش 
انکار ناپذیر است. حقوق بین الملل از بشر گرفته تا حیوانات، 
هوا و فضا را در بر دارد. به عبارت دیگر به یقین گفته می‌توانم که 
نسبت به هر زمانی حقوق بین الملل در حال حاضر بصورت 
گسترده طرح و تصویب شده است، مگر در مرحله تطبیق نظر 
به کشورها در سه حوزه به سه شکل متفاوت اجرا میگردد؛ مثلاً 
پا، حقوق بین‌المللی بیشترین نقش را دارد  در آمریکا و قاره ارو
و زیر ســــــایه این ارزش‌ها توانستند سیاســــــت، تجارت و امور 
قضایی خود را نظم ببخشند و از این ناحیه امتیازات بیشتری 
کشــــــورهای آسیایی بصورت نسبی  نصیب شان می‌گردد. در 
حقوق بین الملل تطبیق میگــــــردد و دولت‌ها از نقش حقوق 
بین الملل راضی و حامی هستند. به لحاظ جغرافیایی بیشتر 
پا دارند؛ مثل  یایی با ارو این کشور ها یا مرز خشــــــکی یا مرز در
، امارات متحده عربی، قطر و غیره  اوکراین قبل از جنگ، مصر

که متاثر از غرب هستند.
ترکمنستان،  افغانستان،  آســــــیای مرکزی مانند  کشورهای 
کشورهایی هستند  کستان و عربستان از جمله  ازبیکستان، پا
که حقوق بین الملل نقش خیلی ضعیف دارد، گاهی منحیث 
کثراً منحیث ابزار مورد اســــــتفاده  هدف و ا
قرار گرفته اســــــت. خلاصه اینکه سیاست 
هژمونی غــــــرب و فرهنگ داخلــــــی هر دو 
حقوق  ارزش‌هــــــای  تضعیف  بــــــر  عاملی 

بین‌الملل در افغانستان شده اند.
z ایالات متحده و  مقاومت: نقش سازمان ملل 

افغانستان چه بوده  آمریکا در تحولات سیاسی 
است؟

کر حیات: ســــــازمان ملل فارغ از  شــــــا
برای  یخ  تار ی اش در طــــــول  کار محدوده 
ی را  اولین مرتبه مســــــئولیت دولت ســــــاز
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بعهده گرفت آنهم در افغانســــــتان مگــــــر بیطرفانه عمل نکرد، 
بیشتر از جایگاه سخنگوی ایالات متحده آمریکا حرف میزد 
تا یک ســــــازمان جهانی بی‌طرف. این ســــــازمان بجای تطبیق 
قاعده های جهانی، عرف سیاســــــی افغانســــــتان یا همان لویه 
جرگه ســــــنتی را بعنوان قوه موسس اولویت داد که از هر حیث 
با معیارهای بین المللی، دنیای معاصر و خواسته های نسل 
ی همخوانی نداشت از همینرو به سبب تطمیع، اعمال  امروز
یاستی  فشــــــار و تهدید سیاســــــیون بمنظور تحقق ســــــاختار ر
مسئولیت بین‌المللی متوجه این سازمان میگردد و میبایست 
یــــــن المللی خــــــود را در قبــــــال دولت  عملکرد خــــــاف مواز
ی افغانســــــتان جبران کند. نتیجه اینکه در بیست سال  ســــــاز
یت، ســــــازمان ملل و ایالات متحده آمریکا در ایجاد،  جمهور

حمایت و سقوط دولت افغانستان نقش اساسی داشتند.
z را کیفری  الملی  بین  دادگاه  عضویت  افغانستان  آیا  مقاومت: 

دارد و چه موضوعات مرتبط به قضایای افغانستان را مورد تعقیب 
عدلی قرار داده است؟

کر حیات: محکمه بین المللی کیفری ســــــال ۱۹۸۸  شــــــا
گردید و افغانستان در سال ۲۰۰۲ عضویت آن را حاصل  ایجاد 
کرد. از زمانیکه افغانســــــتان عضو آن شده است محکمه با دو 
قضیه مواجه بوده: یکی اتهــــــام جنایت جنگی علیه نیروهای 
که به دلیل عدم  نظامی ایالات متحده آمریکا در ســــــال ۲۰۱۹ 
پاشــــــی نظــــــام، موضوع  موافقت ایــــــالات متحده آمریکا و فرو
لاینحل باقــــــی مانــــــد؛ و دوم اتهام جنایت بشــــــری و جنایت 
جنگی علیه طالبان که در آخرین اقدام، کریم خان، ســــــارنوال 
این نهاد بین‌المللی مبنی بر درخواســــــت صدور جلب رهبر و 
قاضی القضات طالبان نمونه بارز آن می‌باشــــــد. محکمه بین 
ی جنایات بشری و  ، نورنبورک، رواندا و یوگســــــاو المللی توکیو
جنگی قرن ۲۰ را پوشش دادند و محکمه بین المللی کیفری به 

جنایات قرن ۲۱ رسیدگی میکند.
کم افغانســــــتان چگونه  مقاومــــــت: در عرصه داخلی، محا
وضعیت دارند آیا ساختار قوه قضائیه افغانستان سبب اجرای 

عدالت در افغانستان خواهد شد؟
کر حیات: حکم بازداشــــــت ملا هبــــــت الله و حکیم  شــــــا
حقانی مثال خوبی برای قوه قضائیه افغانســــــتان اســــــت. قوه 
یخ در خدمت رئیس قوه مجریه قرار داشته  قضائیه در طول تار
ی و امارت، قوه  اســــــت. چه در دوره شــــــاهی و چه در جمهور
قضائیه همیشــــــه منحیث معا‌ونیت سوم رئیس جمهور عمل 
ی  کرده و فرمانروا بوده . از نظر من قوه قضائیه به لحاظ ساختار

باید مســــــتقل و دو رکنی گردد. مســــــتقل به این معنا که در امر 
قضاوت، صیانت و تفســــــیر قانون اساسی عملکرد مستقلانه 
داشته باشد و مثل گذشته تابع اوامر سیاسی نباشد. دو رکنی 
به این معنا که بخاطر ســــــهولت و تخصصی شــــــدن امور قوه 
ی  کم ادار کم قضایی، محا قضائیه، لازم است که در کنار محا
نیز ایجاد گردد. البته چنین امری‌ ســــــوای طالبان قابل اعمال 

می‌باشد.
z کرده را تضمین  مقاومت: قانون اساسی افغانستان چه اصولی 

بود و با سقوط نظام چه تفاوت شکل گرفته است؟

کر حیات: قانون اساســــــی مجموعه قوانین ملی است  شا
که رابطه دولت را با شــــــهروندان تنظیم میکنــــــد. در محدوده 
ارزش‌های شــــــهروندی، قانون اساســــــی ۱۳۸۲ یکی از بهترین 
یخ افغانستان به حساب می‌آمد و در عرصه  قوانین اساسی تار
حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و جنسیتی آزادی هایی 
را در خــــــود حمل می کرد که با اســــــام معتدل، عصر مدرنیه و 
حقوق بین الملل همخوانی داشــــــت. با ســــــقوط نظام، امارت 
طالبانی از تمامی خطوط ســــــرخ و حقوق بنیادین شهروندان 
افغانســــــتان عبور کرده که ممانعت از اصل تعیین سرنوشــــــت 
و تحصیــــــل زنــــــان و نابرابری قومــــــی نمونه های درشــــــت آن 
می‌باشند. نبود قانون اساسی به معنای استبداد، برتری طلبی 

و شکل‌گیری نظام توتالیتر تباه‌گر است.
z مقاومت: وضعیت حقوقی زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی را

یابی میکنی؟ کمیت طالبان چگونه ارز در‌ حا

کر حیات: اظهرُ من الشمس است؛ از زنان قرن ۲۱ می  شا
ی نه اسلامی  خواهند بردگان قرون وسطا بسازند که چنین کار
است، نه منطقی و نه ممکن. زن مادر است، زن مدیر خانواده 
اســــــت. بدبینی زن یک فامیل را در برابــــــر طالبان عقده مند 
می‌سازد. کم از کم ۲ میلیون زن از تحصیل و کار باز مانده اند؛ 
یعنی دو میلیون خانواده علیه طالبان عقده‌مند شــــــده اند که 
در نهایت، این عقده‌ها منجر بــــــه انقلاب می‌گردد. گفته اند: 
»آنکه به تنگ آمد به جنگ آمد«. زنان و دختران افغانســــــتان 

قابل احترام اند نه تحقیر و توهین.
اقلیت‌های قومی و مذهبی همه مورد تهدید اند؛ در کشور 
هزاره زندگی می‌کند، اما مذهب شعیه و احوال شخصیه شان 
یت مذهب  رســــــمیت ندارد؛ در حالیکه قانون اساسی جمهور
تشییع را جنبه قانونی داده بود. ازبیک حضور دارد ولی سهمی 
در قدرت ندارند. تمامی کرسی های مهم امارت یا در خدمت 

لوی قندهار است یا در خدمت لوی پکتیا.
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چکیده داستان
داســــــتان دشــــــمنان، اثر آنتوان چخوف که در سال 1887م 
نگاشته شــــــده، در مورد دو دوست به نام »پاول نیکولایویچ« 
یچ« اســــــت که در یک شهر کوچک زندگی  و »سِــــــرگِی پتروو
یچ یک  می‌کنند. پاول نیکولایویچ یک لیبرال و سِرگِی پتروو
محافظه‌کار است. این دو دوست در مورد مسائل مختلف 

سیاسی و اجتماعی با یکدیگر اختلاف نظر دارند.

شخصیت‌های داستان
پاول نیکولایویچ: شــــــخصیت اصلی داستان، مردی لیبرال 

است که به آزادی و برابری انسان‌ها اعتقاد دارد.
یچ: دوســــــت پــــــاول نیکولایویــــــچ، مردی  سِــــــرگِی پتروو

محافظه‌کار است که به نظم و سنت اعتقاد دارد.

مضامین داستان
دوســــــتی: چخوف در این داستان به بررسی دوستی دو مرد 

با دو گرایش سیاســــــی متفاوت می‌پردازد. این دو دوست با 
وجود اختلاف نظرهایشــــــان، به یکدیگر احترام می‌گذارند و 

دوستی خود را حفظ می‌کنند.
سیاســــــت: چخوف در این داستان به موضوع سیاست 
ی نیز می‌پردازد. او نشــــــان می‌دهــــــد که چگونه  و ایدئولــــــوژ
اختلاف نظرهای سیاسی می‌تواند به دشمنی و درگیری بین 

افراد منجر شود.
تحمل: چخوف در این داســــــتان بــــــه موضوع تحمل و 
احترام به عقاید دیگران نیز می‌پردازد. او نشــــــان می‌دهد که 
چگونه دو فرد با دو گرایش سیاســــــی متفــــــاوت می‌توانند با 
یکدیگر دوست باشند و به عقاید یکدیگر احترام بگذارند.

سبک داستان
آنتوان چخوف در این داستان از لحنی طنز و گزنده استفاده 
می‌کند. او با استفاده از این لحن، تناقضات و پوچی‌های 

جامعه را به تصویر می‌کشد.

کوتاهکوتاه داستان داستان 

دشمنان
نوشتۀ آنتوان چخوف� 
ترجمۀ سیمین دانشور� 

متن داستان
، آندره‌،  یک ماه سپتامبر نزدیکی‌های ساعت ده یک شب تار
ی  تنها پسر شش ســــــاله دکتر کریلف‏‎، پزشک دولتی، از بیمار
دیفتری چشــــــم از دنیا فروبســــــت. همین‌که همسر دکتر جلو 
تخت کودک مرده‌اش به زانو افتاد و اولین نشــــــانه‌های از خود 

بی‌خود شدن در او دیده شــــــد؛ زنگ سرسرا به شدت به صدا 
درآمد.

ی دیفتری ســــــر از خانه درآورد همهٔ  که بیمار ی  صبح روز
پیشخدمت‌ها را به خانه‌های‌شان روانه کردند. بنابرین کریلف 
خودش با همان پیراهن آستین بلند و جلیقهٔ دکمه نینداخته، 

ستان کوتاد
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بی‌آن‌کــــــه دســــــت و صورت مرطوبــــــش را که از اســــــید فِنیک 
یک بود که  ک کند، در را گشود. سرسرا آن‌قدر تار می‌سوخت پا
گذاشــــــت تنها قد متوسط، شال‌گردن  که پا به خانه  شخصی 
سفید و چهرهٔ درشــــــت و بسیار رنگ‌پریده‌اش قابل تشخیص 
بود. رنگ چهره‌اش به انــــــدازه‌ای پریده بود که گویی حضور او 

سرسرا را روشن کرده‌ بود….
مرد بی‌مقدمه گفت: »دکتر تشریف دارند؟«

ید؟« کریلف جواب داد: »من دکترم، چه کار دار
مــــــرد، که بی‌اندازه خوشــــــحال شــــــده بود، گفــــــت: »دکتر 
شــــــمایید؟ خیلی خوشوقتم!« و دســــــت پیش برد دست دکتر 
یکی پیدا کرد، آن‌را در دســــــت گرفت و محکم فشرد.  را در تار
»خیلی…. خیلی خوشــــــوقتم! ما به هم معرفی شــــــده بودیم…. 
من آبوگین‏‎ هســــــتم…. همین تابستان در خانهٔ گنوچف‏‎ افتخار 
آشنایی با شما را پیدا کردم. خیلی خوشحال شدم که در خانه 
ی همراه‌تان نمی‌آیم. زنم  بودید…. شــــــما را به خدا نگویید فور

یک سر و یک کله افتاده…. من کالسکه با خودم آورده‌ام….«
که بی‌اندازه دلواپس  یافت  از صدا و حرکات او می‌شد در
است. درســــــت حال آدم‌هایی را داشت که سگ هار به آن‌ها 
گرفته باشــــــد، جلو نفس‌های  کرده یا خانه‌شــــــان آتش  حمله 
تندش را نمی‌توانســــــت بگیــــــرد. با صدایی لــــــرزان و عجولانه 
حرف می‌زد. لحن صدایش صمیمیت بچه‌هایی را داشت که 
ترسیده باشند. مثل همهٔ کســــــانی که وحشت کرده‌اند و گیج 

عبارت‌های  با  شــــــده‌اند،  منگ  و 
یــــــده حرف می‌زد و  کوتاه و بریده‌بر
یادی به  کلمه‌های زائد و نابجای ز

زبان می‌آورد.
در  »می‌ترســــــیدم  داد:  ادامــــــه 
خانــــــه نباشــــــید، وقتــــــی می‌آمدم 
می‌زدم….  جــــــوش  خیلی  این‌جا، 
به خاطر خدا، لباس بپوشید و راه 
یم…. اتفاقــــــی که افتاد  بیفتیــــــد برو
سراغم  پاپچینسکی‏‎ به  که  بود  این 
یچ را  ســــــیه‌مینوو الکســــــاندر  آمد، 
می‌گویم، شــــــما می‌شناسیدش…. 
گرم اختلاط شدیم…. بعد نشستیم 
گهان زنم دادش  یــــــم. نا چای بخور
بلند شد، دست‌هایش را به قلبش 
صندلــــــی‌اش  ی  رو و  گذاشــــــت 

…. و  ی تخــــــت خواباندیم و پــــــس افتاد. او را بلنــــــد کردیم و رو
ک به پیشــــــانی‌اش مالیدم، آب به صورتش  من محلول آمونیا
پاشــــــیدم …. مثل مرده دراز کشــــــیده…. می‌ترسم سکته کرده 
یم…. پدرش هم از سکتهٔ قلبی عمرش را  باشد…. بفرمایید برو

به شما داد.«
کریلف بی‌آن‌که حرفی بزند گوش می‌داد، گویی زبان روسی 

نمی‌دانست.
وقتی آبوگین دوباره موضوع پاپچینسکی و پدرزنش را پیش 
یکی، دست دکتر را  کشید و بار دیگر دســــــت پیش برد، در تار
بگیرد، دکتر سر تکان داد و در حالی که با بی‌میلی کلمه‌ها را 

می‌کشید، گفت:
، پنج دقیقهٔ پیش  »عذر می‌خواهم، نمی‌توانم بیایم…. آخر

پسرم… پسرم مرد.«
آبوگین یک قدم به عقب برداشت و به نجوا گفت: »راست 
کی این‌جا آمده‌ام! امروز  می‌گویید؟ خدای من، چه موقع دردنا
روز خیلی شــــــومی بوده…. خیلی شــــــوم! چه تصادفی… نکند 

خواست پروردگار بوده!«
آبوگین دستهٔ در را گرفت و سر به زیر انداخت. ظاهراً دچار 
یش می‌شد دوباره از  تردید شــــــده بود، نه می‌توانست برود، نه رو

دکتر درخواست کند.
کنید، من واقعاً  گفت: »گوش  گرفت و  کریلف را  آســــــتین 
موقعیت شــــــما را درک می‌کنم. خدا شــــــاهد است خجالت 
لحظــــــه‌ای  چنیــــــن  در  می‌کشــــــم 
اسباب زحمت شما بشوم؛ اما آخر 
کنید،  چاره‌ای ندارم. خودتان فکر 
من به چه کسی می‌توانم رو بیاورم؟ 
این‌جــــــا بجز شــــــما دکتــــــری پیدا 
بیایید.  خدا  خاطر  به  نمی‌شــــــود. 
من برای خودم نمی‌گویم. خودم که 

بیمار نیستم.«
کریلف  سکوت حکم‌فرما شد. 
پشت به آبوگین کرد، مدت کوتاهی 
کم‌کم از سرســــــرا بیرون  ایســــــتاد و 
رفت و پا به اتاق پذیرایی گذاشت. 
تردیدهــــــا و حرکات  برای توجیــــــه 
خاموش  چراغ  آبــــــاژور  بی‌اراده‌اش 
اتاق پذیرایی را به دقت تنظیم کرد 
ی میز را گشــــــود و  و کتاب قطور رو
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نکته‌ای را در آن دید. در چنین لحظه‌ای نه هدفی داشت، نه 
آرزویی و نه به چیزی می‌اندیشــــــید و احتمالاً فراموش کرده بود 

که در سرسرای خانه‌اش غریبه‌ای ایستاده است.
یکی و آرامش اتاق پذیرایی ظاهراً به پریشانی‌اش دامن  تار
می‌زد. از اتاق پذیرایی که می‌خواســــــت وارد اتاق کارش بشود 
پای خود را بیش از حد معمول بلند کرد و با دســــــت به دنبال 
چارچوب در گشت. سپس مثل آن‌که تصادفاً به خانهٔ عجیبی 
پا گذاشته یا برای اولین بار مست کرده باشد، نوعی سردرگمی 
در ســــــرتا پایش احســــــاس شــــــد و گیج و منگ خود را تسلیم 
ی قفسه‌های کتاب‌ها،  ی رو کرد. خط پهن نور احســــــاس تازه 
در یک ســــــوی اتاق، افتاده بود؛ این نور همراه با بوی سنگین و 
خفقان‌آور اسید فنیک و اِتِر از در نیمه‌باز اتاق خواب می‌آمد… 
دکتر در یک صندلی پشت میز فرو رفت، مدتی خواب‌آلود به 
کتاب‌های براق چشــــــم دوخت، سپس از جا برخاست و پا به 

اتاق خواب گذاشت.
کم بود. همه چیز  این‌جا، در اتاق خــــــواب، آرامش مرگ حا
از ســــــر تا انتها خبر از طوفانی می‌دادند که دیگر فروکش کرده 
بود، از خســــــتگی و دردی می‌گفتند که آرامش پیدا کرده بود. 
یک، جعبه  پایه‌ای میان تعدادی شیشهٔ بار ی چار شمعی که رو
ی قفسه، اتاق  و شیشهٔ دهان‌گشاد قرار داشت و چراغ بزرگ رو
ی تخت‌خواب کنار پنجره  را به‌خوبی روشــــــن کرده بود. پسر رو
کشــــــیده بود، در چهره‌اش حیرت خوانده  با چشمان باز دراز 
می‌شــــــد. تکان نمی‌خورد اما گویی چشــــــم‌های گشوده‌اش هر 
لحظه سیاه‌تر می‌شــــــد و در کاسهٔ سرش فرو می‌رفت. مادر که 
ی او گذاشته و چهره‌اش را در چین‌های  دست‌های خود را رو
ملافه‌هــــــا پنهان کرده بود جلو تخت زانو زده بود. او مثل پســــــر 
تکان نمی‌خــــــورد اما در پیچ و تاب بدن و دســــــت‌هایش چه 
اندازه جنبش احســــــاس می‌شــــــد! با همهٔ وجود، بــــــا حرارتی 
گویی می‌ترسید حالت آرام  مشتاقانه، به تخت چسبیده بود، 
و راحتی را که سرانجام برای تن خسته‌اش پیدا کرده بود برهم 
ک‌ها و  بزند. پتوها، لباس‌ها، لگن‌ها، پشــــــنگه‌های آب، مسوا
که همه‌جا پَر و پخش بود، شیشهٔ سفید آب‌آهک،  قاشــــــق‌ها 
هوای خفقــــــان‌آور و خلاصه همه چیز مرده بــــــود و به عبارت 

دیگر آرامش پیدا کرده‌ بود.
دکتر کنار زنش درنگ کرد، دست در جیب شلوار فرو برد، 
سرش را به یک سو خم کرد و به پسرش خیره شد. در چهره‌اش 
یش او  ی ر بی‌تفاوتی خوانده می‌شــــــد؛ فقط قطره‌هایــــــی که رو
کوتاهی پیش اشــــــک  که مدت  گواهی می‌داد  می‌درخشــــــید 

یخته است. ر
وحشــــــت زننده‌ای که هنگام صحبــــــت از مرگ در ذهن 
ما نقش می‌بندد در اتاق خواب جایی نداشــــــت. در سکوت 
، در بی‌تفاوتی چهرهٔ پدر چیزی نظرگیر  غالــــــب، در حالت مادر
وجود داشــــــت که قلــــــب را متأثر می‌کرد، زیبایــــــی لطیف و پا 
که آدم به آسانی نمی‌تواند  گریز غم انسانی وجود داشــــــت  در 
یابد و شــــــرح دهد و ظاهراً تنها موســــــیقی قادر به بیان  آن را در
آن اســــــت. در آن آرامش عبوس، زیبایی نیز احساس می‌شد. 
گویی  یختند.  کت بودند و اشک نمی‌ر کریلف و همسرش سا
موقعیت شاعرانهٔ خود را اعتراف می‌کردند. هم‌چنان‌که فصل 
جوانی‌ آن‌ها ســــــپری شــــــده بود حالا نیز با این پســــــر حق بچه 
داشتن از آن‌ها گرفته شده بود، افسوس، برای همیشه و تا ابد. 
دکتر چهل و چهار ســــــال داشت، دیگر موهایش سفید شده و 
ظاهر پیرمردها را پیدا کرده‌ بود. همســــــر بیمار و رنجورش سی 
و پنج ســــــاله بود. آندره‌ی نه‌تنها پسر یکی یک‌دانهٔ آن‌ها بلکه 

آخرین پسر آن‌ها بود.
، به خلاف همســــــرش، به خلق و خوی  خُلق و خوی دکتر
که وقتی دچار عذاب روح می‌شــــــوند  کســــــانی می‌مانســــــت 
ضرورت حرکت را احساس می‌کنند. پس از آن‌که پنج دقیقه‌ای 
بالای سر همسرش ایستاد، پای راستش را بیش از حد معمول 
بلند کرد، از اتاق بیرون رفت و پا به اتاق کوچکی گذاشت که 
کاناپهٔ پهن و بزرگی نیمی از آن را اشغال کرده بود. از آن‌جا وارد 
آشپزخانه شد. دور و کنار اجاق و تخت آشپز سر و گوشی آب 

داد، جلو در کوتاهی سر خم کرد و پا به سرسرا گذاشت.
در این‌جا دوباره چشــــــمش به شال‌گردن ســــــفید و چهرهٔ 

پریده‌رنگ افتاد.
گفت: »خوب  گرفت و  کشید، دستگیرهٔ در را  آبوگین آهی 

یم.« ، خواهش می‌کنم بفرمایید برو دیگر
ید، نگاهی به او انداخــــــت و همه چیز به یادش  دکتــــــر لرز

آمد.
کنید،  گرفته بــــــود، گفت: »گوش  که دوباره جان  در حالی 

به‌تان که گفتم نمی‌توانم بیایم. مگر سرتان نمی‌شود!«
آبوگین دست به شال‌گردنش گذاشت و با لحنی ملتمسانه 
گوشت و اســــــتخوان ساخته شده‌ام،  ، من هم از  گفت: »دکتر
 ، وضع شما را خوب درک می‌کنم. در غم شما شریکم. اما آخر
گر  من به خاطر خودم نیســــــت که می‌گویم. زنم دارد می‌میرد. ا
گر چهــــــره‌اش را دیده بودید،  آخ و ناله‌اش را شــــــنیده بودید، ا
که چرا اصرار می‌کنــــــم! پروردگارا،  آن‌وقت متوجه می‌شــــــدید 
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خیال می‌کردم رفته‌اید لباس بپوشــــــید. وقــــــت دارد می‌گذرد، 
یم.« ! تمنا می‌کنم بفرمایید برو دکتر

کریلف پس از لحظه‌ای گفــــــت: »نمی‌توانم بیایم.« و پا به 
اتاق پذیرایی گذاشت.

آبوگین به دنبالش رفت و آستین او را گرفت.
، من که نمی‌خواهم  ید. درک می‌کنم. آخر »شــــــما غصه دار
گواهی پزشــــــکی بدهید… .  کنیــــــد یا  درد دنــــــدان را معالجه 
گداها  می‌خواهم جــــــان یه انســــــان را نجات بدهیــــــد.« مثل 
التمــــــاس می‌کرد، »جان آدم از غم وغصه بالاتر اســــــت. به نام 
انســــــانیت خواهش می‌کنم جرأت داشــــــته باشید، شهامت 

داشته باشید.«
کریلف با اوقات‌تلخی گفت: »انســــــانیت از یک سر نباید 
ی به  کار باشد. به نام همان انسانیت از شما خواهش می‌کنم 
کار من نداشته باشــــــید. پروردگارا، چه حرف‌ها می‌شنوم! من 
ی پای خودم بند نیســــــتم آن‌وقت شــــــما مرا به نام انسانیت  رو
ی  می‌ترســــــانید. من حالا به هیــــــچ دردی نمی‌خورم. هیچ کار
از دستم ســــــاخته نیســــــت. می‌فرمایید زنم را پیش چه کسی 

». … ، خیر بگذارم؟ خیر
کریلف دســــــت‌های گشوده‌اش را از چنگ او بیرون آورد و 

خود را کنار کشید.
… از من خواهــــــش نکنید،  آشــــــفته‌خاطر ادامــــــه‌داد: »از

متأسفم… طبق جلد سیزدهم قانون مدنی، من 
ید من  باید همراه شما بیایم و شما حق دار

را کشان‌کشان ببرید… خوب ببرید، اما… 
من حال درستی ندارم… . حتی نا ندارم 

حرف بزنم. مرا ببخشید.«
آبوگیــــــن دوبــــــاره آســــــتین دکتر 

گفــــــت:  و  گرفــــــت  را 
»بی‌انصافی است 

کــــــه بــــــا این 
با  لحن 

مــــــن 

ید!  ی جلد سیزدهم سنگ بگذار . رو صحبت می‌کنید، دکتر
من چه حقی دارم که با خشــــــونت با شــــــما رفتار کنم؟ دل‌تان 
می‌خواهد بیایید؛ دل‌تان نمی‌خواهد نیایید، دست پروردگار 
به همراه‌تان؛ چیزی که هســــــت من با عواطف شما کار دارم نه 
با ارادهٔ شما. یک زن جوان دارد می‌میرد! شما می‌گویید همین 
الآن پسرتان مرده. بنابراین، چه کســــــی بهتر از شما نگرانی مرا 

درک می‌کند؟«
یــــــد. لرزش بدن و لحن  صدای آبوگین از دلواپســــــی می‌لرز
صدا خیلی بیــــــش از حرف‌هایش متقاعد کننده بود. در رفتار 
آبوگین صمیمیتی دیده می‌شــــــد، اما هر عبارتی که از دهانش 
بیرون می‌آمد ســــــاختگی و بــــــی‌روح بــــــود و آب و تابی نابجا 
داشــــــت و گویی توهینی به فضای خانهٔ دکتــــــر و زنی بود که 
داشت می‌مرد. او خودش این موضوع را احساس کرد و از ترس 
این‌که مبادا حرف‌هایش بد تعبیر شود سعی کرد صدایش نرم 
گر نه حرف‌هایش، دست کم صداقت لحن  و ملایم باشد تا، ا
صدایش دکتر را متقاعد کند. معمولاً حرف هر چقدر سنجیده 
و دلنشین باشد تنها بر آدم‌های بی‌غم تأثیر می‌گذارد و کسانی 
را که اندوهگین یا خوشــــــحال‌اند کمتــــــر راضی می‌کند؛ چون 
بیشتر وقت‌ها ســــــکوت بهتر از هر واژه‌ای خوشحالی یا اندوه 
را توصیف می‌کند. عشــــــاق وقتی لب فرو بسته‌اند بهتر زبان 
یک‌دیگر را درک می‌کنند و خطابه‌ای گرم و پر شــــــور بر سر گور 
یک مرد، تنها بر آدم‌های بیگانه تأثیر می‌گذارد و در نظر همسر 

و بچه‌های او سرد و بی‌اهمیت است.
کریلف آرام ایســــــتاده بود و چیزی نمی‌گفت. وقتی 
آبوگین دربارهٔ حرفهٔ والای پزشــــــکی و از خود‌گذشتگی 

حرف‌هایی بر زبان راند دکتر عبوسانه پرسید:
»خیلی دور است؟«

اســــــت. اسب‌های خوبی  کیلومتر  »سیزده چهارده 
. قول شــــــرف می‌دم که یک‌ساعته شما را ببرم و  دارم، دکتر

برگردانم. فقط یک‌ساعته.«
حرف‌های آخر مرد بیش از اشــــــاره به انسانیت یا 
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حرفهٔ پزشکی بر دکتر تأثیر گذاشت. مدتی اندیشید و آه‌کشان 
یم!« گفت: »خوب، بفرمایید برو

دکتر با گام‌هایی نامطمئن به‌سرعت به اتاق کارش رفت و 
چیزی نگذشت که با پالتو برگشت. آبوگین دل‌شاد در پوست 
ی کرد و همراه‌  خود نمی‌گنجید، دکتر را در پوشــــــیدن پالتو یار

او از خانه بیرون رفت.
یک بود اما از سرسرا روشنی بیشتری داشت.  بیرون هوا تار
یک  یش بار یکی، قامت بلند و خمیدهٔ دکتر با آن ر حالا در تار
بلنــــــد و بینی عقابی به خوبی دیده می‌شــــــد. در کنار او چهرهٔ 
درشت و رنگ‌پریدهٔ آبوگین، که کلاه کوچک بچه مدرسه‌ای‌ها 
به سختی فرق سرش را می‌پوشاند، به چشم می‌خورد. سفیدی 
، در  شــــــال‌گردن فقط در جلو به چشم می‌آمد اما، در پشت سر

پس موهای بلندش پنهان بود.
آبوگین هم‌چنان‌که کمک می‌کرد تا دکتر در کالســــــکه جا 
ی شما درخور ستایش  بگیرد، به نجوا گفت: »راستی که بزرگوار
، عجله  ، دور می‌زنیم. تا می‌توانی تند برو اســــــت. لیوک‏۶‎ عزیز

کن!«
کالســــــکه‌ران بــــــه ســــــرعت می‌رفــــــت. ابتدا یــــــک ردیف 
ساختمان ســــــاده که در امتداد حیاط بیمارستان قرار داشت 
یک بود به‌جز نور درخشان پنجره‌ای که،  پیدا شد. همه جا تار
در انتهای حیاط، پرچین باغچه را روشــــــن می‌کرد. سه پنجرهٔ 
طبقهٔ بالای خانهٔ کنــــــار آن، از هوای اطراف، رنگ‌پریده‌تر بود. 
کمی شد که در آن بوی رطوبت  یکی مترا کالسکه سپس وارد تار
قارچ پیچیده بود و نجوای درخت‌ها شــــــنیده می‌شــــــد. سر و 
صدای چرخ‌هــــــا، کلاغ‌ها را بیدار کرد و آن‌هــــــا درمیان برگ‌ها 
شروع به حرکت کردند و صدای غم‌آور و حیرت‌زدهٔ خود را سر 
دادند، گویی می‌دانســــــتند که فرزند دکتر مرده و همسر آبوگین 
بیمار است. ســــــپس ردیف درختان جدا از هم پیدا شد، بعد 
ی اندک می‌درخشید  درختچه‌ای و آن‌گاه اســــــتخری که با نور
و در آن سایه‌های سیاه بزرگی آرمیده بودند. کالسکه بر دشت 
صافی پیش می‌رفت. حالا صدای کلاغ‌ها در پشت سر بسیار 
ضعیف شنیده می‌شد. چیزی نگذشت که همه جا کاملاً آرام 

شد.
کت بودند؛  کریلف و آبوگین سا کمابیش در سراســــــر راه ، 

به‌جز یک بار که آبوگین آه عمیقی سرداد و به نجوا گفت:
ک است. آدم وقتی جان عزیزانش را در خطر  »خیلی دردنا

می‌بیند آن‌ها را بیش از همیشه دوست دارد.«
و وقتی کالســــــکه آرام از رودخانه‌ می‌گذشت، کریلف، که 
گویی از خروش آب ترسیده باشد، یکه‌ای خورد و شروع به وول 

خوردن کرد.
ید بروم. زود بــــــر می‌گردم. فقط  اندوهگین گفــــــت: »بگذار

، تنهاست.« می‌خواهم پرستار را پیش زنم بفرستم. آخر
کت بود. کالسکه، که در نوسان بود و به سنگ‌ها  آبوگین سا
برخورد می‌کرد، از ســــــاحل شــــــنی بالا رفت و به راه ادامه داد. 
کم‌کم با اندوه خو می‌گرفت و به اطراف می‌نگریست.  کریلف 
جاده با نور اندک ستارگان دیده می‌شد و بیدها‌ی کنارهٔ ساحل 
یکی فرو می‌رفتند. در طرف راســــــت، دشــــــت، صاف و  در تار
، گسترده بود و مثل آسمان انتهایی نداشت. در انتهای  هموار
آن، این‌جا و آن‌جا، نورهای ضعیفی، که احتمالاً از گودال‌های 
زغال‌ســــــنگ بر می‌خواست، شــــــعله‌ور بود. در طرف چپ، به 
مــــــوازات جاده تپهٔ کوچکی پوشــــــیده از بوته‌هــــــای علف قرار 
داشــــــت و برفراز آن نیمهٔ ماه، بزرگ و بی‌حرکت، دیده می‌شد. 
ماه که قرمز بود و کمابیش در پشــــــت پــــــرده‌ای از مه پنهان بود 
گردش را ابرهای لطیفی فرا گرفته بودند و گویی از هر ســــــو  گردا

او را می‌نگریستند و نگهبانی می‌کردند تا مبادا ناپدید شود.
آدم در همه‌جــــــای طبیعت چیــــــزی نومیدکننده و دردآور 
احســــــاس می‌کرد. زمین، مثل زن فاسدی که که تنها در اتاقی 
یک بنشــــــیند و ســــــعی کند به گذشــــــتهٔ خود نیاندیشد، با  تار
، بی‌اعتنا به زمستان  خاطرات بهار و تابســــــتان دل‌خوش بود و
، انتظار می‌کشید. آدم به هرجا رو می‌کرد طبیعت  انکارناپذیر
که از  یک، ســــــرد و بی‌انتها به نظر می‌رســــــید  چون گودالی تار
آن، نه کریلف، نــــــه آبوگین و نه نیمهٔ ماه، هیچ‌کدام مجال گریز 

نداشتند… .
کالسکه هرچقدر به مقصد نزدیک‌تر می‌شد؛ صبر آبوگین 

که در آن بوی رطوبت قارچ پیچیده بود و نجوای درخت‌ها شنیده  کمی شد  کالسکه سپس وارد تاریکی مترا
کردند و صدای غم‌آور و  کرد و آن‌ها درمیان برگ‌ها شروع به حرکت  می‌شد. سر و صدای چرخ‌ها، کلاغ‌ها را بیدار 

که فرزند دکتر مرده و همسر آبوگین بیمار است. حیرت‌زدهٔ خود را سر دادند، گویی می‌دانستند 
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ی  لبریز‌تر می‌گشــــــت، وول می‌خورد، از جا می‌جســــــت و از رو
کالسکه سرانجام در  کالسکه‌ران به جلو خیره می‌شــــــد.  شانهٔ 
کتان زیبایی  که سایبان راه‌راه  پای پلکان بلندی نگه داشت 
آن‌ را پوشانده بود. آبوگین که صدای نفس‌های لرزانش شنیده 
می‌شد ســــــر بالا کرد و به پنجره‌های روشــــــن طبقهٔ اول نگاهی 

انداخت.
گذاشــــــت و هم‌چنان‌که  آبوگین همراه دکتر پا به سرســــــرا 
ی ناراحتی برهم می‌مالید، گفت:  آهسته دســــــت‌هایش را از رو
کی به ســــــر بریزم.« سپس  گه اتفاقی افتاده باشــــــد… چه خا »ا
به ســــــکوت گوش داد و افزود: »اما صدایــــــی نمی‌آید. حتماً تا 
حالا اتفاقی نیفتاده.« در سرســــــرا نه صدای پا شنیده می‌شد 
نه صدای حرف. با وجود چراغ‌های روشــــــن خانه گویی کسی 
بیــــــدار نبود. حالا دکتر و آبوگین، که تا همین چند لحظه پیش 
کردنــــــد. دکتر بلندبالا  یکی بودنــــــد، یک‌دیگر را برانداز  در تار

بود، پشتی خمیده داشــــــت، با شلختگی لباس پوشیده بود و 
کلفت سیاه‌پوست مانند،  چهرهٔ پهنی داشــــــت. در لب‌های 
در بینی عقابی و نگاه بی‌حــــــال و بی‌اعتنایش چیزی زننده، 
ناخوشایند و خشن وجود داشت. موهای‌ آشفته، شقیقه‌های 
یش بلند و کم پشــــــت تازه ســــــفید شده‌اش که چانهٔ  فرورفته، ر
براق او را نشــــــان می‌داد، چهرهٔ پریده و افسرده و رفتار ناشیانه 
و بی‌قیدانــــــه و خلاصه سرســــــختی‌اش، همه و همــــــه، روزگار 
طاقت فرسا، سرنوشت خشــــــونت بار و وازدگی او را از زندگی 
گــــــر آدم به هیکل  و آدم‌ها در نظر شــــــخص مجســــــم می‌کرد. ا
زمخت این مرد نگاهــــــی می‌انداخت باور نمی‌کرد که زن دارد 
و بر مرگ بچه‌اش گریســــــته است. آبوگین آدم دیگری بود، قوی 
، ســــــری بزرگ و اسباب صورت درشت و  و تنومند با موهای بور
. از کالسکه،  درعین حال خوشایند و لباســــــی زیبا و باب روز
از دکمه‌هــــــای انداختهٔ کت و از موهای بلندش، که تا پشــــــت 

گردن را می‌پوشــــــاند، برمی‌آمد که آدمی متشــــــخص و اشرافی 
اســــــت. موقع راه رفتن ســــــرش را بالا می‌گرفت و ســــــینه‌اش را 
پیش می‌داد، صدای گیرای مردانه‌ای داشــــــت و در باز کردن 
شــــــال‌گردن یا مرتب کردن موهایش ظرافتی ماهرانه و کمابیش 
زنانه دیده می‌شد. حتی ترس بچه‌گانه‌اش توأم با پریدگی رنگ 
چهره هنگامی که کت از تن بیرون می‌آورد و سر بالا کرده بود و 
به پلکان می‌نگریســــــت حالش را مشوش نمی‌کرد و از رضایت 
گواهی می‌داد  ، سلامت و اعتماد به نفسی که سراپایش  خاطر

چیزی نمی‌کاست.
از پلــــــکان که بالا می‌رفت، گفت: »کســــــی ایــــــن دور و بر 
نیســــــت، صدایی شنیده نمی‌شــــــود. از هیاهو خبری نیست. 

خدا به‌ خیر بگذراند.«
گذشــــــتند و وارد سالن بزرگی شدند  همراه دکتر از سرسرا 
یک آن دیده می‌شــــــد و چلچراغ  که پیانوی بزرگی در فضای تار
آن را با پوشــــــش ســــــفیدی پوشــــــانده بودند. از آن‌جا هر دو به 
اتاق پذیرایی کوچــــــک و زیبایی پا گذاشــــــتند که جای دنج 
یکی بود و نور صورتی رنگ دلنشــــــینی آن را روشــــــن  و نیمه‌تار

می‌کرد.
آبوگین گفت: »لطفاً بفرمایید یه لحظه این‌جا بنشــــــینید، 
. یک ثانیه… یک ثانیه بیشــــــتر طول نمی‌کشــــــد. نگاهی  دکتر

می‌اندازم و خبر شان می‌کنم.«
کریلف تنها ماند. اشیای تجملی اتاق پذیرایی، روشنایی 
انــــــدک و مطبوع آن، حتی حضورش در خانهٔ نا‌آشــــــنای آدمی 
ی یک صندلی  غریبه ظاهراً تأثیری در او بر جا نگذاشــــــت. رو
نشسته و به دست‌هایش، که از اسید فنیک سوخته بود، نگاه 
کرد. تنها به آباژور قرمز و روشــــــن نگاهی انداخته بود و وقتی از 
گوشهٔ چشم به ساعت آن سوی اتاق، که تیک‌تیک آن شنیده 
کنده از کاه را دید که به تنومندی و  می‌شد، نگریســــــت گرگی آ

رضایت خاطر آبوگین بود.
ســــــکوت برقرار بود… جایی در دوردســــــت، در اتاق‌های 
ی شیشــــــه‌ای، احتمالاً در  ، کســــــی آه بلندی سر داد، در دیگر
گنجه‌ای، به هم خورد و بار دیگر ســــــکوت بر قرار شــــــد. پنج 
کریلف دیگر به دســــــت‌هایش نگاه نمی‌کرد.  گذشت.  دقیقه 
ی نگریســــــت که آبوگین از آن ناپدید  ســــــرش را بلند کرد به در

شده بود.
آبوگین در آستانهٔ در ایســــــتاده بود اما همان آدمی نبود که 
بیرون رفتــــــه بود. رضایت خاطر و ظرافــــــت ماهرانه دیگر در او 
دیده نمی‌شد. چهره و دست‌ها و حالت بدنش از شکل افتاده 
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ی چهره‌اش را تغییر داده بود.  و ترس یا درد جســــــمانی رنج‌آور
یدند، گویی  بینی، لب‌ها، سبیل و همهٔ اسباب صورتش می‌لرز
می‌خواستند از چهره‌اش جدا شــــــوند اما چشم‌هایش مثل آن 

بود که از درد می‌خندیدند.
آبوگین گام سنگین بلندی تا میانهٔ اتاق برداشت، خمیده 

شده بود، ناله می‌کرد و مشت‌هایش را تکان می‌داد.
ی واژهٔ فریب تکیه کرد. »آن  بلند گفت: »فریبــــــم داده.« رو
ی زد و مرا به دنبال  زن فریبــــــم داده! رفته! خودش را به بیمــــــار
ک بزند.  دکتر فرستاد تا با آن پاپچینســــــکی پدر سوخته به چا

خدای من!«
آبوگین با ســــــنگینی بــــــه جانب دکتر قدم برمی‌داشــــــت، 
مشت‌های سفید و گوشــــــتالودش را جلو چهره گرفته بود، ناله 

می‌کرد و آن‌ها را تکان می‌داد.
»مرا رها کرده رفته! فریبم داده! چرا با این دروغ! خدای من، 
ی  خدای من! چرا با این حقهٔ پســــــت و کثیف؟ چرا با این باز
شــــــیطانی و بدخواهانه؟ مگر چه بدی به او کرده بودم؟ مرا رها 

کرده رفته.«
یش را برگرداند  ی بود. رو سیلاب اشک از چشم‌هایش جار
و در اتاق پذیرایی به قدم زدن ادامه داد. حالا با آن جلیقهٔ کوتاه، 
شلوار تنگ و مد روز که پاهایش را نسبت به تنه‌اش لاغر نشان 
ی  می‌داد، به‌طور خارق‌العاده‌ای به شیر می‌مانست. کنجکاو
در نگاه بی‌اعتنای دکتر خوانده شد. از جا برخاست و آبوگین 

را نگریست.
»خوب، بیمار کجاست؟«

یخت و  آبوگیــــــن، که هــــــم می‌خندیــــــد و هم اشــــــک می‌ر
 ، هم‌چنان مشت‌های خود را تکان می‌داد، بلند گفت: »بیمار
. زن من بیمار نیست، پدرسوخته است، پست و کثیف  بیمار
اســــــت. چنین حقهٔ کثیفی از دست شیطان هم ساخته نبود. 
، آن نوکر  مرا دســــــت به سر کرد تا با آن ابله، آن دلقک تمام عیار
در بــــــرود! خدای من، کاش مرده بود. این وضع برای من تحمل 

ناپذیر است. تحمل ناپذیر است.«
دکتر راست ایستاد. چند بار مژه زد و چشم‌هایش از اشک 

یدن کرد. یش کم‌پشت و چانه‌اش شروع به لرز لبریز شد؛ ر
کنجکاوانه نگاهی به اطــــــراف انداخت و گفت: »این چه 
ی است بر ســــــر من در آورده‌اند؟ بچه‌ام مرده، زنم غصه‌دار  باز
و تنها در خانه مانده… . خودم نای ایســــــتادن ندارم، سه شب 
است خواب به چشمم نرسیده… آن وقت مرا آورده‌اند در یک 
ی کنم!  ی کنم، نقش یک نعش را باز کمدی مســــــخره نقش باز

سر در نمی‌آورم… اصلاً سر در نمی‌آورم!«
کاغذ مچاله‌شده‌ای  گشود،  آبوگین یکی از مشت‌هایش را 
ی زمین پرتاب کرد و پا بر آن مالید، گویی حشــــــره‌ای را  را به رو

لگد می‌کرد.
خشمگین گفت: »من هم چشــــــمم را باز نکردم… من هم 
کرد و تکان تکان داد،  نفهمیدم،« یکی از مشت‌هایش را بلند 
گویی کســــــی به او حمله کرده بود. »توجه نداشتم که هر روز به 
دیدن ما می‌آید. توجه نکردم که امروز با کالسکه آمد! از خودم 
نپرسیدم کالسکه برای چه؟ چشمم را باز نکردم ببینم! عجب 

ابلهی بودم!«
گفت: »ســــــر در نمی‌آورم… اصلاً ســــــر در  دکتر به نجــــــوا 
کارهــــــا چه معنــــــی می‌دهد؟ آدم را دســــــت  نمــــــی‌آورم. این 
می‌اندازند، به درد و رنج آدم می‌خندند! مگر ممکن اســــــت… 

در عمرم چنین چیزها‌یی ندیده‌ام!«

کسی عمیقاً  یافته باشــــــد  که تازه‌ در گیجی  دکتر مثل آدم 
او را رنجانیده، شــــــانه بالا انداخت، دست‌هایش را تکان داد و 
ی  کند خسته و مانده رو چون نمی‌دانســــــت چه بگوید و چه 

یک صندلی افتاد.
گیرم از من خوشــــــش  گفت: »خوب،  آبوگین بغض آلــــــود 
نمی‌آمــــــد. دلباختهٔ آدم دیگری شــــــده بود، دیگــــــر فریب برای 
کثیف برای چه؟ بــــــرای چه؟ برای  چه، دیگر ایــــــن بی‌وفایی 
چــــــه؟ مگر چه بدی به تو کرده بودم؟« به کریلف نزدیک شــــــد 
، شما ناخواسته شاهد  کنیند، دکتر گفت: »گوش  و با حرارت 
بدبخت شدن من بوده‌اید و من نمی‌خواهم حقیقت را از شما 
کارانه و برده‌وار  پنهان کنم. باور کنید دوســــــتش می‌داشتم. فدا
یختم. با خانواده‌ام  دوستش می‌داشتم. همه چیزم را به پایش ر
به هم زدم، کارم را رها کردم، موســــــیقی را کنار گذاشــــــتم. برای 
که مادر یا خواهرم را نمی‌بخشیدم…  مسائلی او را بخشــــــیدم 

همراه دکتر از سرسرا گذشتند و وارد سالن بزرگی 
که پیانوی بزرگی در فضای تاریک آن دیده  شدند 

می‌شد و چلچراغ آن را با پوشش سفیدی پوشانده 
بودند. از آن‌جا هر دو به اتاق پذیرایی کوچک و 

زیبایی پا گذاشتند که جای دنج و نیمه‌تاریکی بود و 
نور صورتی رنگ دلنشینی آن را روشن می‌کرد. ستان کوتاد
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هیچ‌وقت نــــــگاه چپ به او نیانداختــــــم. هیچ‌وقت ناراحتش 
کــــــه از او انتظار  نکــــــردم. پس ایــــــن دروغ برای چه بــــــود؟ من 
گه  ی نداشتم، پس چرا به این حیلهٔ کثیف دست زد؟ ا مهرورز
آدم کسی رو دوست ندارد صادقانه اعلام می‌کند؛ آن هم وقتی 

که می‌داند در چنین موردی احساس من چیست….«
گریان و بدن لرزان آن‌چه در دل داشت  آبوگین با چشمان 
یخت. با حــــــرارت حرف می‌زد و هر دو  بــــــرای دکتر بیرون می‌ر
دســــــتش را بر قلبش گذاشــــــته بود. بدون دودلی همهٔ اســــــرار 
خانوادگی را فاش کرد، گویی دلشــــــاد بود که این اسرار از دلش 
گر یکی دو ساعت به همین صورت به  یخته می‌شود. ا بیرون ر
یخت به  حرف ادامه می‌داد و هرچه در دل داشت بیرون می‌ر

یقین آرام می‌شد.
گر دکتر به حرف‌های آبوگین  چه کسی می‌تواند بگوید که ا
گوش می‌داد و دوستانه او را تسلی می‌بخشید، او »همچنان‌که 
اغلب اتفاق می‌افتد« بی آن‌کــــــه اعتراضی بکند یا به کارهای 
احمقانه‌ای دست بزند، با غم و غصه‌اش خو نمی‌گرفت؟ اما 
اتفاق دیگری افتاد. همان‌طور که آبوگین صحبت می‌کرد، چهرهٔ 
دکتر که آزرده خاطر شــــــده بود، آشکارا تغییر کرد. بی‌اعتنایی 
و حیــــــرت در چهرهٔ او رفته‌رفته جای خود را به رنجشــــــی تلخ، 
 ، برافروختگی و خشــــــم داد. خطوط چهره‌اش باز هم خشن‌تر
ناخوشایندتر و زننده‌تر شد. وقتی آبوگین عکس همسر جوانش 
را با آن چهرهٔ زیبا اما خشک و بی‌حالت که بیشتر به راهبه‌ها 
می‌مانســــــت، جلو چشــــــم‌ها‌ی او گرفت و درخواست کرد که 
بــــــه عکس نگاه کند و بگوید که از آن چهــــــره برمی‌آید دروغ به 
گهان، با چشــــــم‌های برافروخته، خود را کنار  هم ببافد؛ دکتر نا
کشــــــید و در آن حال که حرف‌ها با خشونت از دهانش بیرون 

یخت مشت بر میز کوفت و نعره زد: می‌ر
»این حرف‌ها را چرا به من می‌گویید؟ من نمی‌خواهم این 
چیزها را بشنوم! نمی‌خواهم. اسرار مبتذل و پست شما به من 
گور پدر شما و اســــــرارتان! با چه رویی این  چه ارتباطی دارد؟ 
ید؟ نکند فکر می‌کنید این  مزخرفات را با من در میان می‌گذار
همه توهینی که به من کرده‌‌اید کافی نیست؟ یا خیال می‌کنید 
من نوکر خانه‌زاد شما هستم که هرچه از دهان‌تان بیرون می‌آید 

به من بگویید؟ بله؟«
آبوگیــــــن از جلو کریلف عقب عقب رفت و با تعجب به او 

خیره شد.
ید، ادامه داد: »چرا من را به این‌جا  یشش می‌لرز ، که ر دکتر
ی هوی و  ی هوی و هوس ازدواج می‌کنید، از رو آورده‌اید؟ از رو

ید…  هوس عصبانی می‌شوید و نمایش اشک‌انگیز راه می‌انداز
آن وقت پای من را به میان می‌کشــــــید؟ ماجراهای شما به من 
ید به همان غر  ید! برو چه مربوط اســــــت؟ دست از سر من بردار
انسان‌دوستانه‌تان  عقاید  برســــــید،  شرافتمندانه‌تان  زدن‌های 
را به رخ بکشید،« از گوشهٔ چشــــــم نگاهی به جعبهٔ ویولن‌سل 
انداخت، »ســــــاز و دهل‌تان را بزنید. هــــــر غلطی می‌خواهید 
گر به او  یــــــد! ا بکنید، اما یک انســــــان واقعی را دســــــت نینداز

ی به کارش نداشته باشید.« ید دست‌کم کار احترام نمی‌گذار
آبوگین، که ســــــرخ شــــــده بــــــود، گفت: »چــــــه می‌خواهید 

بگویید؟«
»می‌خواهم بگویم، دســــــت انداختن یک انسان کار پست 
و کثیفی است! من پزشکم. شــــــما خیال می‌کنید پزشک‌ها و 
همهٔ کسانی که کار می‌کنند و با هرزگی و فساد اخلاق میانه‌ای 
ی شــــــما هستند، نوکر حلقه به گوش شما هستند.  ندارند پادو
بسیار خوب، اما هیچ‌کس این حق را به شما نداده که آدمی را 

که غم و غصه دارد آلت دست خودتان بکنید.«
آبوگین آهسته پرسید: »به چه جرأتی این حرف را می‌زنید؟« 
و دوباره حالت چهره‌اش تغییر کرد و خشــــــمی آشــــــکار در آن 

دیده شد.
ید این‌جا تا  یاد زد: »شــــــما به چه جرأتی مرا می‌آور دکتر فر
به چرندیات مبتذل‌تان گوش بدهم، آن هم وقتی می‌دانید که 
خودم ناراحتم؟« و بار دیگر مشــــــتش را بر میز کوفت. »کی به 

شما این حق را داده که به غم و غصهٔ دیگران بخندید؟«
یاد زد: »شما دیوانه‌اید، بی‌انصافی می‌کنید. من  آبوگین فر

».… … و خودم هم آدم بدبختی هستم و
دکتر خندهٔ تمســــــخر‌آمیزی کرد: »بدبخــــــت، با این کلمه 
ی نکنید، چون حال شــــــما را نمی‌رساند. ولخرج‌هایی هم  باز
که چک‌شــــــان تبدیل به پول نمی‌شود خودشــــــان را بدبخت 
می‌دانند. خروس اخته هم بدبخت اســــــت چون چربی‌های 

اضافی تنش وبال جانش است، آدم عوضی!«
آبوگین فریادی کرکننده‌ کشید: »آقا، احترام خودتان را نگه 
ید. کسی که این حرف‌ها را به زبان می‌آورد باید کتک نوش  دار

جان کند، متوجه هستید؟«
آبوگین دست در جیب جلیقه‌ کرد، دفترچه‌ای بیرون آورد، 

ی میز پر تاب کرد. دو اسکناس از لای آن برداشت و رو
ید و گفت: »این دســــــتمزد شما، حق  پره‌های بینی‌اش لرز

ید.« عیادت‌تان را بردار
ید.« و  دکتــــــر گفت: »پول‌تــــــان را بــــــرای خودتان نگــــــه دار

ستان کوتاد
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ی کف اتاق پرتاب کرد.  اســــــکناس‌ها را با پشــــــت دســــــت رو
»توهین را با پول نمی‌شود جبران کرد.«

آبوگین و دکتر رو در رو ایســــــتادند و دشــــــنام‌های زشتی 
کردنــــــد. آن‌ها هیچ‌گاه در عمرشــــــان، حتی در  نثار یک‌دیگر 
حالت دیوانگی، آن همه حرف‌های ناروا، ظالمانه و بی‌معنی 
بر زبان نیاورده بودند. از کارها‌ی‌شــــــان پیــــــدا بود که مثل همهٔ 
آدم‌های اندوهگین اسیر خود‌خواهی بودند. آدم‌های غمگین 
خودخواه، شــــــریر و ســــــتم‌کار می‌شــــــوند و کم‌تــــــر از آدم‌های 
بی‌شــــــعور می‌توانند هم‌دیگر را درک کنند. نباید خیال کرد که 
غم سبب اتحاد مردم می‌شود چون آن‌قدر که در میان آدم‌های 
اندوهگین بی‌عدالتی و ســــــتم دیده می‌شود در میان آدم‌های 

دلشاد دیده نمی‌شود.
که از نفس افتاده بود، گفت: »لطفاً من را به خانه‌ام   ، دکتر
بفرستید.« آبوگین زنگ را به شدت به صدا درآورد. کسی پیدا 
گین زنگ  نشد. بار دیگر زنگ را به صدا درآورد؛ سپس خشما
ی قالی افتاد  ی میز پرتاب کرد. زنگ با صدای خفه‌ای رو را رو
کی، مثل نالهٔ مرگ، از آن به گوش رسید. نوکر  و صدای اندوهنا

خانه پیدایش شد.
ی ســــــرو کلهٔ او افتاد،  ارباب با مشــــــت‌های گره کرده به رو
ی قایم شــــــده بودی، الاغ؟ برو بگو کالســــــکه را برای  »کدام گور
این آقا بفرســــــتند و کالسکهٔ دو اســــــبه‌ای من را آماده کنند.« و 
یــــــش را برگرداند برود، صدا زد: »فردا یک نفر از  همین‌که نوکر رو
شما خائن‌ها این‌جا نمی‌ماند. همه‌تان بار و بندیل‌تان را جمع 

کنید! آدم‌ها‌ی دیگری می‌آورم…. کثافت‌ها!«
همان‌طور که ایســــــتاده بودند، آبوگین و دکتر سکوت کرده 
بودنــــــد. آبوگین آن رضایــــــت خاطر و ظرافــــــت ماهرانهٔ خود را 
یافته بود. در اتاق پذیرایی قدم می‌زد و با ظرافت ســــــر تکان  باز
می‌داد و روشــــــن بود که مشغول طرح نقشه‌ای است. خشمش 

هنوز فرو ننشســــــته بود، اما سعی می‌کرد وانمود کند که توجهی 
ی یک لبهٔ میز  به دشــــــمن خود ندارد…. دکتر یک دستش را رو
گذاشته و ایســــــتاده بود و با حالت سراپا تحقیرآمیز و مشکوک 
به آبوگین می‌نگریســــــت، حالتی که تنهــــــا آدم‌های غمگین و 
ی و ظرافت از خود نشــــــان  بی‌انصــــــاف در برخورد بــــــا بی‌نیاز

می‌دهند.
ی صندلی کالســــــکه جا گرفته بود  اندکی بعد، که دکتر رو
یک  و دور می‌شــــــد، هنوز نگاهی تحقیر آمیز داشــــــت. هوا تار
یک‌تر از یک ســــــاعت پیش. نیمهٔ ماه قرمز در پشــــــت  بود، تار
تپهٔ کوچک پنهان شــــــده بود و ابرهایی کــــــه نگهبان آن بودند 
به صورت لکه‌هایی ســــــیاهی پیرامون ستاره‌ها را گرفته بودند. 
ی جاده به  ، تق‌تق‌کنان، رو کالسکهٔ دو اسبه، با چراغ‌های قرمز
حرکت در آمد و از کالســــــکهٔ دکتر گذشت. آبوگین بود که برای 

اعتراض و دست زدن به کارهای حماقت‌آمیز در راه بود.
در سراســــــر راه، دکتر نه به همســــــرش فکر می‌کرد و نه به 
‌آندره‌ی، تنها در اندیشــــــه آبوگین و کســــــانی بود که در خانه‌‌ای 
کــــــه به تازگی ترک کــــــرده بود زندگی می‌کردند. اندیشــــــه‌هایش 
غیر منصفانه، غیر انســــــانی و ظالمانه بود. آبوگین، همسرش، 
پاپچینســــــکی و همه کســــــانی را کــــــه در فضاهــــــای گلگون و 
یک زندگی می‌کننــــــد، فضاهایی که بوی عطر از آن‌ها  نیمه‌تار
استشمام می‌شــــــود، محکوم کرد. در سراسر راه نسبت به آن‌ها 
احســــــاس انزجار کرد تا آن‌جا که دلش از این احساس گرفت. 
حکمی که در محکومیــــــت آن‌ها صادر کرد تا پایان عمرش به 

درازا می‌کشید.
؛ با این همه، این  کریلف نیز زمان خواهد گذشت و اندوه 
محکومیت که، در نظر انسان، غیر منصفانه و ناشایسته است 

نخواهد پایید اما تا لب گور در ذهن دکتر باقی خواهد ماند.

نتیجه‌گیری از این داستان
که به  کوتاه اما عمیق است  داستان دشــــــمنان، داســــــتانی 
ی  بررسی مضامین مهمی مانند دوستی، سیاست و ایدئولوژ
می‌پردازد. چخوف با ظرافتی خــــــاص، تنش و درگیری بین 

دو دوست را به تصویر می‌کشد و به خواننده نشان می‌دهد 
که چگونه می‌تــــــوان با وجود اختلاف نظرهای سیاســــــی، با 

یکدیگر دوست بود و به عقاید یکدیگر احترام گذاشت.

گلیم‌باف�  گردآورنده: محمدنسیم 
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کشــــــیده‌ی بدخشان، جایی  کوه‌های سر به فلک  در دل 
که هــــــر صخره و هر دره شــــــاهد مبارزات بی‌امــــــان فرزندانش 
بوده اســــــت، داستان فرمانده ســــــید بهرالدین یفتلی همچون 
حماســــــه‌ای جاودان روایت می‌شود. او که از کودکی در آغوش 
طبیعت خشــــــن اما زیبای این سرزمین و با روح آزادی‌خواهی 
و شــــــجاعت پرورش یافته بود، از همان نوجوانی راه مقاومت و 
ایستادگی را برگزید. او سلاح در دست گرفت و با ایمانی راسخ، 
ک و آزادی وطن را به  در برابر دشــــــمنانی که می‌خواســــــتند خا
زنجیر بکشند، ایستاد. سید بهرالدین، که از خانواده‌ای ساده 
اما سرشار از عشق به وطن برخاســــــته بود، به زودی به نمادی 
ی بدل شــــــد. روایت‌های مردم بدخشان، او  کار از غیرت و فدا
را چونان کوه‌های سرزمینش، استوار ساخته بود. در شب‌های 
یک و زمســــــتان‌های سخت، وقتی ســــــرمای استخوان‌سوز  تار
امیدها را می‌خواســــــت خاموش کند، او چــــــراغ امید را در دل 
 ، یارانش روشــــــن نگه می‌داشت. چه بسیار شــــــب‌هایی که او
با نگاهی به ســــــتاره‌ها، نقشــــــه‌ی حملات و دفاع‌ها را ترسیم 
می‌کرد و با ســــــخنان الهام‌بخش خود، قلب‌های یاران را گرم و 
، نام  اراده‌هایشان را پولادین می‌ساخت. در نبردهای بی‌شمار
ســــــید بهرالدین یفتلی زبان زد همررزمان جهاد و مقاومت بود. 
کاردان، بلکه یــــــک مرد صبور و حلیم در  او نه‌تنها فرمانده‌ای 
قلب ســــــپاهیانش جای داشت. هر قدم او بر زمین بدخشان، 
ی از وطن بود. دشمنانش از  گویی قســــــمتی تازه برای پاســــــدار
نام او هراس داشــــــتند، زیرا می‌دانســــــتند که او هرگز از میدان 
نمی‌گریزد و تا آخرین نفس برای آرمانش می‌جنگد. حماسه‌ی 

زندگی ســــــید بهرالدین یفتلی تنها در میدان‌های نبرد خلاصه 
نمی‌شــــــود. او با رفتار و منش خود، درس‌هایی از انســــــانیت، 
اتحاد و عشق به وطن به نسل‌های بعدی آموخت. داستان او 
که در دل هر مصیبت و سختی،  یادآور این حقیقت اســــــت 
یخ برزمد. ســــــید  قهرمانی زاده می‌شــــــود کــــــه می‌تواند برای تار
بهرالدیــــــن در آخرین نبرد خود، که از آن بــــــه عنوان مرد پلنگ 
برفی پامیر یاد می‌شــــــود، با تمام توان جنگید. او با شجاعتی 
، در برابر موج دشــــــمنان ایســــــتاد و حتی در لحظات  کم‌نظیر
پایانی، پرچم مقاومت را بر فراز بلندی‌های کوه های یفتل ها، 
راغ ها و ارغنجخواه بدخشان برافراشته نگه داشت. شهادت 
، پایان نیســــــت بلکه آغاز راهی کــــــه روح آزادی‌خواهی او در  او
ی است. نام و یاد سید بهرالدین یفتلی، فرمانده‌ای که  آن جار

گلگون‌کفنانگلگون‌کفنان   

 فرمانده سید بهرالدین یفتلی
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یخ و در حافظه‌ی مردم  قلبش برای وطن می‌تپیــــــد، در دل تار
بدخشان، تا ابد جاودان خواهد ماند. او ثابت کرد که عشق به 
وطن، فراتر از هر چیزی اســــــت و هیچ نیرویی نمی‌تواند شوق 

آزادی را در دل مردمان سرزمینش خاموش کند.

کودکی و آغاز راه مبارزه
سید بهرالدین آغا، فرزند ایشان سید محمد، در سال 1346 در 
قریه‌ی لنگر یفتل علیا چشــــــم به جهان گشود. دوران ابتدایی 
تش را در همان قریه سپری کرد و از همان ابتدا نشان  تحصیلا
، که هنوز نوجوانی  داد که روحی بلند و اراده‌ای استوار دارد. او
بیش نبود، با درک معنای واقعی آزادی و عدالت، در ســــــن ۱۶ 
ی  سالگی به صفوف مجاهدین پیوســــــت. شجاعت و دلاور
او در میدان‌های نبرد، او را به یکی از ســــــرداران دلیر بدخشان 

تبدیل کرد.

دوران مبارزه و مسئولیت‌ها
ی، در کنار  ســــــید بهرالدین در طی دوران مقاومت علیه شورو
فرمانده عبدالبصیر خالد، در نبردهای متعدد شــــــرکت کرد و 
ی مجاهدین،  ی آفرید. او پس از پیــــــروز افتخارات بی‌شــــــمار
به‌عنوان فرمانده تولی قرارگاه فرماندهی امنیه بدخشان ایفای 
وظیفه نمود و بعدها در ســــــال های 1373 الی 1375 به حیث 
گارد  کندک اول غند نمبر ســــــوم فرقه پیاده مکانیزه  قوماندان 
دولت اســــــامی در خطوط مقدم جبهه علیه دشــــــمنان وطن 
کوه قرغ، همچنان  در سروبی، چهارآســــــیاب، میدان‌شــــــهر و 

درخشید.
فرمانده یفتلی بعد از ســــــال 1377 الی 1381 به صفت آمر 
تعمیــــــرات و کمالات فرقه 29 ولایت بدخشــــــان اجرای وظیفه 
نمودند کــــــه در این مدت تمام قرار گاه های نظامی و ســــــنگر 

های جنگی را کمالات می کرد.
در  او   ،1377 تــــــا   1375 ســــــال‌های  در 
کندز   ، نخستین مقاومت علیه طالبان در تخار
و بدخشــــــان، رزمنده‌ای بی‌همتا بود و پس از آن 
نیز در ســــــنگرهای خط مقدم، همچون راغ ها، 
شــــــهربزرگ،  یفتل ها و مرکز بدخشان ونیز سنگر 
معروف بنام کوه خواجه سومعه، در برابر حملات 

وحشیانه‌ی دشمن ایستادگی کرد.

سال‌های تلخ صلح تحمیلی
ی کار آمدن نظام نوین ودوره انتقالی فرمانده سید بهرالدین  با رو
، سلاح خود را به  ی از فرمانده مجاهدین دیگر همچون بسیار
گذاشت. ودر پروسه )دی  کشور بر زمین  امید صلح پایدار در 
( به تعداد 180 میل اسلحه خفیفه و ثقیله ای خویش را  دی آر
تسلیم نمود. اما این امید دیری نپایید که دسیسه‌های داخلی 
و خارجی او را به هدف دشــــــمنان تبدیل کرد. وخانه‌اش مورد 
تفتیــــــش قرار گرفت و انبارهای اســــــلحه‌ ای باقی مانده اش از 
ســــــوی نیروهای آلمانی و حکومتی  مصادره شد، و خودش با 
حمایت استاد برهان الدین ربانی، از این توطئه نجات یافت 
و به زندگی عادی خویش در کنار مــــــردم و خانواده اش ادامه 

میداد.
ســــــید بهرالدین آغا در میان مردم و اهالی خویش بحیث 
یک مرد صلح طلب، خییر و تآثیر گزار در امور مردمی معروف 
و مشــــــهور بود. در مدت های خانه نشــــــینی به مراتب از سوی 
کین دولتی  پیشنهاد  برای جزب در صفوف پولیس محلی  ارا
و خیزش های مردمی دعوت شــــــد اما نپزیرفــــــت و هیچگاه 
ســــــاح بدســــــت نگرفت ونیز به امور مردمی سرو کار داشت و 
هراز گاهی مشــــــکلات مردم را به حکومت محلی پیشــــــکش 

می‌نمود.

گشت به سنگر مقاومت باز
یت و بازگشــــــت طالبان به قدرت، ســــــید  با ســــــقوط جمهور
گاه بود، طالب  بهرالدین که همیشــــــه از درد و رنج مردمــــــش آ
را دشــــــمن آبادی، آزادی و توسعه کشــــــور میدانست، مبارزه و 
ایســــــتادگی مردم پنجشــــــیر و اندراب برایش روحیه مبارزاتی 
می بخشــــــید بار دیگر تصمیم گرفت به مبــــــارزه بازگردد. او با 
امکانات محدود دســــــت داشته ای خود، به صفوف مقاومت 
ملی دوم به رهبری احمد مســــــعود پیوســــــت و در بدخشان، 
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آغازگر قیام مسلحانه علیه طالبان شد.

گــــــروه طالب انجــــــام داد به  کــــــه  در چندیــــــن عملیات 
شکست مواجه شــــــد، ســــــرانجام در یک عملیات سنگین و 
گروه طالبان در منطقه سه دره شیوه ولسوالی  برنامه‌ریزی‌شده 
ارغنجخواه، ســــــید بهرالدین با تعداد  از همرزمانش تا آخرین 
یخ 27 میــــــزان 1401، او در حالی که هنوز  نفس رزمیــــــد. در تار
گلوله اش بر پیکر دشــــــمنان فرود می‌آمــــــد، جان خود را فدای 

آزادی و عزت وطن کرد.

پیام جاودان
کلام او پیش از شــــــهادت، همچنــــــان در دل همرزمانش زنده 
یست معنی  اســــــت: “زندگی ذلت‌بار در زیر پرچم طالب ترور
یختن  ندارد. مرگ باعزت بــــــه مراتب از آن بهتر خواهد بود. با ر

یشــــــه‌های درخت مقاومت و  ، ر خون هر مبارز و هر مقاومت‌گر
آزادی در سرزمین بدخشان مستحکم‌تر و شاخه‌هایش سبزتر 

می‌گردد.”

یادگاری از این قهرمان
فرمانده سید بهرالدین، مردی اهل مطالعه و اهل قلم بود. او در 
ید. از او شش  کنار مبارزاتش، به خانواده‌اش نیز عشــــــق می‌ورز
، پنج روز پس  پسر و سه دختر به یادگار ماندند. آخرین فرزند او
از شهادتش به دنیا آمد و به یاد پدر بزرگوارش، »سید بهرالدین« 

نامیده شد.
او با مرگش، نــــــه تنها برای خانــــــواده‌اش، بلکه برای ملت 
خویش، اســــــطوره‌ای جاودان شــــــد. روحش شاد و یادش برای 

همیشه در دل‌های آزادگان این سرزمین، زنده باد!

شهید خیرمحمد خیرخواه
ک هندوکش زیر ســــــایه‌ی ســــــنگین  ی کــــــه خا در روزگار
استبداد و اشغال، نفس‌هایش به شــــــماره افتاده بود، مردی از 
که نامش در صفحات حماسه‌نگار  یخ برخاســــــت  اعماق تار
این سرزمین برای همیشه حک شد. شهید فرمانده خیرمحمد 
کی که همیشــــــه در  خیرخواه، فرزند دلیر اندراب و پرورده‌ی خا
برابر ظلم و اشــــــغال ایستاده بود، در ســــــال ۱۳۴۸ در روستا‌ی 
که نام‌شان با شرافت و غیرت  »تغانک«، در دامان خانواده‌ای 
یخ  که تار گشــــــود. خانــــــواده‌ای  آمیخته بــــــود، دیده به جهان 
مقاومت افغانســــــتان، وامدار خون و ایســــــتادگی آنان است. 
روســــــتا‌ی »تغانک« که آرامگاه اجداد او نیز در آنجا قرار دارد، 
که هر  کی  گواهی زنده بر شــــــجاعت این خاندان اســــــت؛ خا
ذره‌اش قصه‌ای از عشــــــق به آزادی و ایثار برای وطن را روایت 

می‌کند.
شــــــهید خیرمحمد خیرخواه در خانواده‌ای به دنیا آمد که 
ی بود. پدرش،  شــــــجاعت و آزادی‌خواهی در رگ‌هایشان جار
بیک‌محمد، از مبارزان سرشــــــناس دوران خود بود که مبارزه با 
اشــــــغالگران و اســــــتبداد را چنان میراثی جاودانه به نسل‌های 
بعدی سپرد. شهید خیرخواه از کودکی درس شجاعت، تدبیر 
و از خودگذشــــــتگی را از خانواده‌اش آموخت. در همان دوران 

 گلگو


ن
کفنان


۱  /

ت 
اوم

مق

53 



کودکــــــی، نطفه‌های ایســــــتادگی در برابر دشــــــمنان در قلب او 
شکل گرفت و روز به روز قوی‌تر شد. روستا‌ی تغانک و خاندان 
خیرخواه به‌گونه‌ای نماد مقاومت در برابر هرگونه اشــــــغالگری 
، شهید خیرخواه تنها یک فرد نبود؛ »او تجسم  بودند. از این رو
ی شــــــده  یخی بود که در آن آزادی همیشــــــه با خون خریدار تار

است.«
ک افغانستان،  ی به خا هنگام تجاوز قشــــــون سرخ شــــــورو
خانواده‌ی خیرخــــــواه همچون صخره‌ای اســــــتوار در برابر این 
طوفان ایســــــتادند. آنان پایه‌های مقاومت را در اندراب و دیگر 
مناطق شمالی بنا نهادند و به نمادی از ایستادگی بدل شدند. 
خیرمحمد، که در چنین بســــــتری از شــــــجاعت و تدبیر رشد 
یافته بود، به قهرمانی تبدیل شــــــد که توانســــــت با عقلانیت و 

جسارت خود، دشمنان را یکی پس از دیگری به زانو درآورد.
با ظهور گروه طالبان و تلاش‌های آنان برای اشغال مناطق 
یخ افغانســــــتان رقم زد.  یک دیگری را در تار مختلف، دوران تار
ی گسترده و حمایت خارجی،  گروه طالبان با اســــــتفاده از نیرو
به مناطقی چون اندراب یورش بردند و به خیال خود خواستند 
این دره‌ی ســــــرکش و اســــــتوار را تســــــلیم کنند. اما خیرمحمد 
خیرخــــــواه، که فرزند همیــــــن کوه‌ها و دره‌های اســــــتوار بود، با 
اراده‌ای پولادین در برابر این گروه ایستاد. او که تجربه‌ی سال‌ها 
ک را از پدر آموخته بود، با استفاده  مبارزه با دشــــــمنان این خا
کتیک‌های نظامی و آشــــــنایی دقیق با جغرافیای منطقه،  از تا

نقشه‌های گروه طالبان را نقش بر آب کرد.
یکی از بزرگ‌ترین شکست‌های گروه طالبان در اندراب، به 
نام شهید خیرخواه و یارانش گره خورده است. زمانی که طالبان 
با لشــــــکری ۸۰۰۰ نفری به این منطقه یورش آوردند، تصورشان 
این بود که هیچ قدرتی نمی‌تواند در برابرشان مقاومت کند. اما 
شــــــهید خیرخواه و یارانش با ایستادگی و شجاعت، ضربه‌ای 
ســــــنگین به طالبان وارد کردند. این شکســــــت به حدی برای 
، مجبور شد  طالبان ســــــنگین بود که رهبر ارشد آنان، ملا برادر
ی از میدان نبرد فرار کند. شهید خیرخواه و  با پوشــــــیدن چادر
یارانش در این نبردها نه‌تنها توانستند انداراب را از دست گروه 
طالبان نجات دهند، بلکــــــه روحیه‌ی مقاومت را در دل مردم 

زنده نگه‌داشتتند.
ی کار آمدن حکومت انتقالی  با ســــــقوط گروه طالبان و رو
یت، شــــــهید خیرخواه همچنان بــــــه مبارزاتش ادامه  و جمهور
داد. او در ایــــــن دوران بــــــه عنوان یکی از ســــــتون‌های امنیتی 
کشــــــور عمل کرد و در استان‌های مختلفی چون »بغلان، بلخ، 

یاب، و ســــــمنگان«، امنیت و آرامش را تأمین کرد. فرمانده  فار
شهید در این دوران، نه‌تنها به عنوان یک فرمانده نظامی، بلکه 
به عنوان یک شخصیت مردمی شــــــناخته شد که همیشه در 
کنار مردم بود و مشــــــکلات آنــــــان را از نزدیک پیگیری می‌کرد. 
اما این دوران نیز آرامش چندانی نداشــــــت. در محاصره‌هایی 
مانند؛ »کشــــــنده در اســــــتان بلخ و شهرســــــتان نرخ در استان 
میدان وردک« قرار گرفت. خیرخواه شــــــهید بارها با شجاعت 
، محاصره‌های دشــــــمن را شکســــــت و نیروهایش را از  و تدبیر
مهلکه نجات داد. او بارها نشان داد که جان سربازانش برایش 

ارزشمندتر از زندگی خودش است.
کابل،  گروه طالبان به قدرت و سقوط دوباره‌ی  با بازگشت 
شــــــهید خیرخواه بار دیگــــــر به میدان مبارزه بازگشــــــت. او که 
همواره باور داشت آزادی با مبارزه به دست می‌آید، با اراده‌ای 
اســــــتوار به مقاومت دوم پیوســــــت. در آغاز این دوره، فرمانده 
کتیک‌های چریکــــــی، ضربه‌های  خیرمحمــــــد و یارانش بــــــا تا
ســــــنگینی به طالبان وارد کردند. یکی از این نبردها که به طور 
ی طالبان در  یخ ثبت شد، شکســــــت ۶۰۰ نیرو گســــــترده در تار
اندراب بود. شــــــهید خیرخواه که به عنوان یک استراتژیســــــت 
نظامی شناخته می‌شــــــد، با استفاده از تجربه‌ی جنگی خود و 
گاهی از نقاط ضعف دشمن، این شکست سنگین را بر گروه  آ

طالبان تحمیل کرد.
با محدود شــــــدن امکانات نظامی و فشــــــار روزافزون گروه 
کوه‌های هندوکش پنــــــاه برد و  طالبان، شــــــهید خیرخواه بــــــه 
جنگ‌های چریکی را از این سنگرهای طبیعی آغاز کرد. او با 
گهانی، بارها کروه طالبان را غافل‌گیر کرد  کتیکی و نا حملات تا
پس‌گیری روستاهای  یادی به دســــــت آورد. باز ی‌های ز و پیروز
، تغانک و پس‌کندی« از نخســــــتین موفقیت‌های او  یشــــــو »در
گروه طالبان، فرمانده  در این دوران بود. در برابر هر حملــــــه‌ی 
خیرمحمد شهید چون صخره‌ای اســــــتوار می‌ایستاد و اجازه 
نمی‌داد دشــــــمن به اهدافش دســــــت یابد. اما گروه طالبان که 
از شکســــــت‌های مکرر در برابر او به تنگ آمده بودند، تصمیم 
گرفتنــــــد با حملات هوایی ســــــنگین، ســــــنگرهای او را هدف 
قرار دهند. در یکی از این حملات که ســــــه شبانه‌روز به طول 
انجامید، فرمانده خیرخواه شهید و یارانش بار دیگر شجاعت 
و تدبیر خود را به نمایش گذاشتند و بیش از ۸۰ نفر از نیروهای 

کت رساندند. گروه طالبان را به هلا
سرانجام، در پنجم جدی ۱۴۰۱، شهید فرمانده خیرمحمد 
کنده از عشــــــق بــــــه آزادی بود، در  خیرخواه، مردی که قلبش آ

گروه طالبان در اندراب، به  یکی از بزرگ‌ترین شکست‌های 
که  گره خورده است. زمانی  نام شهید خیرخواه و یارانش 

طالبان با لشکری ۸۰۰۰ نفری به این منطقه یورش آوردند، 
تصورشان این بود که هیچ قدرتی نمی‌تواند در برابرشان 
کند. اما شهید خیرخواه و یارانش با ایستادگی و  مقاومت 

کردند. شجاعت، ضربه‌ای سنگین به طالبان وارد 
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شــــــهادت،  دیرینه‌اش،  آرمــــــان  راه 
جــــــان عزیــــــز خــــــود را فــــــدا کــــــرد. 
شــــــهادت او نه‌تنها پایانی بر زندگی 
برای  ی  نبود، بلکه آغاز پرافتخارش 
یخ این  جاودانگــــــی‌اش در دل و تار
برای  خیرخواه  شهید  شد.  سرزمین 
مردم افغانســــــتان نه یک نام، بلکه 
و  ی  کار فدا شــــــجاعت،  از  سمبلی 
عشق بی‌پایان به وطن بود، همچون 
یک  ستاره‌ای درخشان بر صفحه تار
گرفت. در هر  یخ این ملت جای  تار
که جنگید و در هر قدمی  سنگری 
که بــــــرای وطن برداشــــــت، چیزی از 
خود بر جا گذاشت که فراتر از جسم 
و حیات مادی او بــــــود؛ »روحی که 

ک و خون این ســــــرزمین عجین شده و به نسل‌ها منتقل  با خا
خواهد شد.«

لحظه‌ای  گرچه  ا خیرخواه،  خیرمحمد  فرمانده  شــــــهادت 
ک برای مردم بود، اما گواهی بود بر حقیقتی  ســــــنگین و دردنا
ابدی؛ »آزادی به ســــــادگی به دست نمی‌آید و بهای آن چیزی 
ک نیســــــت.« خیرخواه شهید این حقیقت را  جز خون‌های پا
بهتر از هر کسی می‌دانســــــت. او زندگی‌اش را وقف جنگیدن 
برای آرمانی کرد که می‌دانست فراتر از شخص خودش است؛ 
که به تمامی مردمان افغانستان تعلق داشت. شهادت  آرمانی 
 ، ی بی‌پایانش به این آرمان بود. نام او ، مهر تأییدی بر وفادار او
چنان خورشــــــیدی که از میان ابرهای تیره ظلم می‌درخشد، در 
دل کوه‌ها و دره‌های اندراب و فراتر از آن تا تمام افغانستان، بر 

یخ حک شد. پیشانی تار
فرمانــــــده خیرخواه شــــــهید، بــــــرای مردم انــــــدراب و تمام 
افغانســــــتان، تنها یک فرمانده نبود؛ »او یک مشــــــعل‌دار بود. 
مشــــــعلی که در شــــــب‌های ظلمانی اســــــتبداد و اشغال‌گری 
روشــــــن ماند و امید را در دل‌ها زنده نگاه داشت.« او نه‌تنها با 
اسلحه، بلکه با ایمان راســــــخ و قلبی مملو از عشق به آزادی، 
در برابر دشــــــمنان ایســــــتاد. زندگی و شــــــهادت او به ما یادآور 

شــــــد که هیچ‌چیز گران‌بهاتر از عزت 
و شــــــرف یک ملت نیســــــت و برای 
حفظ این ارزش‌هــــــا باید از همه‌چیز 
گذشت، حتی از جان. او برای مردم 
اندراب، سایه‌ای از ایثار و پناهگاهی 
 ، برای روزهای ســــــخت بود؛ اما امروز
با شــــــهادتش، تبدیل به اســــــطوره‌ای 
گوشه از این سرزمین او را  که هر  شد 

چنان فرزند خود می‌داند.
در پنجــــــم جــــــدی، هنگامی که 
را  فرمانده خیرخواه شهید جان خود 
فدا کرد، صدای مقاومت او همچنان 
در کوه‌ها و دشت‌ها طنین‌انداز شد. 
را به لرزه  این صدا نه‌تنها دشــــــمنان 
درآورد، بلکــــــه قلب‌هــــــای مردمی را 
که در جســــــتجوی الهام بودند، به تپش انداخت. شهادت او 
که  آغازگر فصلی تازه در مبارزات مردم افغانستان بود. فصلی 
ی او به چراغ راهی برای نسل‌های  کار در آن، شــــــجاعت و فدا
یخت،  ک ر آینده تبدیل شد. هر قطره خونی که از پیکر او بر خا
ی بــــــود که از دل آن، امید و مقاومت ســــــر برآورد. نام او در  بذر
ذهن و زبان‌ها جاودانه شــــــد و هرکس که از شــــــجاعت سخن 

گزیر است از خیرمحمد خیرخواه یاد کند. بگوید، نا
ی قدم‌های شــــــهید خیرخواه آن را  در هــــــر دره‌ای کــــــه روز
پیمود، امروز یاد و خاطره‌اش موج می‌زند. روستای »تغانک«، 
زادگاهش، دیگر تنها یک مکان جغرافیایی نیســــــت؛ بلکه به 
یارتگاهی برای آرمان‌خواهان و عاشــــــقان آزادی تبدیل شده  ز
ک اوست،  ک این سرزمین، که آغشــــــته به خون پا اســــــت. خا
همچون سندی ابدی بر ایستادگی مردانی چون او باقی خواهد 
ماند. هر نســــــیم که از میان کوه‌های اندراب می‌وزد، زمزمه‌ای 
از شــــــجاعت و مبارزه او را با خود حمل می‌کند. او نشان داد 
که مرگ، پایانی بر زندگی نیســــــت، بلکه پلی اســــــت به سوی 
کــــــه فرمانده خیرخواه  جاودانگی؛ و این همان چیزی اســــــت 

شهید با شهادتش به ما آموخت.
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ی در دنیای بی‌پایان  این بار به ســــــراغ دختری رفتم که روز
آرزوها و امیدها قدم می‌زد، دنیای که در آن هر روز به آینده‌ای 
، دیگر از آن جهان رنگارنگ  روشن چشم می‌دوخت. اما امروز
یک و سرد باقی نمانده است. با آمدن  چیزی جز سایه‌هایی تار
یخت. مکتب‌ها بســــــته  گروه طالبان، همه‌چیز به یکباره فرو ر
ی او و هزاران دختر  شــــــدند، درهای آموختن و یادگیری بــــــه رو
یک، سمیرا، همچون دیگر  دیگر بسته شد و در این فضای تار
هم‌سالانش، به دنیای وحشــــــتی کشیده شد که نمی‌خواست 
ی با دل  به آن تعلق داشته باشــــــد. این دختر جوان، که روزگار
کنون به تنها  یاها و آرزوهــــــای بزرگ زندگی می‌کــــــرد، ا پــــــر از رو
که توسط  که برایش باقی مانده بود، پناه برد؛ »مدرسه‌ای  راهی 
طالبان« اداره می‌شــــــد. اما این مدرســــــه نه به عنوان یک مرکز 
ی برای ســــــرکوب و خشــــــونت در  آموزشــــــی، بلکه به عنوان دژ
برابر دختران بود. به جای علــــــم و دانش، درس‌هایی از ترس، 
نفرت و خشــــــونت به او آموخته می‌شــــــد. هــــــر روز که به آنجا 
می‌رفت، احساس می‌کرد که چیزی از وجودش در حال از بین 
رفتن اســــــت. این روایت تنها داستان یک دختر نیست، بلکه 
حکایت درد مشــــــترک میلیون‌ها دختر افغانستان است که در 
سایه ظلم و خشونت گروه طالبان، از ابتدایی‌ترین حقوق خود 

ی هستند که بتوانند  محروم شــــــدند و همچنان در انتظار روز
دوباره به دنیای آزاد و پر از نور و علم بازگردند.

در سکوت اتاق، با ســــــمیرا نشسته بودم. سکوتی که میان 
کم بود، ســــــکوتی نبود که به سادگی بتوان آن را درک کرد.  ما حا
که پیش  کلمه‌ای  این سکوت سنگین بود، ســــــنگین‌تر از هر 
از این میان ما رد و بدل شــــــده بود. در چشــــــمان سمیرا، دیگر 
هیچ‌چیز از آن درخشش ســــــابق نبود. آن نگاه‌های پر از شوق 
یایی از پوچی و سرگشتگی تبدیل شده بود.  ، حالا به در و آرزو
ی در دل آرزوهای بی‌پایان و افق‌های روشــــــن زندگی  او که روز
می‌کرد، حالا در ســــــایه‌های ســــــرد و بی‌رحم ترس و اندوه غرق 
شده بود. ســــــمیرا گفت: »وقتی طالبان آمدند، همه چیز تمام 
شــــــد. همه آنچه که برایش سال‌ها آرزو داشتم، به یکباره از من 
ی آینده‌ای که  گرفته شــــــد. مکتب‌ها بسته شــــــدند، درها به رو
برایش جنگیدم بســــــته شد و حتی دوستانم از من دور شدند. 
ی با دل  آن‌ها دیگر نمی‌دانستند من کی هستم. من که روزگار
پر از امید در صنف‌های درس نشســــــته بودم، حالا در همان 
صنف‌ها به یک زندانی تبدیل شــــــده بودم.« صدایش به طرز 
که از دهانش خارج می‌شد،  ید، انگار هر کلمه‌ای  عجیبی لرز
دردی را کــــــه مدت‌ها در دلش حبس کرده بود، آزاد می‌کرد. هر 

زنانزنان

زندانی در سرزمین علم
گروه طالبان روایت تلخ سمیرا از مدرسه‌های جهادی 
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حرفش بیشتر از قبل قلبم را فشرده می‌کرد. در آن لحظه، انگار 
هیچ چیزی بــــــه جز این کلمات، این حقیقــــــت تلخ، در دنیا 

وجود نداشت.
او ادامه داد: »مدرسه‌ها دیگر جایی برای یادگیری نبودند. 
در آنجا هیچ چیزی جز ترس، نفرت و خشــــــونت نبود. ما دیگر 
یاهای‌مــــــان نبودیم. ما فقط  انســــــان‌های با حقوق، آرزوها و رو
ماشــــــین‌های بودیم که باید به دســــــتورات بی‌چون‌وچرا عمل 
می‌کردیم. جایی که باید از علم و دانش بهره می‌بردیم، به جایی 
تبدیل شــــــد که به ما درس‌های جنگ، نفرت و کشتن آموخته 
می‌شد. هیچ‌کس نمی‌توانست سوالی بپرسد، هیچ‌کس جرات 
کسی  گر  کوچکترین مخالفتی داشته باشد. ا نداشــــــت حتی 
چیزی می‌پرســــــید، او را به شدت مجازات می‌کردند. من بارها 
که دختران به خاطر یک سوال ساده، جلوی همه  شاهد بودم 
مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. صدای گریه‌اش هنوز در گوشم 

می‌پیچد و من هیچ وقت نتوانستم فراموشش کنم.«
کرد.  سمیرا ســــــرش را پایین انداخت و لحظه‌ای سکوت 
در آن ســــــکوت، فقط صدای تپش قلب‌ام را می‌شنیدم که در 
برابر درد او عاجز بــــــود. در آن لحظه، فهمیدم که هیچ چیزی 
کشــــــیده اســــــت، توصیف  که او به دوش  نمی‌تواند رنج‌های 

کند. بعد ادامه داد: »ما دخترها هیچ‌وقت نخواســــــتیم چیزی 
جز یادگیری. هیچ‌وقت به جز علم، چیزی نمی‌خواســــــتیم. اما 
طالبان همــــــه چیز را از ما گرفتند. ما دیگــــــر چیزی جز ترس و 
که به آن مدرسه می‌رفتم،  کابوس‌های شبانه نداشتیم. هر روز 
احســــــاس می‌کردم که یک تکه از خودم، یک قســــــمت از روح 
و امیدم، از بین می‌رود. این مدرســــــه دیگر جایی برای زندگی 
کــــــه هر لحظه باید می‌ترســــــیدیم و هر قدمی  نبود. جایی بود 
که بر می‌داشــــــتیم، فقط به تنگ‌تر شــــــدن قفــــــس زندگی‌مان 

می‌انجامید.«
در چشمان سمیرا چیزی عمیق‌تر از درد موج می‌زد. انگار 
چیزی در درونش شکسته بود، چیزی که هیچ‌کس نمی‌توانست 
یاهای  ترمیم‌اش کند. نگاهش دیگر نگاه یک دختر جوان با رو
روشــــــن نبود، بلکه نگاه کســــــی بود که در میان خرابه‌های یک 
زندگی نابود شده در جستجوی یک دلیل برای ادامه‌ دادن بود. 
گفت: »ما هیچ‌وقت انتخابی  سمیرا با صدای شکســــــته‌تری 
نداشتیم. دیگر هیچ‌چیز از گذشته‌ام برایم باقی نمانده است. 
وقتی به خانه برمی‌گشــــــتم، می‌دیدم که نــــــه خبری از کتاب و 
قلم اســــــت، نه خبری از شــــــادی و امید. فقط ترس بود که در 
یشه دوانده بود. شب‌ها با کابوس‌هایی از جنگ و  دل‌های ما ر

مدرسه‌ها دیگر جایی برای یادگیری نبودند. در آنجا هیچ چیزی جز ترس، نفرت و خشونت نبود. ما 
که باید به دستورات  دیگر انسان‌های با حقوق، آرزوها و رویاهای‌مان نبودیم. ما فقط ماشین‌های بودیم 
بی‌چون‌وچرا عمل می‌کردیم.
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خونریزی بیدار می‌شدم. گویی چیزی از من گرفته شده بود که 
دیگر هرگز باز نخواهد گشت.«

کرد و سپس به آرامی ادامه داد: »اما با وجود  سمیرا مکثی 
همه این‌هــــــا، هنوز در دلم یک شــــــعله از امید وجود دارد. من 
ی دوبــــــاره از نو زندگی  نمی‌توانــــــم این را فرامــــــوش کنم که روز
ی که در آن دیگر ترس از هیچ‌چیز نداشــــــته  خواهیم کرد. روز
ی که دوباره مکتب‌ها باز شــــــوند و دوباره بتوانیم  باشــــــیم، روز
یای آینده‌ای روشــــــن را در دل پرورش دهیم.« در آن لحظه،  رو
من متوجه شدم که سمیرا با تمام آن دردها و رنج‌ها، هنوز برای 
ی از دختران افغانستان که  چیزی می‌جنگد. او مانند بســــــیار
در ســــــایه ظلم و جنایت گروه طالبان به زندگی‌ای پر از ترس و 
وحشت مجبور شدند، هنوز امید به فردا دارند. شاید امروز در 
یکی نمی‌تواند ابدی باشد.  یکی زندگی می‌کنند، اما این تار تار
چرا که امید هنوز در دلشان می‌درخشد، و این امید شاید تنها 
چیزی اســــــت که می‌تواند آن‌ها را به ادامه دادن، حتی در برابر 

تمام ظلم‌ها و بی‌عدالتی‌ها، رهنمون کند.
ســــــمیرا بعد از لحظه‌ای مکث ادامه داد: »من همیشــــــه 
علاقه‌مند به یادگیری بودم. کتاب‌ها و قلم برایم جهان جدیدی 
باز می‌کردند. دوست داشتم دکتر شوم، می‌خواستم به کسانی 
که درد دارند کمــــــک کنم، اما در یک لحظــــــه، همه این‌ها به 
چیزی بی‌ارزش تبدیل شد. وقتی طالبان مکتب‌ها را بستند، 
زندگی‌ام به نقطه‌ای رســــــید که دیگر هیچ چیز معنا نداشت. 
یاهای خودم پر از امید بودم، اما حالا  ی در رو تصور کن، روزگار

دنیایم خالی از رنگ و نور بود.«
این جمله‌هــــــا مثل تیری به قلبم خورد. او حرف‌هایش را با 
، تک تک آن  تمام وجود می‌زد و احساس می‌کردم که در کنار او
دردها و لحظات ســــــخت را تجربه می‌کنم. گویی هر کلمه‌ای 
ک  که می‌گفت، یک حقیقت تلخ و عمیق از این زندگی دردنا

بود. و همین‌طور ادامه داد: »وقتی به مدرســــــه جهادی طالبان 
رفتم، تازه متوجه شــــــدم که چه چیزی در انتظارم است. دیگر 
چیزی از آن مکتب‌هــــــای پر از علم و نور نمانــــــده بود. اینجا 
چیزی جز درس‌های خشونت و نفرت وجود نداشت. به جای 
یاضی و فیزیک، از ما می‌خواســــــتند که به جنگ  کتاب‌های ر
فکر کنیم، به کشــــــتن و نابودی. احســــــاس می‌کردم روز به روز 
چیزی از من کم می‌شــــــود. دیوارهای آن مدرســــــه، دیگر مکان 
یادگیری نبود، بلکه زندانی بود که روح مرا در آن محبوس کرده 

بودند.«
یاچه آرام به چشم می‌خورد،  در چشمانش چیزی از یک در
ک جریان داشت. هر  اما در دلش تلاطمی به شــــــدت وحشتنا
ی زخمی  کلمه‌ای که از زبانش خارج می‌شــــــد، همچون یادآور
بود که هرگز بهبود نیافته اســــــت. او گفت: »همه ما از ترس به 
ی  زندگی ادامه می‌دادیم. وقتی می‌دیدیــــــم معلمان چه رفتار
دارند، دیگر هیچ‌کس جرأت نداشــــــت حتی یک کلمه حرف 
که زندگی‌مان به قفس تبدیل شده  بزند. احســــــاس می‌کردیم 
است. هیچ‌چیز نمی‌توانست این حس را از بین ببرد. مدرسه 
به یک زندان تبدیل شــــــده بود. هر روز که وارد آنجا می‌شدم، 

احساس می‌کردم که چیزی از وجودم کنده می‌شود.«
کلام ســــــمیرا در سکوت سنگین‌تر شــــــد. او دیگر  آرامش 
قادر به پنهان کردن احساسات درونی‌اش نبود. صدای او آرام 
و شکســــــته بود، اما باز هم به نوعی قدرت و اســــــتقامت در آن 
نهفته بود. او ادامه داد: »هر شــــــب وقتی به خانه برمی‌گشتم، 
ی می‌خواستم  احساس می‌کردم که هیچ چیزی از آنچه که روز
بشــــــوم، در من باقی نمانده اســــــت. به جای کتاب و قلم، تنها 
هراس و ترس در دل‌های‌مــــــان بود. همه‌مان با کابوس‌های که 
شب‌ها می‌دیدیم، از خواب بیدار می‌شدیم. به جایی رسیده 
بودیم که دیگر حتی جرات فکر کردن به آینده را نداشتیم. همه 

کتاب‌ها و قلم برایم   »من همیشه علاقه‌مند به یادگیری بودم. 
جهان جدیدی باز می‌کردند. دوست داشتم دکتر شوم، می‌خواستم 

کنم، اما در یک لحظه، همه این‌ها  که درد دارند کمک  به کسانی 
به چیزی بی‌ارزش تبدیل شد. وقتی طالبان مکتب‌ها را بستند، 

که دیگر هیچ چیز معنا نداشت. تصور  زندگی‌ام به نقطه‌ای رسید 
کن، روزگاری در رویاهای خودم پر از امید بودم، اما حالا دنیایم 

خالی از رنگ و نور بود.«
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امیدهایمان به یک بارانی خشک تبدیل شده بود.«
کردم. دیگر هیچ‌چیز جز یک  به چشــــــمان ســــــمیرا نگاه 
انعکاس غم‌انگیز در آن‌ها نمی‌دیدم. او در برابر من نشســــــته 
بود، اما در دلش هزاران کیلومتر دورتر از این اتاق بود. شاید در 
مکانی که در آن پر از رنج و درد بود، جایی که نمی‌توانســــــت از 
آن بیرون بیاید. او گفت: »ما دخترها هیچ گناهی نداشــــــتیم. 
تنها چیزی که می‌خواستیم، یادگیری و رشد بود. اما طالبان هر 
چیزی را از ما گرفتند. آن‌ها حتی حق انتخاب را از ما دزدیدند. 
کنیم. در دنیایی  حالا همه‌مان باید در سایه‌های ترس زندگی 

که هر لحظه می‌تواند ما را از پا درآورد.«
ســــــمیرا با صدای لرزانی ادامه داد: »اما می‌دانید، با وجود 
تمام این دردها و ظلم‌ها، هنــــــوز در دلم امیدی وجود دارد که 
یکی  نمی‌توانم آن را خاموش کنم. شــــــاید امــــــروز در دل این تار
ی خواهد آمد که همه  غرق شــــــده‌ایم، اما من باور دارم که روز
ی که درهای  این شب‌های طولانی به پایان خواهند رسید. روز
مکتب‌ها دوباره باز خواهند شــــــد و ما، دختران افغانســــــتان، 
یم. هنوز  دوباره قادر خواهیم بود که به دنبــــــال آرزوهای‌مان برو
ی نخواهد  ی خواهد رسید که دیگر هیچ دیوار می‌دانم که روز
بود که جلوی پرواز ما را بگیرد. شاید حالا نور در دل‌مان کمرنگ 
باشــــــد، اما این نور هیچ‌وقت خاموش نخواهد شد. چرا که در 
درون‌مان آتشی از اراده و امید می‌سوزد که هیچ‌چیز نمی‌تواند 
آن را خاموش کند. ممکن است امروز در سایه‌ها زندگی کنیم، 
اما فردا، هنگامی که خورشــــــید از افق برآید، نورش به دل‌های 
ما خواهد تابید و ما دوباره خواهیم توانســــــت ایســــــتاده بر سر 
آرزوهای‌مان، به جلو حرکت کنیم. بــــــه این باور دارم که هیچ 
یکی‌ای، نمی‌تواند ما را از این مســــــیر منصرف  ظلمی، هیچ تار
کند. آینده‌مان هنوز در دســــــتان خودمان است و با وجود همه 

یم که برای آن مبارزه کنیم.« سختی‌ها، این حق را دار
ی سنگین‌تر  کلمات سمیرا را با دقت شنیدم، و این بار بار
ی  از همیشــــــه بر دوش من احســــــاس می‌شــــــد. او نماد بسیار
از دخترانی بود که تحت ســــــلطه گروه طالبــــــان قرار گرفته‌اند، 
یاهای‌شــــــان بر باد رفته اســــــت، اما در دل‌شان  دخترانی که رو
هنوز جرقه‌ای از امید می‌درخشــــــد. این امید همان چیزی بود 
یک، به آن‌ها قدرت می‌بخشید تا هر  که شــــــاید، در روزهای تار
روز از نــــــو زندگی کنند، حتی وقتی که به نظر می‌رســــــید هیچ 
چیزی برای زندگی کردن باقی نمانده باشــــــد. سمیرا ادامه داد: 
ی هســــــتیم که بتوانیــــــم دوباره زندگی  »ما همچنان منتظر روز

کنیم. زندگی‌ای کــــــه در آن تحصیل، آزادی و حقوق ما محترم 
شمرده شود. شاید امروز در ســــــیاهی زندگی می‌کنیم، اما این 
سیاهی نمی‌تواند ابدی باشد. چون در دل ما، همچنان دلیلی 

برای مبارزه وجود دارد.«
در پایان، نگاه ســــــمیرا دیگر آن نگاه تهی و خالی نبود که 
ابتــــــدای صحبت‌هایش می‌دیدم. حالا در چشــــــم‌هایش  در 
هنوز ردی از رنج و اندوه وجود داشــــــت، اما چیزی بیش از آن 
هم به چشــــــم می‌خورد؛ یک شــــــکاف کوچک از نور که در دل 
یج روشن شده بود. این  یکی‌های سه سال گذشــــــته به تدر تار
که در میان تمام ظلم‌ها، محدودیت‌ها  ، همان امیدی بود  نور
گــــــروه طالبان بر  و خشــــــونت‌های که در این مدت از ســــــوی 
دختران و زنان افغانســــــتان تحمیل شده بود، همچنان تابید. 
که از بســــــته شــــــدن مکاتب برای دختران تا  محدودیت‌های 
ی از  کار و تحصیل، زندگی را برای بســــــیار جلوگیری از حــــــق 
ما تبدیل به جهنمی بی‌پایان کرده بود. ســــــمیرا همانند هزاران 
، به جرم دختر بــــــودن، از حقــــــوق ابتدایی خود  دختر دیگــــــر
محروم شــــــد، اما چیزی در دلش باقی مانــــــده بود که هیچ‌چیز 

نمی‌توانست آن را از بین ببرد.
ی، در دل ســــــمیرا هنوز همان مقاومتی نهفته بود که در  آر
برابر فشــــــارهای طاقت‌فرســــــا و تهدیدات گروه طالبان، هر روز 
ی بود برای  بیشتر از قبل شکوفا می‌شــــــد. این مقاومت، یادآور
او کــــــه حتی در میان دنیای پر از ظلم و ســــــتم، هنوز چیزی از 
هویت و آرزوهایش   زنده اســــــت. چیزی که شاید برای طالبان 
بی‌ارزش باشــــــد، اما برای او و هم‌نسلانش به قیمت جان‌شان 
ارزش دارد: حق زندگی، حق تحصیل، و حق داشتن آینده‌ای 

. بهتر
در آن لحظه، ســــــمیرا نه تنها نماینده خودش، بلکه نماد 
دخترانی بود که در سراســــــر افغانســــــتان تحت ظلم و سرکوب 
گروه طالبان قرار دارند. آنها که در برابر تهدیدات، خشونت‌ها و 
فشارهای طاقت‌فرسا، به پیشرفت و آزادی فکر و زندگی امید 
ی  دارند. نگاه سمیرا، دیگر آن نگاه تهی از آرزوها نبود، بلکه نور
یکی‌های سه ساله‌ای که با  از اراده و مقاومت بود که در دل تار
کرده بود، همچنان نمی‌خواست خاموش  گروه طالبان زندگی 
شــــــود. این امید، همان چیزی بود که برای دختران افغانستان، 
از دیوارهای بســــــته مکاتب تا بی‌رحمی‌های روزانه، هنوز برای 

آن می‌جنگیدند.
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محمد یوسف آیینه
کابل کۀ  کا نخستین شاعر نوگرا و آخرین 

از یوسف آیینه می‌گوییم، از نویســــــندۀ توانا، شاعر نوگرا، 
طنزنویس، ژورنالیســــــت و مترجم آزادۀ افغانســــــتان. از مردی 
یم که زندگی را بامشــــــقت آغاز کرد، از تحصیلات  ســــــخن دار
عالی بازماند، با مشکلات غربت هم‌آغوش گشت و در غریبی‌ 
ی ســــــخن از یوســــــف آیینه اســــــت. آیینه در  جان باخت. آر

نخستین نگاه با سه ویژگی از همگنانش تمایز می‌یابد.
که و جوان‌مرد: آیینه شــــــاید نمایندۀ آخرین نسل  کا آیینۀ 
که‌های کابل باشــــــد که نام و کارنامۀ نابی داشته‌اند، رادی،  کا
که‌گری ســــــنت جلیــــــل جامعه ما و  ی و جوان‌مردی و کا عیار
که تا روزگار آیینه نماینده‌های برجستۀ از  کهن است  خراسان 
، جرقه‌های جوان‌مردی به  آن‌ها در جامعه پیدا بود و تا امروز نیز
که‌ها  گونۀ کم‌رنگ اینجا و آن‌جا تبلور دارد. آیینه لباس ویژه کا

کار بود. را می‌پوشید، جوان‌مرد و با بذل و بخشش و فدا
شــــــاعر نوگرا: آیینه را یکی از پیشــــــروان شــــــعر معاصر و یا 
کسانی چون  پیشرو شــــــعر نیمایی در افغانســــــتان می‌دانند. 
ی دارند؛ اما  ی نیز در این زمینه آثار اســــــتاد خلیلی و مایل هرو

سرودۀ آیینه، نو بودن را با همه ویژگی‌هایش برمی‌تابد.

مشاهیر افغانستانمشاهیر افغانستان

مشاهیر افغانستان
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کلمه،  روشن‌فکر راســــــتین: روشــــــن‌فکر به معنای واقعی 
کسی اســــــت که نبض تحولات زمان را درمی‌یابد و رابطۀ خود 
یدادها در راستای منافع ملی و میهن تبیین  را با تحولات و رو
می‌بخشد. روشن‌فکر راســــــتین در بحرانی‌ترین حالات، پشت 
به مردم نمی‌کنــــــد و صمیمانه هر منفعتی را قربان منافع ملت 
می‌کنــــــد. تن به ذلت نمی‌دهد، اجیر نمی‌شــــــود. روشــــــن‌فکر 
گاهی  که رســــــالت پیامبرگونه دارد و به خودآ کســــــی اســــــت 
رسیده است. ســــــیمای آیینه در پیوند با تحولات چهار دهۀ 
اخیر افغانستان، روشن‌فکر راســــــتین را برمی‌تابد که گام‌به‌گام 
گاهانه حرکت داشــــــته است. آیینه با نظام  و لحظه‌به‌لحظه آ
ی نمی‌کند، هجرت می‌کند؛ اما به دیارهای  کمونیستی همکار
دور بــــــرای خود جا خوش نمی‌کند. از بیرون مرز مبارزه را با قلم 
و اندیشــــــه ادامه می‌دهد و تا آنگاه بر منافع‌ ملی و دینی تکیه 
دارد که جان به جان‌آفرین می‌سپارد. روشن‌فکری ‎چون او را کم 
که امریکا را رها می‌کند  یم، فقط استاد خلیلی را می‌نگریم  دار
و روانۀ مرزهای کشور می‌شود تا با همه کهولت و پیری، سهمی 
یخ و در آینده‌ها محکوم ملت  در مبارزه داشــــــته باشد و در تار
و میهن و آیینش نباشــــــد. در معرفت از آیینه، شخصیت او را 

یه به شناسایی گرفت. می‌شود از دو زاو

شخصیت فردی و اجتماعی
در این شناســــــایی، آیینه فردی اســــــت که محمدیوسف نام 
دارد، در ســــــال 1299 یک سال بعد از اســــــتقلال افغانستان به 
دنیــــــا آمده، تبارش به نورزایی‌های قندهار می‌رســــــد. شــــــامل 
لیسه نجات گردید، فقر دامن‌گیرش شد. پیش از پایان آموزش 
مکتــــــب را ترک کرد. آلمانــــــی آموخت و کار را بــــــا ترجمه آغاز 
کرد به وزارت اطلاعات و فرهنگ به کار گماشــــــته شد، مدتی 
کارمنــــــد روزنامۀ انیس و  کرد، زمانی‌  کار  به رادیو افغانســــــتان 
ی را آمر  فرصتی هم کارمنــــــد آژانس اطلاعاتی باختر بود. روزگار
ی  عمومی ولایات در آمریت ســــــمعی و بصری بود. در شهردار
کابل به حیث مدیر عمومی ســــــینماها، جراید و صحنه‌ها کار 

« را به دوش  کرد، مدیریت مجلۀ »اقتصاد« و مجلۀ »برگ ســــــبز
گرفــــــت، در وزارت زراعت مدیر اطلاعات و تبلیغات شــــــد و 
مدتــــــی هم رئیس اطلاعات و کلتــــــور در بلخ بود. در تمام عمر 
ازدواج نکرد و در تجرد به ســــــر برد مسئولیت و تکفل خواهر و 
خواهرزاده‌ها را تا آخر عمر به دوش گرفت و آنان را تربیت کرد. 
محبوبه حقوق‌مل استاد و رئیس دانشکدۀ حقوق، یکی از آن 
کشور پیاده  کودتای هفت ثور در  دست‌پرورده‌های اوســــــت. 
کستان مهاجر  ی نکرد و به پا شــــــد، آیینه با این‌ روند ســــــازگار
گردید. در آنجا عضو انجمن نویســــــندگان جمعیت اســــــامی 
افغانستان شــــــد و مبارزه را با قلم و شعر و نوشته ادامه داد. در 

مجلۀ میثاق خون و مجاهد می‌نوشت.
کتر نجیب‌الله آیینه به وطن برگشــــــت و  یم دا با ســــــقوط رژ
رئیس اتحادیۀ ژورنالیستان افغانســــــتان شد. طالبان در سال 
1375 بر کابل تســــــلط یافتند و آیینه بار دیگر مهاجر شد این 
گاهانه دسایس و  زمان آیینه که حدود 76 ســــــال داشــــــت و آ
ی بود.  مرگ ارزش‌ها را می‌نگریست، اندوه‌بار و مأیوس و منزو
در مجالس و محافل حضور نمی‌یافت. شــــــاید تحمل آن درد 
جانکاه و پرپر شدن همه ارزش‌ها، بر شانه‌ها و پیکر نحیفش 
ســــــنگینی می‌کرد. چنین بود که در دوم دلــــــو 1383 برابر با 22 
جوزای 2002 جان به جانان ســــــپرد. پیکــــــر او را به کابل انتقال 

ک سپرده شد. دادند و در شهدای صالحین به خا

شخصیت علمی و فرهنگی
که  شخصیت علمی و فرهنگی آیینه، ســــــیمایی را برمی‌تابد 
، نقد و نگارش، ترجمه و ژورنالیسم را باهم گره‌زده  ، طنز شــــــعر
ید. او با  اســــــت. آیینه کارهای علمی و ادبی را بــــــا ترجمه آغاز
استعداد عالی که داشــــــت در چند سال آموزش لیسه نجات 
 ، زبان آلمانی را آموخت. ترجمه‌های آیینه از آثار گوته، شــــــیلر
ی،  نیکولاس‌لینا، تورکنف، یوتوتســــــکوی روسی و هامسون نروژ
، به افغانستان  روزنه‌ای را از نحوۀ فکر و احســــــاس دنیای دیگر
گشــــــود. آیینه مطالعات خود را درزمینۀ ادب کهن، فلســــــفه و 

، نقد و  ، طنز شخصیت علمی و فرهنگی آیینه، سیمایی را برمی‌تابد که شعر
کارهای علمی و ادبی  گره‌زده است. آیینه  نگارش، ترجمه و ژورنالیسم را باهم 
که داشت در چند سال آموزش لیسه  را با ترجمه آغازید. او با استعداد عالی 
نجات زبان آلمانی را آموخت.
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یخ کشور ادامه داد و در پرتو آن به نگارش کتاب و مقالات  تار
در عرصه‌های نقد و ادب و طنز پرداخت.

آثار و تألیفات
، چند  آیینه در کنار ترجمۀ آثار نویســــــندگان خارجی و شــــــعر
« بوستان  تألیف نیز داشــــــته است که از آن شــــــمار است: »تار
« اثری بوده که مؤلف در آن تحولات  ی عشرت »تار صفت، نور
یخی و اجتماعی به شناسایی  یدادهای تار ادبی را به استناد رو
« چیزی در دست است و نه از  گرفته است. با تأسف نه از »تار
ی از مقالات آیینه درزمینه فلکلور و  ، اما شمار دو کتاب دیگر
که‌گری و جوان‌مــــــردی در مجلۀ لمر و تعدادی از مقالات او  کا
در عرصه‌های فرهنگ، هنر و نقد مسائل سیاسی و اجتماعی 
کثر  گردیده است، ا در مجلۀ میثاق خون، جریدۀ مجاهد نشر 
نوشته‌های او به نام مستعار نشر گردیده است. آیینه با نام‌های 

، نمک می‌نوشته است. مستعار شیشه، آه، چشم، ترازو

شعر آیینه
آیینه را شاعر توانا و پیشرو شعر معاصر می‌دانند، اما هیچ‌گاه 
ی و نشر آثار خود توجه نداشته است. در این اواخر  به جمع‌آور
ی و  با کوشــــــش خواهرزادۀ استاد محبوبه حقوق‌مل و با همکار
ینگر  ی ســــــیداحمدضیا خلالی و استاد ادبیار زر زیر ویراستار
مجموعۀ از شــــــعرهای آیینه زیر عنوان نقش قدم نشر گردیده 
است. مضمون اشعار آیینه بیشتر از همه مبین حالات روحی، 
دردهای اجتماعی و سیاســــــی جامعه اســــــت، او به ســــــبک 

کلاسیک و به اوزان نیمایی شعر دارد.
در شمار پیشروان شعر معاصر و یا شعر نیمایی، از استاد 
ی، عبدالحسین توفیق  ی‌زاده، رضا مایل هرو نهمت، ضیا قار

و استاد خلیل‌الله خلیلی نام می‌برند.
شــــــعر نو در افغانســــــتان از آغاز قرن 20 راه یافت، مرگ امیر 
یادی از تبعیدیان که در هند،  عبدالرحمن ســــــبب شد شمار ز
...، نقــــــاط دیگر بودند به کشــــــور برگردند. این  ترکیــــــه و مصر و
شهروندان افغانســــــتان که تبعید شــــــده بودند و خانواده‌های 
آنان، در محیط بیرون از افغانستان با دست‌آورد‌های نوین در 

عرصۀ علم و فرهنگ جهانی آشــــــنا بودند. همچنان در عصر 
حبیب‌الله نشــــــریه‌های از ترکیه، نشریه حبل‌المتین از کلکته و 
بهار از ایران به افغانستان آمد. در همین روزگار مکتب حبیبه 
)1303(، جریدۀ ســــــراج‌الاخبار 1911 بــــــه فعالیت آغاز کرد. این 
دگرگونی‌ها، تحرکی را در عرصه شــــــعر و ادب و آفرینش سبب 
ی که از ترکیه آمده بود، گرایش  گردید، کسانی‌ چون محمودطرز
ی ساخت.  به ساده‌نویســــــی و عدول از ســــــبک هندی را جار
خواستند، شعر و ادب، دیگر پدیدۀ کاربردی باشد و به مسائل 

ی صورت گرفت: اجتماعی بپردازد. در این راستا چند نوآور
مضامین اجتماعی: نخســــــتین تلاش این بود که شــــــعر از 
ی معشوق توجه  ل و رو

ُ
نگاه مضمون نو شــــــود، شاعر دیگر به گ

نکند و پیوسته از احساس خود سخن نیارد، بلکه از دردهای 
اجتماعی، اصلاح اخلاق و مفاســــــد اجتماعی بگوید و از کار 

و تلاش و زندگی.
ادب فنی: نگاه برخی در این زمینه بود که با آمدن تخنیک 
و صنعت، شــــــعر هــــــم در خدمت آن باشــــــد و از فن صنعت 
، ریل،  ســــــخن گوید، در این روش شاعر تلاش داشت تا از موتر
تلگراف، هواپیما و ســــــایر دست‌آوردها در شعر ستایش کند. 
طرفدار این نحوۀ بیان نامق کمال ترک بود که روش خود ‌را ادبی 
ی از آن تقلید می‌کرد و آن‌ها تبلیغ می‌کرد. فنی می‌خواند و طرز
: شاعران توجه داشتند تا واژه‌هایی ناب را  گفتار واژه‌های 
در شعر آورند، اما در شــــــیوۀ نوین، تکیه بر این بود که بیشتر از 

ی استفاده شود و شعر مردمی گردد. واژه‌های گفتار
ی‌ها،  ی در روند ایــــــن نوآور : محمــــــود طرز تغییر ســــــاختار
تغییراتی در ســــــاختار و قالب نیز آورد. کوشش کرد و در شمار 
ابیات ترجیع‌بند تغییر آرد و یا در میان ابیات مثنوی، مصراعی 
را با قافیه دیگر آرد تا تغییری را نســــــبت به ساختار قبلی نشان 

دهد.
ترجمه: تلاش دیگر در ترجمه اشــــــعار و متن‌های ادبی از 
زبان‌های دیگر بود. شــــــعرهای از فرانســــــوی، ترکی و انگلیسی 
ترجمه و در ســــــراج‌الاخبار به‌عنوان شــــــعر منثور نشر شد. این 
ی ســــــبب شد، اما هیچ‌یک نتوانست  کارها، حرکتی‌ را در نوآور

که از آن  ، چند تألیف نیز داشته است  کنار ترجمۀ آثار نویسندگان خارجی و شعر آیینه در 
که مؤلف در آن تحولات ادبی  « اثری بوده  « بوستان صفت، نوری عشرت »تار شمار است: »تار

گرفته است. را به استناد رویدادهای تاریخی و اجتماعی به شناسایی 
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یانی را به راه اندازد. جر
کــــــه تأثیرات دنیــــــای بیرون به  شــــــعر نیمایی: همچنان 
افغانســــــتان رســــــیده بود، تأثیراتی از ایران و از شــــــیوه که نیما 
یوشــــــیج به راه انداخته بود، نیز به افغانستان رسید. شاعرانی 
در افغانســــــتان تلاش کردند تا به شــــــیوه و اســــــلوب نیمایی. 
سروده‌هایی را ارائه کنند. در این زمینه کارهای استاد خلیل‌الله 
ی و یوســــــف‌آیینه قابل  ی‌زاده، رضا مایل هرو خلیلی ضیا قار
ی سروده‌ای را بیرون از قالب  بحث اســــــت. اولین‌بار مایل هرو

کلاسیک در مجلۀ ژوندون نشر کرد:
شبنم است اینکه شده از رخ گل بوسه طلب

یا عرق کرده گل روی تو از شدت تب
از تب است اینکه چنین

رخ برافروخته‌ای
یا که داری به من سوخته جان

سر پار خاش و غضب
در همین زمان ســــــرودۀ از استاد خلیلی نشر شد که بیانی 

بود نوین:
شب اندر دامن کوه
درختان سبز و انبوه

ستاره روشن و مه در پرتو فشانی
شب عشق و جوانی

بچنمی گل برایت
یزم پیش پایت بر

حمایل سازمت از لاله‌های ارغوانی
چو یاقوت رمانی

هم‌زمان با این سروده‌ها، یوسف آیینه نیز سروده را به نشر 
ینی را نشان می‌داد: سپرد که قالب نو

یا می‌نشیند روی در
سبزه‌ها از خاک رسته

لاله‌ها بیرون زده از کوهساران
باغ و صحرا سرخ و زرد و ارغوانی

ید رخشان ژاله‌ها مانند مروار
قطره‌ها غلطان به زلف بید مشینک

از نسیم صبحگاهی آب پر چین
درنگی بر این ســــــه سروده نشــــــان می‌دهد که سروده‌های 
، هنوز  ی و اســــــتاد خلیلی باوجود زیبایــــــی و بیان نو مایل هرو
کاملاً از قالب کهن نبریده اســــــت. در بخشــــــی از ســــــروده‌ها 

ی طولی مصراع‌ها وجود دارد و قافیه نظرگیر است، اما  تســــــاو
آیینه از آن مرزها گذشته و کاملاً بیان نوی را ارائه داشته است. 
می‌شود این سروده را نخستین کرد شعر نیمایی در افغانستان 
به شــــــمار آورد. آیینه هم‌چنان‌که قالب را نو ســــــاخته، سادگی 
بیان و یکدســــــت بودن مضمون را نیز در سراسر سروده رعایت 

کرده است.
آیینه بعداً با سروده‌های چون منجمد، ارغوان، بهار کابل، 
...، نام خود را در سرایش  ونوس، می‌خواره، حماســــــه سالنگ و

شعر نو مسجل کرد و بلند آوازه شد.
کلاسیک و نو سرا،  آیینه و تصنیف: آیینه به‌عنوان شاعر 
تصنیف‌هــــــای زیبایی برای هنرمندان آفریده اســــــت. قدرت 
ی، تصنیفی را بیافریند  شاعرانه به او اجازه می‌داد به هر کمپوز
به این تصنیف او که خانم رخشانه زمزمه می‌کرد توجه فرمایید:

ابر سیه کشیدۀ موی تو
بر روق بلور روی تــو

این هم نمونه‌هایی از اشعار آیینه
شعر نو و عاشقانه

با مستی نهفته به شرم از کنار خود
لرزان و ترسناک

دورم نمود و گفت که دیوانه نیستی
آن پنجه‌های نرم

و این چشم پر عتاب
هر دو ستیزه کار

آوخ که در رواج محبت کتاب عشق
بان روزگار حق را گرفت و داد به خو
امشب مرا ببخش گلی از بهار خود

این آرزوست پاک
ای شمع هشدار که پروانه نیستی

با حرف‌های گرم
دل را بگو جواب
مژگان به هم فشار

یم باب عشق ید ما از کتاب عشق گز
این شعرهای نغر بمانند یادگار

ناز تکلف
از انجمن به خلوت دل‌ها خرام ما

خاصتیی است خاصه هر خاص و عام ما
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شاید که بعد مرگ رفیقان باوفا
یسند نام ما بر خاک راه یار نو

از بام چرخ صبح‌گهان روی آفتاب
طالع شود به طالع ماه تمام ما

گمگشتگان وادی حیرت نیافتند
در ماورای عالم عنقا مقام ما

آزادگان ز بند تعلق گسسته‌اند
نتوان فلک به دست گرفتن زمام ما

یم آیینه وار ساز تکلف نمی‌بر
تا سادگیست حرف و بیان و لاکم ما )نقش قدم، ص45(

درد مردم و وطن‌ سیاسی
ما وطن آوارگان را جای در مهتاب نیست

از وطن واماندگان را خانه جز بر آب نیست

یزد بلاها بر سر این قوم زار نو به نو ر
‌بیوطن را روی و ره در هیچ بیت و باب نیست

یران خانمان بان بیزار و مهمان خوار و و میز
سر پناهی بهر ما در عالم اسباب نیست )نقش قدم،ص12(

z:یکی از سروده‌های مشهور آیینه که او را بلندآوازه کرد

شعر منجمد
پا یز مرغ گر

با طرز دلبری
نوشد به روزگار

دست دلبران فسونک‌ار گیر شد
پیچید دام هر چه فزون‌تر گیر شد

آن صید بینوا
افتاد در بلا
پر فگار بال‌و

تا خواست برجهد که سراپا اسیر شد
اکنون فتاده‌ام به کنار ز دهر دور

آرام دنیمه خواب
اندر جبین تو

بنمی تبسمی
ای شام تیره فروکش خدای را

کز چشم حاسدان شود ایمن دو تیره‌روز
دل از حرارت نفست برگرفت نور

لب بوسه‌های ‌بیحساب
چرخد به دور من

خود فتنه کهی
یبا فرشته‌ای که بود شعر منجمد ز

دیشب کنار آیینه تا بامداد بود )نقش قدم،ص(
توصیف طبیعت در کیی از قصاید آیینه:

وقت آن شد که صبا بر در بستان گذرد
یش زمستان گذرد بهار آید و تشو نو

خیل مرغان مسافر رسد از راه هوا
دستۀ قو همه با نم‌نم باران گذرد

بسکه جان داد در اجزای زمین شبنم صبح
خضر گو از هوس چشمه حیوان گذرد
ارغنون زار سود خواجه صفا بار دیگر

باز آیینه از این بیشه غزل‌خوان گذرد. )نقش قدم، ص38(

zقصیده به سبک قدیم بهار و شاعر سالخورده

صدا به دره همی پیچید و حیا به شجر
عبیر بیز چمن از شمیم باد سحر

نوای بلبل و صلصل به شاخ گل همراز
به کنج جوی بنفشه است و یاسمن همسر

بساط سبزه نمایشگه سپهر بلند
)نقش قدم، 45( یور عروس سوسن و سنبل را بهار ز

منابع
، شــمس الحــق، رســالت فرهنگ، »شــعر نــو در افغانســتان«،  یانفــر آر

کابل: 1392، ص 25
(، به کوشــش سید  آیینه محمد یوســف، نقش قدم )مجموعه اشــعار
ینگــر و به همت اســتاد  احمــد ضیــا خلالــی و اســتاد ادبیــار زر

محبوبه حقوقمل.
، کوشــش محمــد کاظــم کاظمی،  خلیلــی، خلیــل‌الله، دیــوان اشــعار

تهران: 1385

مشاهیر افغانستان
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در ماه اســــــد/ مرداد 1400 پــــــروژه طالب پس از 26 ســــــال 
ی استخبارات جهان و منطقه به ثمر رسید. باوجود  زمینه‌ساز
ی‌های کامل در تســــــلیم دهی بدون موانع قدرت،  زمینه‌ســــــاز
مقاومت دوم به رهبری احمد مســــــعود هســــــتی یافت. در این 
ی بزرگ را به شناسایی  ، زیر چند عنوان روند این باز جســــــتار

می‌گیریم.

ماهیت پروژه طالب
پیرامون چیستی و ماهیت طالب دیدگاه‌ها متفاوت است:

طالبان گروه افراطی اسلامی‌اند؛	_
مسلمانان تندرو دیوبندی‌اند؛	_
رهبران طالبان با صوفیه و تصوف پیوند دارند؛	_
گروه تکفیری و خوارج‌اند؛	_
ی و اشــــــرف غنی، روســــــای 	_  بــــــرادران ناراضی حامد کرز

جمهور افغانستان.
کمیت 	_  پشتون‌های تندرواند که با ابزار دین می‌خواهند حا

پشتون‌ها را مسلط سازند؛
مسلمانان سنتی‌اند؛	_

طالب همه این‌ها است و هیچ‌کدام این‌ها نیست.

طالب یک پروژه و شــــــاهکار خلاقیت استخباراتی است. 
، گروه و یا دسته‌ای را با این توانمندی  استخبارات دنیا تا امروز
و اســــــتفاده مؤثر خلق نکرده است؛ پروژه‌ای که در زمان واحد، 

کاربرد چندجانبه دارد:
مســــــخ جهــــــاد اســــــامی: جهــــــاد افغانســــــتان، روحیه 	_

آزادی‌خواهی را در تمام جهان شعله‌ور ساخت، به‌ویژه 
در جهان اســــــام، امید آزادی سیاسی و انقلاب اسلامی 
را در دل‌ها زنده کرد. دنیا، طالب را ساخت تا با عملکرد 

وارونه‌شان، اسلام و آن‌همه انگیزه‌ها را مسخ نماید.
یس 	_ جهاد با مســــــلمانان: با ایجاد مدارس تکفیری و تدر

ویژه، گروهی را تربیــــــت کردند که جهاد را، متوجه جهان 
که خود را مجاهد  گروهی شدند  اسلام ساخت. طالبان 
خواندند و مسلمانان را مشــــــرک. با این توجیه انحرافی، 
جهادشان را علیه مســــــلمانان آغاز کردند، با دنیای کفر 
کنون با پول کفار علیه اســــــام  کنــــــار آمدند تا جایی که ا

جهاد می‌کنند.
بدنامی اســــــام و مســــــلمین: بعد از جهاد افغانســــــتان، 	_

ی، نســــــبت به همه  اســــــام به‌عنوان دین آزادگی و برادر
اندیشــــــه‌های جهانی، موردتوجه ملت‌ها و انســــــان‌های 

تاریختاریخ

سلطه طالبان و آغاز مقاومت دوم
دکتر شمس‌الحق آریانفر� 
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آزاد و عدالت‌خواه قرار گرفت. عملکرد طالبان، اسلام را 
منفور ساخت و حتی مسلمانان را از اسلام متنفر کرد.

ی به دســــــت قدرت‌ها: این گــــــروه افراطی به 	_ طالب، ابزار
ی شــــــد در دست قدرت‌ها  که ابزار گونه‌ای ساخته شد 
تا برای تحقق برنامه‌های خویش در هرکجا خواســــــتند، 
کار اندازند. در افغانستان ساخته شده‌اند و حمایت  به 
می‌شوند تا برای: ایران، روسیه و چین مشکل آفرینند و به 

منفعت اجنبی شمشیر بزنند.
ی نهضت‌ها: طالبان را دنیای 	_ طالب، حلقه به دام انداز

کفــــــر عمداً بزرگ‌نمایــــــی می‌کند و آن‌هــــــا را فاتح و ضد 
امریکا نشــــــان می‌دهــــــد تا نهضت‌های اســــــامی در هر 
کشور و گوشه جهان در راستای جهاد، با آن‌ها هماهنگ 
که در تاروپود  شوند. بدین طریق اســــــتخبارات جهانی 
گروه‌های  یشه دارد، یک‌یک احزاب، جریان‌ها و  طالب ر

چریکی اسلامی را شناسایی و در نطفه خفه می‌نماید.
امریکا به ســــــرکردگی نیروهای بین‌المللی جهت مبارزه با 
طالب به افغانســــــتان آمد. در زمانی که نیروهای بین‌المللی در 
افغانستان حضور داشتند، گروه طالبان احیا و نیرومند شدند 
یکه قدرت رسیدند. چگونه نیروهای ناتو و امریکا  تا این‌که بر ار
، نتوانست، مانع ظهور  کمیت 350 هزار ســــــرباز و پیمان‌کار با 

طالب گردند؟
آیا امریکا شکســــــت خورد؟ آیا ناتو توان مقابله با طالب را 

نداشت؟ پذیرش این ادعا، ســــــفاهتی بیش نیست. امریکا و 
ناتو آمد، طالبان را ســــــره کردند، آن‌هایی را کــــــه واقعاً با داعیه 
ی را در گوانتانامو  اسلام آمده بودند، سر به نیست کردند، شمار
کردند تا همیشــــــه خدمتگزار باشــــــند. بقیه را  تجدید تربیت 
به‌عنوان اجیران برنامه‌های خویــــــش میدان دادند و به قدرت 

رساندند.
 ، واقعیات مسلم سیاســــــی و نظامی در بیست سال اخیر
برمی‌تابد که همه حرکات و برنامه‌ها در راستای احیا و سلطه 
ی و غنــــــی و نیروهای  یابــــــی طالبان طراحــــــی گردیده بود. کرز
بین‌المللی خواســــــتند، طالبــــــان به‌عنوان عمــــــال برنامه‌های 
درازمدت آن‌ها در منطقه مســــــلط گردند. این ادعا را با براهین 

مشخص می‌شود، مسجل کرد.
ی ظهور دوباره آن‌ها،  ی و زمینه‌ساز در راستای طالب ساز

دو برنامه، قصداً اجرایی گردید:
اشــــــاعه و حمایت فساد سیاســــــی، اقتصادی، نظامی در 	_

ی و غنی در راستای کمک به طالبان دولت کرز
ی طالب	_ برنامه‌های مستقیم در حمایت و بازساز
فساد دولت و ظهور مجدد طالب	_

 ، ی و غنی، فاسد، بی‌کفایت، استفاده‌جو کرز دولت‌های 
متعصب و مزدور بود. این دولت‌ها و رهبران فاســــــد آن از آغاز 
مبنــــــای کار را بر محور تاراج ملی و انتقــــــال پول‌ها به خارج از 
کشــــــور و تعصب قومی پی‌ریزی کردنــــــد. نیروهای بین‌المللی 
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می‌توانســــــت این فســــــاد را جلوگیــــــری کند. از این‌که فســــــاد 
زمینه‌ســــــاز حضور طالب بود، از آن حمایــــــت کردند. برخی از 

یم: مظاهر فساد را برمی شمار
ی و غنی و تیم‌های 	_  تعصب و قوم‌گرایی شدید توسط کرز

فاشیست ایشان
 فساد گسترده از بالا به پایان. روسای جمهور اقوام خود را 	_

آوردند که دزدی کنند و سرمایه‌دار شوند.
 حمایت از مفسدان: مفسدان دست‌اول، روسای جمهور 	_

بودند. غنی با خانــــــم و گروه 4 نفری‌اش: محب، فضلی، 
ی با برادرانش آنچه توانســــــتند  کرز ک و  رحیمی و خپلوا
تاراج کردند و از هر مفســــــد دیگــــــر حمایت کردند. دنیا 
افغانســــــتان را فاســــــدترین کشــــــور دنیا معرفی کرد، ولی 
کشــــــور وجود داشتند، یک فاسد  که عملاً در  باوجودی 
کمه و حتی برکنار نکردند، یک فاســــــد دســــــتگیر  را محا
و زندانی نشــــــد. این خود فساد ارگ و نیروهای خارجی و 

تبانی ایشان را مسجل می‌سازد.
کسب صلاحیت توسط شــــــورای امنیت و تقرر تا سطح 	_

قومندان از آن طریق
 هماهنگی شــــــورای امنیت بــــــا طالب بــــــه نمایندگی از 	_

رئیس‌جمهور
دزدی علنی رئیس‌جمهور از بانــــــک: غنی در انتخابات 	_

بیش از نیــــــم میلیارد افغانی را از بانــــــک خارج کرد بعد 
وزیر مالیه به والیان نامه نوشت: 20، 30 یا 40 میلیون برای 
تجلیل از جشن روان شــــــد. دو روز بعد به والی هدایت 
داد: صورت مصــــــرف را روان کنید. اصــــــا پولی انتقال 
نشــــــده بود. بدین طریق نیم میلیارد دزدی رئیس‌جمهور 
صــــــورت مصرف پیدا کرد، البته در بدل افشــــــای دزدی 

ایشان نزد همه والیان ولایت‌ها.
غنی در جریان انتخابات عایدات گمرک‌ها را مســــــتقیماً 	_

کرد. علناً اعلان نمــــــود هیچ نهاد امنیتی حق  تصاحب 
ندارد از گمرک‌ها پرسش نماید.

ی طالب	_ برنامه‌های مستقیم در حمایت و بازساز
ی اردو با ترکیب قومی و ملیتی که اردو به 	_  اســــــاس گذار

شرکت اقوام تبدیل شده بود
ک.	_  خلع سلاح مجاهدین د.د. ر و دایا
ی و غنــــــی آزادانه 	_ ، حامــــــد کــــــرز  هــــــردو رئیس‌جمهــــــور

ی کردند طالب‌ساز
گاهی دنیا، به طالبان انتقال یافت	_ کمک‌های جهانی با آ
مأموران، معلمان و مکتبهای خیالی، محاســــــبه شــــــده 	_

ایجاد شد تا طالبان از آن بهره‌مند شوند
پروژه‌ها به ســــــاحات طالب منظور شــــــد تا از امکانات و 	_

فیصدی آن طالب خود را بسازد
یســــــت‌های 	_ عملیــــــات علیه طالبــــــان و به‌خصوص ترور

بین‌المللی ممانعت شد
عملیات شبانه قطع گردید	_
، از افسران باتجربه تصفیه شد	_  اردو
در شــــــرایط بحرانی و جنگ به گونه‌ی نمایشی دختران ۲۰ 	_

ساله را معاون وزیر دفاع و داخله ساختند. گویی در این 
کشور جنگی وجود ندارد

 افســــــران و قومندانان قول‌اردوها را، از افراد فاشیســــــت و 	_
وابســــــته طالب مقررکردند. درنتیجــــــه صدهاهزار فرزند 

راستین وطن قربانی گردید.
 والیان از افراد خنثی و یا جانب‌دار طالب تعیین شــــــد تا 	_

برنامه رشد طالب سریعتر انجام یابد
 طالبان را داخل یک برنامــــــه، در چرخ‌بال‌های مجهول و 	_

یس‌ها به شمال افغانســــــتان انتقال دادند تا شمال  سرو
کشور ناامن شود.

، امنیت ملی، والیــــــان و قومندانان دولتی 	_  رئیس‌جمهور

کرد بعد  غنی در انتخابات بیش از نیم میلیارد افغانی را از بانک خارج 
وزیر مالیه به والیان نامه نوشت: 20، 30 یا 40 میلیون برای تجلیل از جشن 
کنید.  روان شد. دو روز بعد به والی هدایت داد: صورت مصرف را روان 
اصلاً پولی انتقال نشده بود. بدین طریق نیم میلیارد دزدی رئیس‌جمهور 
کرد، البته در بدل افشای دزدی ایشان نزد همه والیان  صورت مصرف پیدا 
ولایت‌ها.
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ی با طالــــــب، رهبران مجاهدان  را وظیفه داد در همکار
را ترور نمایند. مصداق این امــــــر از قول وزیردفاع آمریکا 
ی به من گفت طالب را به  است که درکتابش نوشت: کرز

ید تا با آن شمال را بزنم. من گذار
ی شــــــخصاً خواســــــت و 	_  قومندانــــــان ضــــــد طالب را کرز

که قوم‌کُشی می‌نمایند. جنرال داود، مولانای  کرد  تهدید 
سیدخیلی و جنرال جلال یفتلی این تهدید را مشخص 
یافت نمودند.  ی و غنــــــی در کرز از زبان رئیس‌جمهــــــور 
ی  یفتلی که شــــــاهد زنده و حاضر اســــــت می‌گوید: کرز
بــــــه جرم این‌که چند ولســــــوالی را از طالــــــب پس گرفتم، 
مرا تهدید کرد و خواســــــت فورم و نشــــــانم را بگیرد که به 
وساطت مارشــــــال فهیم از خشــــــم او نجات یافتم اما از 

وظیفه برکنار شدم.
 قومندانان میهن‌دوست که صادقانه با طالب جنگیدند، 	_

از کار برکنار شدند.
ی پیوسته می‌گفت: جنگ در یک بخش است و باید 	_  کرز

به شمال برود. رئیس‌جمهور به ختم جنگ نه به تکثیر آن 
به شمال کشور فکر می‌کرد.

 غنی با دیدن زندانیان طالب گفت: همه زندانیان از یک 	_
قوم‌اند. شــــــاید می‌خواست دیگران به جرم این‌که طالب 

نیستند زندانی شوند.
ی و 	_ شــــــورای امنیت و حلقه ۴ نفری باتمام قــــــوت به یار

ی طالــــــب پرداختند و علیه ملت و ســــــرزمین  همــــــکار
خویش توطئه کردند.

 ترورهای زنجیره‌ای قومندانان ضد طالب در همنوایی با 	_
طالب: شهادت مولانا سیدخیلی، داود داود، آمر ستار و 
دهها تن دیگر درزمان غنی و در این روند صورت گرفت.

ی و غنی طالب را برادر گفت. 	_ نبود تعریف از دشمن: کرز
، طالب  باوجود قتل‌عام ملت و شهادت صد هزار سرباز

را برادر ناراضی گفتند و محکوم نکردند.
 تقاعد افسران وطن‌دوست و باتجربه تا 52 ساله با 10 هزار 	_

دالر و جایگزینی افراد غیرمسلکی.
 انتخاب‌های سلیقه‌ای و ناسنجیده: بهرامی سکرتر قول 	_

ی 201 سیلاب را وزیر دفاع ساخت. اردو
خالــــــد، جوان بی‌تجربه وزیر دفاع شــــــد و همه ترجمان‌ها 
ی،  قومندان های قول اردوها شــــــدند: ســــــمیع سادات، علی ز
کمپ ظرف‌شوی بود، بزرگان  که در یک  خوشحال ســــــعادت 

ی افغانستان شدند. اردو

 تسلیم دهی سلاح به دشمن. جلال یفتلی قومندان قول 	_
اردو می‌گوید: 20 هزار میل سلاح در میدان وردک و ولایت 
در حال ســــــقوط بود. جابجایی 20 هزار میل ســــــاح در 
وردک معنی‌دار بود. می‌خواستند این سلاح‌ها را طالب 
به دســــــت آرد. من به‌حکم وظیفه 10 هزار میل ســــــاح را 

نجات دادم و به همین جرم از وظیفه برطرف شدم.
 انتخاب افراد مطیع و گپ شنو	_
ی ملی، بــــــدون توجه به تعبیه 	_ انتقال مســــــئولیت به اردو

قوت‌ها. در قندهار 20 هزار نیرو بود که به اســــــاس حضور 
نیروهای خارجی تعبیه شــــــده بودند. درحالی‌که ظرفیت 
حضور خارجی‌ها قطع شــــــد، طبیعی بــــــود که آن نیروها 

تلف می‌شوند.
کمال نشد. عمداً تعلل می‌شد.	_  قطعات به‌موقع ا
ی در حال جنگ 	_  تعین دختران 20 ساله در رأس یک اردو

با تروریزم بین‌المللی. جایی که امریکا با 150 هزار ســــــرباز 
و 2 صد هزار پیمان‌کار نظامی و با مدرن‌ترین سلاح‌های 

جهان آمده است.
 تســــــلیم دهی تانک و سلاح به دشــــــمن در ترفند حمله 	_

یاد  و شکســــــت. هــــــر جا جنگ می‌شــــــد قوت‌هایــــــی ز
می‌فرستادند و بعد به نام شکست، نیروهایی را به طالب 

تسلیم می‌دادند.
 قومندانــــــان باشــــــهامت و جنــــــگاور که مانع پنداشــــــته 	_

می‌شــــــدند، تبدیل و یا بیکار شــــــدند: جــــــال یفتلی از 
، ارغندیوال از 207 ظفراز بدخشــــــان  ی 203 تندر قول اردو
ی 205 شــــــاهین  و مصطفی وردک از قومندانی قول اردو

برکنار شدند.
نتیجه این برنامه ها چه بود؟

شهادت 100 هزار سرباز از شــــــمال و شمال شرق و شرق 	_
کشور

کستان	_ اشغال کشور توسط پا
از بین رفتن همه زیربناها و دستاوردهای 20 سال اخیر	_
تسلط جهل و جهالت بر کشور	_
رشد بی‌سابقه نفاق و تفرقه ملی	_
بدنامی اسلام	_
تخلیه افغانستان از نیروهای تحصیل‌کرده و نخبه	_
تبدیل افغانســــــتان به جزیره ترور و وحشــــــت در راستای 	_

منافع غرب و نابودی کشور افغانستان
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یدادهای افغانســــــتان، نزد ملت  یــــــکا و ناتو در قبال رو امر
مظلوم افغانســــــتان و ذهنیت جهانی، به اســــــتناد شــــــواهد و 

براهین مشهود محکوم است:
ملت افغانســــــتان به امریکا و جامعه جهانی اعتماد کرد، 	_

ولی به این اعتماد خیانت آشکار شد.
ی و اشــــــرف غنــــــی را که 	_ : حامــــــد کرز دو رئیس‌جمهــــــور

متعصب، قوم‌گرا، سخیف و حتی دیوانه بودند، بر ملت 
افغانستان تحمیل کردند.

ی غرب باور داشت، امریکا 	_ مردم افغانستان بر قانون مدار
و جامعه جهانی انواع قانون‌گریزی و عدم تطبیق قانون را 

از جانب روسای جمهور شاهد بود و مانع نشد.
مردم افغانستان از استبداد قومی و کمونیستی و طالبانی 	_

به دموکراســــــی غربی امید بســــــتند، اما مهندسی 5 دور 
ی لیبرال دموکراسی را برد. ملت‌ها  تقلب انتخاباتی، آبرو

در شرق دانستند، لیبرال دموکراسی یعنی چه؟

امریکا و جامعه جهانی درحالی‌که به افغانســــــتان کمک 	_
می‌کــــــرد و نظارت داشــــــت، فســــــاد کامل و تــــــاراج این 
کتفا  دارایی‌ها را، راحت تماشا کرد. دنیا با نشر گزارش‌ها ا
کردند، تمام دزدان را در سرزمین‌های خویش پناه دادند. 
کمه می‌شــــــد،  گر یک دزد دارایی عامه، برگردانده و محا ا

دیگر فساد نابود می‌گردید.
امریکا و ناتو برای مبارزه با تروریزم به افغانســــــتان آمدند. 	_

ملت افغانســــــتان صادقانه در این زمینه بــــــا این نیروها 
یســــــت‌ها  کردند، امــــــا در عقب پرده از ترور ی  همــــــکار
حمایت شد و در اخیر اعلان گردید، در زمان حضور این 

یستی در افغانستان فعال است. نیروها 20 گروه ترور
یســــــت‌های دنیای عرب، چچــــــن، ازبیک و تاجیک 	_ ترور

یغور به افغانســــــتان تخلیه شدند درحالی‌که امنیت  و او
افغانستان در دست نیروهای جهانی بود.

یست‌ها توسط چرخ‌بال‌ها در شمال افغانستان 	_ انتقال ترور
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کرد، فضای  ی هم شکایت  کرز ی  را مردم شــــــاهدند. بار
افغانستان در دست نیروهای بین‌المللی بود. بدون شک 

مسئول در این زمینه امریکا و نیروهای جهانی است.
یست‌های 	_ در ده ســــــال اخیر حضور جامعه جهانی، ترور

بین‌المللی در بخش‌های شمالی و مرز شمال افغانستان 
که تعدادشان به هزارها خانه می‌رسید،  با فامیل‌هایشان 
آزادانه زندگــــــی می‌کردند. دولت حق عملیات بر مناطق 
آن‌ها نداشت، نیروهای بین‌المللی هم از ایشان حفاظت 
می‌کرد، این برنامه چه نام دارد؟ آیا مبارزه با تروریزم است 

ی و احیای تروریزم؟ یا بازساز
یست از 40 کشور دنیا را از میان طالبان 	_ امریکا هزاران ترور

کنون چه دلیلی وجود دارد که با همان  به گوانتانامو برد. ا
یســــــت‌ها پیمان بســــــت و قدرت را به آن‌ها تسلیم  ترور
گر ضد تروریزم مبارزه می‌نماید، اســــــناد موثق‌تر از  داد. ا

گوانتانامو وجود ندارد؟
ی اســــــلحه آمریکایی به ارزش 80 میلیارد دالر در 	_ گذار وا

اختیار طالبان، این گروه را برای 50 سال تمویل امکانات 
می‌نماید. آیا این به وحشــــــت کشــــــیدن جهان نیست؟ 
یســــــت‌های جهانی  ترور با تجمع  که طالبان  بخصوص 
در کنارشان، قصد تخریب جهان را دارند. پاسخ جامعه 

جهانی در این مورد چیست؟
ی، 22 هزار تانک، 500 هواپیما 	_ ی 350 هزار تجهیزات اردو

یســــــت‌ها قرار داده شد. آیا برنامه تخریبی  در اختیار ترور
ی دست است؟ بزرگی رو

کدام عقل سلیم می‌پذیرد امریکا و ناتو در برابر یک گروهی 	_
کنون دیده شد 50 هزار نفر نیستند، شکست‌خورده  که ا
است، درحالی‌که در سال 2001 در یک روز طالب را نابود 
کرد. جــــــز این‌که بپذیریم، برنامه‌ای برای تســــــلیمی بوده 

است.
دوســــــتم بار ها اعلان کرد مرا اجازه دهید، طالب را ختم 	_

کنم. رهبران شــــــمال هم آماده بودنــــــد و همه خدمتگزار 
امریکا هم بودند، اما جامعه جهانــــــی و امریکا نیروهای 
مردمــــــی و قومی را بــــــه نفع طالب خلع ســــــاح و قدرت 
کرد و درنتیجه زمینه ظهور طالب را مســــــلم  و امکانات 

ساخت.
با در نظر داشــــــت این براهین و شــــــواهد، امریکا و جامعه 

جهانی در نزد مردم افغانستان و جامعه بشری محکوم‌اند.
محکوم‌اند بر این‌که:

تروریزم را حمایت کردند	_
ملت افغانستان را فریب دادند	_
ی جهانی را 	_ ارزش‌های 500 ساله مدرنیسم و انسان سالار

مسخ کردند
به صلح و آسایش بشریت خیانت صورت گرفت	_
بیش از صد هزار انســــــان مظلوم افغانستان درنتیجه این 	_

ی شهید شدند باز
تمام زیرساخت‌های یک کشور بر باد شد	_
یکه 	_ نیروهای جهل و جهالت و مایه ننگ بشــــــریت به ار

قدرت آورده شد
دنیای طرفدار آزادی فکر و عقیده، توسط طالبان، به گونه 	_

غیرمستقیم برای محکومیت اســــــام برنامه‌ی دقیقی را 
عملی کرد.

در نتیجه، افغانســــــتان آزاد به اســــــارت رفت. امریکا و ناتو 
نســــــبت تحقق این برنامه، باید به پیشــــــگاه مردم افغانستان 
و جامعه بشــــــری، اظهار ندامت کنــــــد و معذرت بخواهد و در 
راستای جبران این بیداد، صادقانه آزادی، بی‌طرفی و استقلال 

افغانستان را اعاده و تضمین نماید.

طلوع مقاومت
یــــــت، جــــــدا از برنامه‌های  غلبه طالبــــــان و ســــــقوط جمهور
ی‌های جهانی و منطقوی از نگاه ظاهری،  اســــــتخباراتی و باز
. چند اصل، این ویژگی را  امریســــــت تحیرآور و اعجاب‌انگیز

مسجل می‌کند:
افغانستان قدرت نظامی 350 هزارنفری داشت.	_
این نیروها را بزرگ‌ترین معلمان نظامی جهان، پیمان ناتو 	_

و امریکا آموزش داده بود.
کتیک‌های نظامی دنیا را آموخته بودند.	_ آخرین تا
این اردو حدود 22 هزار تانک هاموی و ضربتی داشت.	_
بیش از 500 طیاره / هواپیمای نظامی و جنگی داشت.	_
سلاح‌های سبکش نیز همه امریکایی و سلاح ناتو بود.	_
سربازان و افسرانش معاش و امتیازات بلند داشتند.	_
، مسئول تأمین امنیت 	_ بزرگ‌ترین پیمان نظامی جهان ناتو

و دفاع از افغانستان بود. آیا می‌شود باور کرد ناتو شکست 
خورده است؟

احزاب جهادی و رهبرانی که تجربه چهل ســــــال جنگ را 	_
داشتند، در داخل افغانستان و همکار دولت بودند و به 
گونه‌ای در دفاع از کشــــــور سهیم بودند. احزابی که در هر 
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مرحله می‌توانستند مدافع کشور باشند.
ی افغانســــــتان با تائیــــــد و حمایت جامعه 	_ دولت جمهور

جهانی ســــــاخته شــــــده بود و حمایت جهــــــان و نهاد و 
سازمان‌های بین‌المللی را داشت.

کمک‌هــــــای بی‌حدوحصر دنیــــــا به افغانســــــتان توجیه 	_
شــــــده بود. به قول امریکا بیش از 2 هــــــزار میلیارد دالر در 

افغانستان مصرف گردیده بود.
دنیای مدافع حقوق بشــــــر و دموکراســــــی، در راســــــتای 	_

ی هنگفت در  ارزش‌های مدنی و دموکراسی سرمایه‌گذار
افغانستان داشتند.

دنیا، ناتو و امریکا در جهت مبارزه با تروریزم به افغانستان 	_
یســــــتی طالب و 20  آمده بودند و در مقابلشــــــان گروه ترور
، وجود داشــــــت. چگونه  گروه دیگر به تائید امریکا و ناتو
کمیت فرصت  می‌شود پذیرفت دنیا، تروریزم را برای حا

می‌دهد.
با این ویژگی‌هــــــا، حیرت‌انگیز و تعجب‌آور اســــــت، یک 
یســــــتی شناخته‌شــــــده که اعضای آن در لیســــــت  ی ترور نیرو
سیاه تروریزم جهانی ثبت اســــــت به قدرت برسد و اجازه یابد 
یستی جهان تبدیل نماید.  افغانســــــتان را به مرکز گروه‌های ترور

چرا و چگونه چنین شد؟

افول رهبران و ظهور احمد مسعود
که  گونه‌ای ســــــازماندهی شد  ی طالب به  برنامه مسلط‌ســــــاز
هیچ‌گونه مخالفت و مقاومتی به گونه دور قبل )1380-1375(، 

در برابر طالبان ظهورنکند.
احتمال داشــــــت رهبران احزاب جهادی با سلطه طالب 
کنند و بار دیگر مقاومت علیه طالب تشــــــکل یابد  مخالفت 
برای این کار نیز چاره‌های دقیق اندیشــــــیدند و طی 20 ســــــال 
، احیــــــای طالب به تخریب و تضعیــــــف مجاهدان،  کنار در 
احزاب سیاسی و قومی پرداختند. به نسبت غفلت و کوتاهی 
خرد سیاســــــی رهبران، این پروژه خــــــوب پیش رفت. درنتیجه 

برنامه‌های ســــــنجیده شــــــده، رهبران از هر لحاظ خلع سلاح 
شدند، درحالی‌که خود نمی‌دانستند:

- ازلحاظ نظامی، رهبران خلع سلاح شدند که بال نظامی 
آن‌ها طی 20 سال شکست؛

- ازلحاظ سیاســــــی از مقامات دولتی کنار زده شدند و به 
این طریق بال سیاسی شأن قطع شد؛

-  از لحاظ مالی، منابع پولی شــــــان قطع گردید. به مشکل 
مالی مواجه شدند و توانایی تحرکشان سلب گردید

بروند، ولی نمی‌دانســــــتند  راه  رهبران هنوز می‌توانســــــتند 
گرفته شده است؛  قدرت پرواز ندارند، امکانات مانور ازایشان 
گاهی و غفلت، گلو باد می‌کردند و طرفی  بنابراین رهبران در ناآ

که با برنامه حرکت داشت، برباد و بروت ایشان می خندید.
ی رهبــــــران، چند برنامه  - در تداوم این پروژه خنثی‌ســــــاز

دیگر را نیز اجرایی کردند:
یــــــه احزاب: هر حزب جهادی را  ۱ - ایجاد اختلاف و تجز
چند بخش نمودند. جمعیت ســــــه و چهار گروه، وحدت سه 
و 4 گروه، حرکت ســــــه و 4 گروه شــــــد. گروه‌ها و افرادی از پیکر 
جنبش ملی جدا و به خدمت گرفته شد. این برنامه‌ها احزاب 
را ضعیف، رهبرانشــــــان را وابســــــته به دولت و مردم را از آن‌ها 

دلسرد و متنفر ساخت.
۲ _ حذف سیاســــــی رهبران و قومندانان. وزیر دفاع امریکا 
ی از من خواســــــت، طالبان را به ایشــــــان رها کنم تا  گفت: کرز
ی  با آن، نیروهای شــــــمال را بزند. دقیق همیــــــن کار را کرد. کرز
و غنی به درخواســــــت طالب، قومندان و والی تعیین کردند و 
با همدســــــتی آن‌ها، قومندانان جهــــــاد را یک‌یک ترور نمودند. 
استاد ربانی رئیس‌جمهور و احمدشاه مسعود را شهید کردند. 
در برابر 50 شــــــهید بزرگ، یک نفر متهم و دســــــتگیر نشد؛ اما 

رهبران هنوزخواب بودند.
۳- سلب حرمت و اعتبار

ی داشــــــتند و  ایــــــن رهبــــــران هنــــــوز در بین مــــــردم اعتبار
می‌توانســــــتند در روزگار بد، درنبود قدرت سیاســــــی، نظامی 

شماری از رهبران را اتمر با برنامه ریزی دقیق، با همکاری و تشویق و فریب استخبارات به دورخود کشید 
کرد و از دور انتخابات اخراج نمود. این تصادف نبود، بلکه یک شاهکار  و در آخرین لحظه، در میدان رها 
که  کاری است  که رقیب اصلیت است، به مرز صفر برسانی؟ این  استخباراتی بود. چگونه می‌توانی یک حزب را 
اتمر در تبانی با ارگ و استخبارات انجام داد.
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و پول، بــــــا حمایت مردم قد راســــــت کنند. بایــــــد این اعتبار 
می‌شکست.

چنین شــــــد که زیر عنوان حمایــــــت از نظام، با حیله‌های 
مختلــــــف، تطمیع پولی و مقــــــام، در خدمت نظام کشــــــیده 
ی و غنی که نامسلمان، فاشیست و بی‌باور به  شدند... از کرز
کردند.  ارزشهای جهانی و حافظ منافع قبیله بودند، حمایت 

یخت. چنین بود که اعتبار و حیثیت رهبران، نزد مردم ر
یــــــزی دقیق، با  ی از رهبران را اتمــــــر با برنامه ر ۴- شــــــمار
کشید و  ی و تشویق و فریب اســــــتخبارات به دورخود  همکار
کرد و از دور انتخابات اخراج  در آخرین لحظه، در میدان رها 
نمود. این تصادف نبود، بلکه یک شــــــاهکار استخباراتی بود. 
که رقیب اصلیت اســــــت، به  چگونه می‌توانی یــــــک حزب را 
ی اســــــت که اتمر در تبانی با ارگ  مرز صفر برســــــانی؟ این کار
و اســــــتخبارات انجام داد. فریب را بپذیرید، اینهم شــــــهامت 

است.
گانه ایجاد  5- تطمیــــــع: با هریک از رهبران دوســــــتی جدا
کردند و هرکدام را به تنهایی تطمیع کردند. رهبران که محتاج 
مصارف مهمانخانه و محافظــــــان خود بودند، با پول اندک که 

پنهانی می‌گرفتند، از رهبر به نماینده و فرمانبر تبدیل شدند.
گونه مســــــتقیم و برخی  6- تهدید: برخــــــی از رهبران را به 
که خود  کردنــــــد و در یگانه راهــــــی  را غیرمســــــتقیم، تهدیــــــد 
گاهی مقامات خارجی در این  می‌خواستند، رهنمون شدند. 

تهدیدها، نقش ایفا کردند.
ی بزرگ بود، دســــــتگاه‌های کارکشته  7- فریب و ترفند: باز
جهان برنامه‌ریزی کرد، هر زمان دامی در برابر رهبران گسترد که 
درآن گیر ماندند، دستگاههای استخباراتی و شخص رؤسای 
کرات با  جمهور مســــــتقیم این پروژه‌ها را رهبری کردند: در مذا
ی، در تعیین رئیس  یاســــــت جمهــــــور ‍رهبران، در انتخابات ر

پارلمان، شاهد عینی این ترفندها و دسیسه‌ها بودیم:
ی شــــــخصاً دسیســــــه کرد 	_ در انتخاب رئیس پارلمان کرز

و خواســــــت اســــــتاد ربانی را در برابر قانونــــــی قرار دهد و 
شخص دلخواه خود را رئیس بسازد. این توطئه افشا شد 
ی را سخت گفت و  و اســــــتاد شهید ربانی شــــــخصاً کرز

شیطان و مکار خواند.
با دسیسه و نیرنگ، مارشــــــال فهیم را، فریب دادند، همه 	_

برنامه‌ها را بالایش عملی کردند و در اخیر رهایش کردند.
کتر عبدالله را با فریب به صحنه 	_ در چند دور انتخابات دا

آوردند. قدرت را به او وعده کردند و در اخیر با تقلب فرد 

موردنظر خود را آوردند و او را رها کردند.
ی استخبارات 	_ ی و غنی به همکار در انتخابات اخیر کرز

خارجی، با یک توطئه بزرگ مارشال را از صحنه برداشتند 
و با تقلب و دزدی مکرر و آشکار غنی را به قدرت آوردند.
: با ایجاد این واهمه که توطئه  ۸- واهمه و تشــــــویق به فرار
اســــــت و قصد نابودی تو را دارند، هریک از رهبران را به‌تنهایی 
کردند. درحالی‌که این رهبران  هراسان ســــــاختند که همه فرار 
ی یا طالب  40 سال است درمعرض توطئه زندگی دارند: شورو
هرلحظه می‌خواســــــت این‌ها را بکشد، اما خدا حفظ کرد. این 
بار توکلشــــــان به خدا نه، به نیروهــــــای خارجی بود. نتیجه این 
گر با توکل خدا بار دیگر به پایگاه‌های خود  شد که می‌بینید. ا

یخ قسم دیگر رقم می‌خورد. می‌رفتند، تار
9- فریب سیاســــــی: رهبران جهاد، تجربه سیاسی جهان 
گام‌به‌گام فریب خوردند. هرکدام را به‌تنهایی با  را نداشــــــتند، 
چوکی و پول فریفتند و دوســــــت واقعی خود خواندند. به این 
حســــــاب هر بار یک یا دو گروه به خدمت رفتند و فریفته چند 
کردند.  چوکی شدند. حقوق ملت و تحقق عدالت را فراموش 

یت معاوضه کردند. اقتدار را به مأمور
کثر این رهبران خائن نبودند و قصد خیانت نداشــــــتند،  ا
ی با استخبارات دنیا، عقل شأن قد  اما فریب خوردند و در باز
نداد، غلطشان این اســــــت که تا امروز به ‌اشتباه خود اعتراف 
نمی‌کنند و اشــــــتباه را با دلایل ســــــخیف بیشــــــتر می‌سازند و 
همچنان در راه اشــــــتباه می‌روند. درحالی‌که پذیرش اشــــــتباه 
یغ این  نشان قدرت انسان است. اعاده حیثیت می‌شوند. با در

را درک نمی‌کنند و خود را عقل کل می‌دانند.
به این اساس مردم از این رهبران که آزادگی و اقتدارشان را 
برای قدرت شخصی، امکانات. یا کسب مقام از دست دادند، 
ی گرداندند. چنین بود که رهبران را با چنبره توطئه و ترفند،  رو
کردند و درنتیجه ایــــــن برنامه، پروژه  حرمت و اقتدار زدایــــــی 
ی آن هموارگردید و تشویش از تشکل  طالب موفق گردید. پیروز
کردند. افغانستان  دوباره مقاومت رفع شــــــد. همه رهبران فرار 
خالــــــی و بلامنازع در اختیــــــار طالبان قرار گرفــــــت. طالب در 
میدان افغانستان به جولان آورده شــــــد، والی‌ها و ولسوال ها و 

قومندانان قول اردو به دعوت و پیشواز طالبان برآمدند.
کشــــــور تسلیم طالب شد. مســــــئولان امنیتی تا دروازه‌های 

ارگ طالب را پذیرایی کردند و با ایشان در ارتباط بودند.
که ملت  ک و سرنوشــــــت ســــــاز  در همین لحظات هولنا
کرده‌اند و  سراسیمه و رهبران در واهمه مرگ، دســــــت از پا گم 
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سراســــــیمه در حال فراراند، یک جوان 32 ساله برخلاف مسیر 
یان، حرکت می‌نماید. به میدان هوایی آمده است می‌بیند  فرار
که خیل وزیر و وکیل و قومندان های بزرگ منتظر هواپیماهای 
ینه های آن چسبیده‌اند. این لحظه‌های  آمریکایی‌اند و یا در ز
دیدنی و عبرت زا را تماشا می‌کند و بعد جانب میدان نظامی 
می‌رود تا چرخ‌بالی به دست آرد و روانه پنجشیر شود. راه دنیای 
غرب را می داند، امکان زندگی را در آنجاها دارد؛ اما پنجشــــــیر 

می‌رود و می‌گوید مقاومت می‌کنم.
آن لحظات را مجسم کنید! برنامه قسمی سازماندهی شده 
بود و چنان شــــــتابان عملی شد که فکر مقاومت در مخیله‌ها 
نمی‌گنجید. هریک، از ســــــرباز تا رستم دستان به فکر نجات 
جانش بود. شــــــرایطی که ایســــــتادگی و مقاومت غیرعقلانی و 

دیوانگی محض بود.
در چنین شــــــرایطی یک‌تن خلاف جریان آب حرکت کرد، 
خلاف همه پیش‌بینی‌ها و بیرون از محاســــــبات برنامه ریزان 

توطئه، یک‌تن، تصمیم به مقاومت گرفت.
او کیســــــت؟ این جوان احمد مسعود، یگانه فرزند قهرمان 

ملی افغانستان احمد شاه مسعود است.
ی در  احمد مقاومت را انتخاب کرد، در لحظاتی که پایدار

مخیله کس نمی‌گنجید؛
کــــــرد در زمانی که همه به فرار  احمد، مقاومت را انتخاب 

می‌اندیشیدند.
احمد پنجشیر رفت، درحالی‌که طیاره‌ها، دولت‌مداران و 
نظامیان را بی‌وقفه به خارج از کشــــــور انتقال می‌داد و پیوسته 

در پرواز بود.
پنجشیر سازوبرگ نظامی نداشت، آمادگی برای مقاومت 
پاشــــــیده بود و اصلاً کســــــی بــــــه مقاومت و  نبــــــود. دولت فرو

ایستادگی در برابر طالب فکر نمی‌کرد.
احمد مســــــعود پول نداشــــــت، اما قامــــــت افراخت. مردم 
کنده  که پرا گرفت. مبارزانی  با او ایستادند و مقاومت شــــــکل 

شده بودند، به‌سوی پنجشیر آمدند. پنجشیر مرکزی شد برای 
. مبارزان سراسر کشور

، اندراب ها و خوست ها قامت افراخت و  در کنار پنجشیر
همچنان به طالب نه گفت. چنین بود که هسته‌های نخستین 

مقاومت پا گرفت و امید در دلها زنده شد.
سفر احمد مسعود به پنجشیر در اوج یاس و ناامیدی یک 
ک  ملت و فریاد مقاومت در سکوت مرگستان افغانستان، پژوا
آســــــمانی‌ای بود که قلب‌ها را نواخت و روان‌ها را امید زندگی 

بخشید.
، یکی  چگونگی وقوع این حماســــــه و این شــــــکوه ماندگار

داستانی است پر از آب چشم. هرکه می‌دید، می‌گفت:
یغ برنامه بزرگ  پناهت، اما با در ی، خدا پشت‌و جوان می‌رو
است، دشمن قوی است و تو حیف می‌شوی. بزرگان، مدعیان 
قدرت و زمامداران و صاحبان جیش و سپاه همه رفتند. جوان 
تو چی خواهی کــــــرد؟ تو هم از کار های پــــــدرت می‌کنی و در 

. مردان  اوج ناامیدی، امید می‌آفرینی؟ الله نگهبانت باشد پسر
یدند و برگشــــــتند؛ اما تو در این راه  مرد، از این راه دشــــــوار لرز

ی، خدا به همراهت. بی‌برگشت می‌رو
در چنان شــــــرایطی که از هیمنه‌ی طالب پشــــــت آسمان 
، نتوانســــــت یک‌لحظه مقاومت  ید و یک جنرال و رهبر می‌لرز
کند، کدام نیرویی، احمد مســــــعود را به مقاومت کشــــــاند و در 

گوش او چه گفت و در قلب او چه گذشت.
ی‌ام نمی‌کند.  من هیچ نمی‌دانم، هیچ دلیل عقلانی هم یار
ی ممکن بــــــود، رهبران و جنــــــرالان پرمدعا  گــــــر عقلا پایــــــدار ا
می‌ایســــــتادند. من این را به لطف آفریدگار و خواست خدای 
ک آه و ناله ملت مظلوم و مســــــلمان افغانســــــتان  مهربان و پژوا
می‌دانم که خدا اجابت کرد و به احمد در این راستا قوت قلب 

بخشید.
، انک علی   »و تعز من تشــــــاء و تذل من تشاء بیدک الخیر

کرین«. «. »و مکروا و مکرالله والله خیر الما کل شی قدیر

کابل داخل شدند، شهر بی‌نظم شد، سیاسیون، خارجی‌ها و مسئولان دولتی  وقتی طالب‌ها به محوطه شهر 
کابل هجوم آوردند. هواپیماهای آمریکایی بی‌وقفه و بدون تشخیص، انتقال مردم را از فرودگاه  به فرودگاه 
کردند. در این وقت احمد مسعود کجا بود؟ چرا مانند همه رهبران و سیاسیون  کابل به بیرون از کشور آغاز 
خارج نرفت؟ چرا پنجشیر رفت؟
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 ، به یاد داشته باشــــــیم، سفر احمد مسعود جانب پنجشیر
گاهی و یا تفنن، نبود. یک حرکت تصادفی و از سر ناآ

، احمد را در 	_ در ســــــنبله 2018 زمانی کــــــه مردم پنجشــــــیر
راســــــتای وحدت و یگانگی خویش به‌عنوان جانشــــــین 
احمدشاه مسعود و به‌عنوان آمر جوان پذیرفتند، احمد 
بر فراز آرامگاه پدرش وعده داد که تا پای جان در راستای 
عزت مــــــردم خویش خواهد ایســــــتاد. اینک زمان تحقق 

وعده بود.
احمد می‌گوید: من که پنجشیر رفتم، هدفم این بود که در 
کنار مردمم شهید گردم. بعد از آن هرچه شد، لطف و احسان 

پروردگار است.
احمد در سال 2019 در راســــــتای تحقق آرمان‌های مردم، 
دفتر سیاســــــی خود را فعال ســــــاخت. در آن دفتر کمیته‌های 
سیاسی، فرهنگی، رســــــانه‌ها، جوانان و کمیته نظامی را فعال 
کرد  که ازآنجا بازدید  کرد. یکی از بزرگان دولتی پنجشیر زمانی 
و نام کمیته نظامی را دید، به تشویش افتاد و گفت: این نام را 

تغییر دهید. اینجا دولت است، باعث نگرانی می‌شود.
یگستانی که رئیس کمیته نظامی بود گفت: ما این کمیته  ر
که از افغانســــــتان دفاع کنیم. می‌دانیم که این  را ســــــاخته‌ایم 
دولت ســــــقوط خواهد کرد. اما اغلب بزرگان نه سقوط دولت را 

ی احمد باور داشتند و نه رهبری و جانباز
مســــــعود را. از همین رو بدون این‌که مخالفت کنند، با او 
کنار نیامدند و کار و برنامه‌اش را جدی نگرفتند تا شــــــد آنچه 

خدا خواست.
انتخاب شهادت 	_ برای احمد مسعود،  انتخاب مقاومت 

که ظاهــــــراً امریکا و  و رفتن به پیشــــــواز مرگ بود. طالبی 
ی در افغانســــــتان به  ناتــــــو را زده بود و مغرور از باده پیروز
جولان آمده بود، توســــــط یک جوان بدون لشکر و سپاه 
نمی‌توانســــــت مهار شــــــود. احمد این را می‌دانست؛ اما 
درتعهد اسلامی و ملی و میهنی‌اش با مردم صادق ماند 

و عمل کرد. شاید با خود می‌گفت:
یست گر مردانه ز در جهان نتوان ا

همچو مردان جان سپردن زندگیست.

کســــــتان را نپذیرفت و به اســــــتقبال مرگ، 	_ احمد سفر پا
پنجشیر رفت

کابل احمد مسعود با فرماندهان پنجشیر 	_ در شب سقوط 
جلســــــه داشــــــت. قانونی و احمد ولی به اساس دعوت 

کستان بروند. از  کســــــتان قرار بود فردا با سایر رهبران، پا پا
این‌که وضعیت وخیم بود هردو اصرار داشــــــتند، احمد 
کستان برود. حداقل از خطر  هم که دعوت بود با ایشان پا
نجات پیدا می‌کند. افغانســــــتان سقوط کرده بود و دیگر 
کدام امیدی وجود نداشت؛ اما احمد مسعود نپذیرفت.

گفت‌وشــــــنود میان محمد یونس قانونی و  به این بحث و 
احمدولی مسعود با احمد مسعود در آن شب توجه فرمایید:

یونس قانونی و احمد ولی مسعود خطاب به احمد: خوب 	_
کستان دعوت شده‌اند،  کنون که همه رهبران به پا است ا

ید، آنجا صحبت نماییم. شما هم برو
ید. 	_ کستان نمی‌روم اما شما حتماً برو احمد مسعود: من پا

من پنجشیر می‌روم.
احمد: پس من هم با تو می‌مانم و پنجشیر می‌روم	_
یمان نباشیم	_ احمد: خوب است هردو
احمد ولی: وقتی چنین باشــــــد، خوب است من باشم که 	_

سن و سال خود را خورده ام تو که نوجوان هستی.
گر در 	_ ید. من پنجشــــــیر می‌روم ا احمد مسعود: شــــــما برو

کدام مشکل باشد من به نورستان،  رفتن من به پنجشیر 
کنر و یا بدخشان می‌روم و مقاومت می‌کنم. با این پاسخ 

اصرار پایان یافت.

احمد مسعود چگونه پنجشیر رفت؟
کابل داخل شــــــدند، شــــــهر  وقتی طالب‌ها به محوطه شــــــهر 
بی‌نظم شد، سیاسیون، خارجی‌ها و مسئولان دولتی به فرودگاه 
کابــــــل هجوم آوردند. هواپیماهــــــای آمریکایی بی‌وقفه و بدون 
تشخیص، انتقال مردم را از فرودگاه کابل به بیرون از کشور آغاز 
کردند. در این وقت احمد مســــــعود کجا بــــــود؟ چرا مانند همه 

رهبران و سیاسیون خارج نرفت؟ چرا پنجشیر رفت؟
حاجــــــی محمد گل که ســــــال‌ها راننده آمــــــر صاحب و با 
ایشان یکجا بود، در روز سقوط کابل، احمد مسعود را همراهی 
می‌کــــــرد. جریان تحولات آن روز و چند روز قبل از آن را، چنین 

روایت می‌کند:
بسم الله الرحمن الرحیم

کبر خان،  ســــــه یا چهار روز پیش از ســــــقوط کابل به وزیر ا
پیش آمر صاحب احمد مسعود رفتم.

گفت: وضعیت خوب نیست.
گفتم: من هم به همین منظور آمده‌ام می‌خواهم تجربه‌ام را 
در چنین حالات، برایت بگویم. در این زمان هرات هم سقوط 
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کرده بود.
یم؟ کی ما را کمک خواهد کرد؟  گفتــــــم: در دیپو ها چه دار
مــــــا باید حداقل پیــــــش از پیش برای 12 هزار نفر در پنجشــــــیر 

اعاشه و مهمات داشته باشیم.
گپ است،  گفت: خوب  به نظر من موافقت نشــــــان داد. 
همراه معاون اول امرالله خان و وزیر صاحب دفاع بسم‌الله خان 
صحبت می‌کنیم. طارق و گل خان، دستیارانش را وظیفه داد 
ی و عملی کنند.  که پیشنهاد اعاشه برای 12 هزار نفر را خریدار

برای 12 هزار نفر اعاشه و سایر نیازها تهیه شود.
که مشــــــاوران، نظر آمرصاحب را  فردای آن روز معلوم شد 
ی نشــــــده است. با بسم الله خان  تغییر داده‌اند و مواد، خریدار
تماس گرفت و او را از نزدیک دید. من نیز شب همراهش بودم. 
با امرالله خان تمــــــاس گرفت. معاون اول گفت که در صدارت 
می‌بینیــــــم. آمرصاحب بــــــه صدارت نرفــــــت و روز بعد او را در 

خانه‌اش دید.
احمد مســــــعود دین خود را پیش بزرگان ادا کرد، با عبدالله 
عبدالله، امرالله خان، بســــــم‌الله خان و قانونی صاحب، اســــــتاد 
، صلاح‌الدین خان قبل از ســــــقوط یکی‌یکی و  عطامحمد نور
جداجدا دید و در مورد وخامت اوضاع و تصمیم بعدی مشوره 

کرد.
، بســــــم‌الله خان مهمــــــات و روغنیات جبهه  در آن دیدار
که و تیل را امرالله خان  گرفت، مواد خورا پنجشــــــیر را به عهده 
عهده دار شد. احمد مســــــعود با این وعده‌های اولیه تا حدی 

خاطر جمع کردید.
بعــــــد از دیــــــد و بازدیدهــــــای کابل، احمد مســــــعود، برای 
پیش‌بینی امور و تدارک آمادگی به پنجشیر سفر کرد. من در آن 

سفر نیز آمرصاحب احمد مسعود را همراهی می‌کردم.
در این سفر دو روز در پنجشیر بود. قومندانان را در جنگل 
گفت: وضعیت خراب اســــــت، احتمال سقوط  جمع نمود و 
دولت وجود دارد. چه باید شــــــود؟ قومندانــــــان گفتند: باید از 
پنجشیر دفاع شود. ما آماده هســــــتیم. منتها مشکلات وجود 
تتان را لیست کنید و بدهید.  دارد. آمر صاحب گفت: مشکلا
، معاون سنا، وکیل زلمی  کترتاج محمد، محمد علم ایزدیار دا
و رضایی وکلای پنچشــــــیر نماینده تعیین شدند تا بروند و با 
و  امرالله صالح معاون رئیس‌جمهور  رئیس‌جمهوراشرف غنی، 
بسم‌الله خان وزیر دفاع صحبت کنند تا برای دفاع از پنجشیر 
گرفته بود هزار  کمیســــــیون وزارت دفاع تصمیم  کمک نمایند. 
میل ســــــاح به پنجشــــــیر بدهد. دکتر تاج محمــــــد در همین 

، تعیین شد. نماینده‌ها  مجلس مســــــئول بخش بالای پنجشیر
کابل رفتند باوجود همه تلاش‌ها، هیچ‌چیز به دستشان نیامد. 

غنی و دستگاهش به پنجشیر چیزی نداد.
احمد مســــــعود از قبل پیش‌بین وضعیــــــت بود و از همین 
رو از شــــــش ماه قبل هدایاتی را برای آمادگی به پنجشیر داده 
یگســــــتانی از جانب احمد مســــــعود، به  بــــــود. صالح محمد ر
حیث مسئول پنجشیر تعیین شده بود؛ اما مسئولان دولتی در 

پنجشیر به این حرکات به دیده تردید می‌نگریستند.
واقعیت این است که مســــــئولان دولتی و نظامی پنجشیر 
از ایــــــن حرکت واهمه داشــــــتند و می‌گفتند: دولت هســــــت، 
در چنین حالت حرکت نظامی شــــــاید مشــــــکل‌آفرین شود و 

ی نمی‌کردند. همکار
بنابراین با رسیدن طالب به دروازه های کابل، آمادگی‌های 

لازم در پنجشیر گرفته نشده بود.
از پنجشــــــیر به کابل آمدیم، وضعیت روزبه‌روز بدتر شــــــد. 
دو روز بعد شــــــب‌هنگام آمر صاحب، قومندان های پنجشیر 
کــــــرد. در این مجلس  کبر خان جمع  کابــــــل را در وزیر ا مقیم 
همه پنجشــــــیری‌ها از تمام اقشار و قســــــمت‌ها جمع شدند: 
، بزرگ قومی، قومندان و ... تا ساعت سه شب  وکیل، ســــــناتور
همانجا بودیــــــم. از قومندان گل حیدر خواســــــتند: قومندانان 
شمالی را ببیند. گفت خودم می‌روم. از قومندانها خواستند که 
به قرارگاه‌های خود بروند. باوجود ردوبدل شدن صحبت‌های 
مثبت و منفی نتیجه آن شــــــب همین شد که از پنجشیر دفاع 

شود.
کســــــتان بروند. یونس  تعدادی از بزرگان دعوت بودند که پا
ی داشــــــتند تا احمد مسعود هم با  قانونی و احمد ولی پافشار
ایشــــــان برود. احمد مســــــعود نپذیرفت و گفت: من پنجشــــــیر 
می‌روم. مجلس ســــــاعت ســــــه شــــــب پایان یافــــــت. همه به 

خانه‌های خود رفتیم.
فردا صبح وضعیت شــــــهر دگرگون شده بود، همه روبه فرار 
بودند، قانونی و احمد ولی به میــــــدان هوایی رفتند و عازم آن 
یک  کشور شدند. احمد ماند و سرنوشت نامعلوم و حضور در
ی که همه مســــــئولانش فرار کرده‌اند و نیروهای طالب در  کشور

شهر داخل شده و آن را اشغال کرده است.
آن شب در جلســــــه قومندانان دعا شــــــد که فردا پنجشیر 
یــــــم، در ایــــــن هنگام هرات ســــــقوط کرده بــــــود و جنگ در  برو
یاب جریان داشــــــت. آمر صاحب گفت: فردا  بغلان، بلخ و فار
. من فردا وقتی نماز را  یم به ســــــمت پنجشیر آماده شوید می‌رو
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خواندم، آماده شدم و به ســــــمت آمرصاحب حرکت کردم. به 
ســــــکرتر هایش تماس گرفتم، تلیفونم را جــــــواب نگفتند، فکر 
کردم ممکن او پیش از پیش، پنجشیر رفته باشد. رفتم سرای 
شمالی. موترم را آنجا گذاشتم، بچه‌هایم را تماس گرفتم، گفتم 
که با موتر های لینی به‌طرف  که دفتر مرا جمع کنند، خواستم 
پنجشــــــیر بروم. برادرم را تماس گرفتم و گفتم که به سمت شما 
یکار را گرفتند  می‌آیم. برادرم جواب داد و گفت: طالب‌ها چار
کای خواجه نبی  و بندی‌ها را آزاد کردند. به شاروال که بچه کا
بود تماس گرفتم، گفتم چه گپ است؟ گفت: حاجی صاحب 

داخل شدند.
دوباره به تلیفون های امر صاحــــــب زنگ زدم، اما جواب 
ندادند، ســــــاعت تقریبــــــاً 8:30 دقیقه بود که خود را به ســــــرک 
هشتاد متره رساندم، راه‌بندی شروع شده بود. بسیار به جنجال 
کبر خان پایین شدم. گفتم اعتبار نیست، بروم  از تپه‌ی وزیر ا
قرارگاه آمر صاحب، ممکن نرفته باشد. ببینم که از سقوط خبر 

دارد یا نه! بچه‌هایم هم همراهم بود.
یم، بعد از آنجا نزد امر  گفتم به خانه ســــــفیر احمد ولی برو
یم. از تپه پایین شــــــدیم، دیدم همه دســــــت به  صاحب می‌رو
ماشــــــه اســــــت. کوچه را که دور خوردیم، به حدی بیر و بار بود 
که فکر می‌کردیم هرکسی، هرکســــــی را دلش بخواهد می‌کشد. 

سرانجام به خانه ســــــفیر صاحب رسیدیم. از بچه‌ها پرسیدم: 
؟ آمر صاحب کجاست؟ رفت پنجشیر

گفتند: »آمر صاحب تازه اســــــتراحت کرده« تا صبح همراه 
کرد، حالا هــــــم وضعش خوب نبود، همین‌که  بزرگان صحبت 
نماز صبح را خواند خوابید؛ امــــــا گفت که زود بیدارم کنید. از 
ی خود را  بچه‌ها خواستم که بیدارش کنند. بیدارش کردند، رو

آب زد، بوت هایش را پوشید و پرسید چه گپ است؟
گفتم: گپ خراب اســــــت. راه را ســــــر ما بند کردند. طارق 
ســــــکرترش را گفتم: بســــــم‌الله خان را تماس بگیر و بگو که آمر 
صاحب اینجاســــــت، برنامه و پلان شما چیست؟ طارق زنگ 
که حالا در جایتان باشید.  گفت  زد، بســــــم‌الله خان به جواب 
یک ساعت، دو ساعت، ســــــه ساعت صبر کردیم. ساعت 11 
روز شد. بیرون را که می‌بینم افراد استاد سیاف که دیواربه‌دیوار 
ی سرک ایستاده‌اند.  قرارگاه آمر اســــــت، همه دست به ماشه رو
گفتیــــــم: بگو چه‌کار  گرفتیم و  دوباره به بســــــم‌الله خان تماس 
کنیم؟ آمر صاحب گفت: یک بــــــال طیاره برای ما آماده کنید 
. در جواب گفتند: باشــــــید خودش می‌آید.  یم پنجشــــــیر که برو
صبر کردیم، ســــــاعت یازده و ســــــی دقیقه شده بود که بسم‌الله 
ید بــــــه خانه خودم. در این هنــــــگام ازدحام و  خــــــان گفت: برو
بی‌نظمی در شــــــهر شروع شــــــده بود. پیش خود فکر کردیم که 
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وزیر دفاع ممکن افراد مســــــلح در دور و اطراف خانه‌اش بسیار 
یاد بود. مقامات دولتی همه به  داشته باشد. رفتیم، بیر و بار ز
بســــــته‌بندی پول و دالر شــــــان پرداخته، انتقال می‌دادند. موتر 
کمتر دیده می‌شــــــد، همه موتر ها در این مسیر موتر  شخصی 
های دولتی بود. تقریباً دو صد نفر مسلح در مسیر بودند؛ ولی 
نمی‌فهمیدی که این‌ها مربوط به کی هستند. صد نفر بیشتر و 

کمتر آن از استاد سیاف بود.
ما همراه آمر صاحب، جمعاً 10 نفر مسلح داشتیم. همراه 
، رفتیم به خانه بسم‌الله خان. پسر بسم‌الله خان دیپو  با سه موتر
یع  ها را باز کــــــرده تفنگ‌های ام 4 آمریکایــــــی را به افرادش توز

می‌کرد.
ی  گفــــــت می‌آید. از و کجاســــــت؟  گفتیم: وزیر صاحب 
خواســــــتیم که چند نفر از بچه‌های ما را هم مسلح کند، گفت 
که همه‌اش همین بود. اســــــتاد نعیم را خواســــــتم که یک میل 
ســــــاح بدهد او ســــــاح خودش را به من داد. ما تا ساعت سه 
بعدازظهر به خانه وزیر دفاع افغانســــــتان منتظر ماندیم؛ طیاره 
آماده نشــــــد. احمد ولی و قانونی هم قبلاً رفته بودند به میدان 

کستان بروند. هوایی که به پا
نعیم یکی از کماندوهــــــای امر صاحب که پیلوتی خوانده 
کا نعیم  بود، پیلوت و در میدان هوایی بود. شــــــعیب پســــــر کا
همراه ما بود گفتم: نعیم کجاســــــت. گفت: شاید باشد. گفتیم 
زنگ بزن در میدان چه گپ اســــــت. بســــــم‌الله خان و قومندان 
هوایی نعیم خان، وعده کرده است که طیاره بفرستند و احمد 

مسعود را به پنجشیر انتقال دهد. به نعیم زنگ زد.
نعیم گفت: من در میدان هســــــتم. اینجا وضعیت خوب 
نیست، هیچ برنامه‌ای وجود ندارد. فقط یک طیاره مانده است 
و بس. گفت: من می‌روم به سیت طیاره می‌نشینم ونمی گذارم 

کسی پرواز دهد؛ ولی شما هرچه عاجل خودتان را برسانید.
او بــــــه ‌حکم خود کار می‌کرد، کســــــی نبود که او را دســــــتور 
بدهد. نزدیک عصر بود، از پســــــر وزیر دفاع خواســــــتیم که به 
یم به  پــــــدرش زنگ بزنــــــد و او را اطلاع دهد که مــــــا تصمیم دار

یم، پسر با پدرش تماس گرفت و گفت: »پدرم  میدان هوایی برو
گر می‌روند، مسئولیتشان به دوش من نیست!« می‌گوید: ا

گر تا آمدن من می‌باشــــــید خوب وگرنه  یــــــر گفته بود که ا وز
مســــــئولیت به دوش من نیســــــت. آمر صاحب احمد مسعود، 
ی زمین چمن صحن حویلــــــی وزیر دفاع به صحبت کردن  رو
در تیلیفون مصروف بود، گفتم: آمر صاحب گپ چه اســــــت؟ 
ی داده‌اند، سر همه توطئه  گفت: توطئه اســــــت، ما همه را باز
. گفتم: کل توطئه سر خودت است. است، اما به سر ما بیشتر

یم میــــــدان هوایی.  از خانــــــه وزیر برآمدیــــــم، گفتیم می‌رو
یم کاپیســــــا و از آن طریق  گر نشــــــد، از طریق تانک‌هــــــا می‌رو ا
یم. از خانه برآمدیم به راه بندان، ماندیم. در این  پنجشیرمی رو
هنگام طارق محمدی به شــــــکایت پرداخت. من و عطاالله را 
مخاطب قرار داده می‌گفت: شــــــما او را به دسته آوردید، او را 
اشاره به احمد مســــــعود بود. او را به دستان خودتان به کشتن 

دادید.
طــــــارق فکر می‌کرد که بودن در خانــــــه‌ی وزیر دفاع به نفع 

است.
وقتی از خانه بســــــم‌الله خان برآمدیم، شــــــهر پر از آشــــــوب 
و سراســــــیمگی بود. به مشکل راه باز شــــــد و به میدان هوایی 
رســــــیدیم. داخل میدان شدیم؛ اما میدان ملکی بود. جنرالان، 
وزرا و بزرگان دولت همه آنجا بودند و در سوارشــــــدن به طیاره 
ســــــبقت داشــــــتند. به نعیم تماس گرفتیم. گفــــــت: به میدان 
نظامی بیایید، وقتی به میدان نظامی رفتیم، داخل قومندانی، 
آمریکایی‌ها پیدا شد! ســــــاحه را از هوا کنترل می‌کردند، پیش 
ی ما برآمدند و اجازه‌ی ورود ندادند، به نعیم تماس گرفتیم،  رو

گفت: از راه وزارت داخله بیایید.
همینکه رفتیم به خط رســــــیده می‌خواســــــتیم رد شویم و 
ی ما بودند. 5 تا 6  یم، انگلیس‌ها جلــــــو رو طرف قومندانی برو
تانک انگلیســــــی آمد و گفت که اجازه نیســــــت! هر طرف که 
می‌بینی وطن داران پشــــــتوزبان بود، 20 تا 30 نفر مسلح بودند. 
ی به شــــــوخی گفتم:  دم دروازه یک محافظ ایســــــتاده بود با و

فردا صبح وضعیت شهر دگرگون شده بود، همه روبه فرار بودند، قانونی و احمد 
ولی به میدان هوایی رفتند و عازم آن کشور شدند. احمد ماند و سرنوشت 
کرده‌اند و نیروهای طالب  نامعلوم و حضور دریک کشوری که همه مسئولانش فرار 
کرده است. در شهر داخل شده و آن را اشغال 
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. گفتم: از پنجشیر هستی؟  از کجاســــــتی؟ گفت از پنجشــــــیر
کــــــن که همرایش گپ  گفت: بلی! گفتــــــم: قومندانت را صدا 
بزنیم. قومندان آمد. گفتیم: با انگلیس‌ها صحبت کن. احمد 
مسعود پسر احمدشاه مســــــعود است می خواهد به قومندانی 
برود، اجازه دهند. قومندان دو سه بار رفت و آمد کرد تا بالاخره 
گفت: تنها خودش با یک موتر برود. امر  اجازه دادند. قومندان 
یک موتر با دو ســــــه نفر رفــــــت داخل قومندانی. ما  صاحب در
این‌طرف ماندیم، ما را داخــــــل گارنیزیون نماندند، نعیم گفت 
کــــــه از راه عقب میدان بیایید، جانب راه پشــــــت میدان که از 
مسیر قصبه بود، راه افتادیم. با موتر ها از سرک 80 متره برآمدیم 

ی بود. که جناب وزیر صاحب دفاع آمد. 60 موتر همراه و
ســــــاعت 5 عصر بود از مسیر قصبه، جانب میدان رفتیم. 
ی موتر ها و بایســــــکل ها در مسیری که  بیرق‌های طالب‌ها رو
می‌رفتیم، نصب بود. وقتی به پشــــــت دیــــــوار میدان در جایی 
که نعیم راهنمایی‌مان کرده بود، رســــــیدیم، سنگ هایی را که 
در جلو راه بود گوشــــــه کردیم، راه موتر رو نبود، خودمان داخل 
شــــــدیم. وقتی داخل شــــــدیم حاجی صاحب رستم قومندان 
بچه‌های کماندو و استاد نعیم نیز همراه ما بود. پرسیدیم: چه 
شد آمر صاحب؟ گفتند که همراه وزیر دفاع و قومندان میدان 
هوایی جلســــــه دارند. بعدازاین ما مداخلــــــه نکردیم. در اتاقی 
در همان نزدیکی نشســــــتیم، چند لحظه بعد برآمدند، گفتیم 
کتر تاج  که پروگرام چیســــــت؟ چه‌کار می‌کنید؟ وزیر دفاع و دا
ی می‌کنیم. گفتم:  محمد با آمرصاحب بودند، گفتند: یک کار

ی حالا که شب شده، دیگر راهی هست؟ چه‌کار
قومندان قول اردو را گوشــــــه کردم و گفتم که یا بلی بگو یا 
نه! وقت کم مانده بچه مردم را افگار نکنی. گفت مرا 5 دقیقه 
وقت بدهید، تلیفون مخابره در دســــــتش از اتاق خارج شد 5 
! به ما گفت که  ید بخیر دقیقه بعد آمد. گفت: اجازه گرفتم برو
یک طیاره دیگر هم برایتان در نظر گرفتم، حالا دو طیاره شــــــد 
، در این هنگام وزیر دفاع ســــــابق یاسین ضیا، هم  ید بخیر برو
ید؟ گفت همین  همین‌جا بود. به یاسین گفتم: حالا کجا می‌رو
طفل‌هایم را برســــــانم پس می‌آییم، گفت مــــــن آنقدر هم نامرد 
نیستم! یک دخترکش همراهش بود، دعا شد که حالا پنجشیر 
یم، از منزل 2 پایین شــــــدیم به منزل اول، بعد ضیا به طرف  برو

میدان هوایی ملکی رفت که فامیلش آنجا بود.
وقتی در دهلیز پایین شدیم، قومندان قول اردو برگشت و به 
بسم‌الله خان وزیر دفاع گفت: شما باشید که مورال مردم پایین 
یم. وقتی می‌خواستیم وارد طیاره  می‌آید، ما و شــــــما بعداً می‌رو

شویم به این فکر افتادم که در داخل طیاره دستکی‌های خود 
را جابجا نکرده باشــــــند که نزنندمان. وقتی رفتم داخل طیاره، 
دیدم یکی از پیلوت‌ها، از بچه‌های جبهه بود. دلم جمع شد. 
ترســــــیده بودم که طیاره را به کدام کوه نزنند، وقتی از سر بگرام 
می‌گذشــــــتیم به این فکر بودم این دم یا آن دم طیاره را خواهند 
زد تــــــا این‌که از تپه‌ی دربند گذشــــــتیم، چون خود آمرصاحب 
هم گفته بود که توطئه کلان اســــــت در هــــــراس بودم که اتفاقی 
نیفتد. صحت و ســــــالم به پنجشیر پایین شدیم. نزدیک شام 
ی  که امرالله همراه قومندانان تخار در میدان هوایی، دم رو بود 

ما آمدند، آن‌ها همان روز پنجشیر آمده بودند.
یک شد در دفتر آمر صاحب )سر سریچه(،  رفتیم شام تار

قومندان ها جمع شدند.
امرالله خان گفت: تا حال هرچه شــــــد، شــــــد، حال آمدیم 
همین‌جا می‌مانــــــم و می‌میرم. یک مقــــــدار امکانات دارم. در 
خدمت هســــــتیم. بیرون نمی‌روم! یک تعــــــداد از قومندانان به 
قسمت‌های بالا و تعداد دیگر به قسمت پایین وظیفه گرفتند.
ی از قومندانان به خود اعتماد  حقیقت این بود که شــــــمار
و اطمینان نداشــــــتند، عام مردم مورال بالا داشــــــتند. می‌توانم 
بگویم که حتی در مقایســــــه با مقاومت اول مردم آمادگی بیشتر 
داشتند. بعدازاین که ما وارد پنجشیر شدیم، طالب راه ولایت 

پنجشیر را بست.
یم خط‌ها را ببینیم، کســــــی هست یا نه؟ رفتیم.  گفتند برو

، دربند و ... آمادگی نبود. سر گلبهار
رفتیم پیــــــش آمر صاحب احمد، گفتیــــــم: به این تصمیم 
گر جنگ می‌کنید به این حالت نمی‌شــــــود.  تجدیدنظر کن، ا
که  کسانی  کننده جنگ معلوم باشــــــد و از میان  باید قومانده 
می‌توانستند قومانده جنگ بدهند: حاجی بهلول، معلم فقیر 
که عده‌ای  گل حیدر خان باید مسئول تعیین شوند  احمد، یا 

از آن‌ها بابت بسته شدن راه هنوز به پنجشیر نرسیده بودند.
کافی موجود نبود. یک  در پنجشــــــیر ســــــاح ثقیل به‌قدر 
گفتیم همه  مقدار مهمات و چند پایه توپ دی سی داشتیم. 
یم، عده‌ای در دوروبر آمرصاحب  این‌ها را باید به فعالیت انداز
گر از سلاح ثقیله استفاده کنیم مردم متضرر می‌شوند.  گفتند: ا
یم و  کوماندو هســــــتند در برابر طالب، می‌رو گفتند: بچه‌های 
همراهشان می‌جنگیم. به چه مشــــــکلات بی ام 21 ها را فعال 
کردیم، همین‌که تحویل قطعــــــات دادیم خط پرید و وضعیت 

تغییر کرد.
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بان‌ها به نام چاشنی‌بخش ز
حلاوت‌بخش معنی در بیان‌ها

مقدمه
شعر مقاومت آفرینش‌های برخاسته از ذهن و ضمیر 
که برخوردار از ذوق و قریحۀ شعری  انسان‌هایی اســــــت 
هستند و حوادث سیاســــــی اجتماعی، نیشتر بر رگهای 
یاد این ســــــوز  احساســــــات و عواطف‌شــــــان فرو کرده و فر
و گداز در قالب شــــــعر مقاومت از درون دردهای شــــــاعر 

برخاسته است.
کــــــه پیمانۀ  افغانســــــتان، قریب به پنج دهه اســــــت 
لبریزشــــــدۀ تلخ‌ترین حوادث سیاسی و اجتماعی است 
و عواطف و احساســــــات یک ملت در ایــــــن جغرافیای 
گر زخم‌های عمیق  خون‌آلود، زخم عمیق برداشته است. ا
غزه و جنوب لبنان در جگر انســــــان‌های دردمند جهان 
یشۀ انســــــان‌های به بند  نمی‌بود، زخم ناســــــور در رگ و ر
کشیدۀ کشورمان به تنهایی دل دردمندان عالم را به آتش 

می‌کشید.
در ایــــــن صفحه، مشــــــق کوتاهی از کتــــــاب پرحجم 
»فریادها« را خواهیم آورد و در آن، ســــــتونی از سروده‌های 
شاعران نوپرداز و جوان را با عنوان »جوانه‌های مقاومت« 
تــــــدارک دیده‌ایم. آثار چهره‌های مطرح شــــــعر مقاومت با 

عنوان »استوانه‌ها« در بخش دیگر این صفحه می‌آید.

1. جوانه‌های مقاومت

پور آهن‌گر� 
فرو در سینه‌ی دشمن نمودم خنجر خود را

گرفتم باز از دست شغالان سنگر خود را

بانی سر به پای دوست خم کردم به رسم مهر
زدم آتش وجود دشمن ‌بیباور خود را

به‌داران بود مقصودم فقط تسخیر شهر سر
گرفتم با خیال شیرمردی کشور خود را

یبای اناالحق بر سر دارم به جرم بانگ ز
سپردم از برای واژه‌ی مردی سر خود را

نمی بلندی بود در احساس شیر هوای سر
به خون رنگین نمودم شعرهای دفتر خود را

به دوشم پرچم جنگ‌آوران شهر آزادی
منم که زنده کردم غیرت آهن‌گر خود را

شعر مقاومتشعر مقاومت
گردآورنده: سید فضل‌الله قدسی� 

شعر مقاومت
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کامجو�  سه شعر از عبدالکریم 
غرور آتشین

یزد از این کنگینه یکنش را برون هر‌گز نمی‌ر
تو خاکستر نمی‌‌تانی_ غرور آتشینش را

اگر دستش به تیغ نامرادی قطع گردیده
به دندان می‌زند بالا، لبان آستینش را

پا می‌شود روزی به داس و بیلِ دهقان، باز بر
دوباره از تو می‌گیرد، تمامی‌ی زمینش را

شراب بوسه می‌خواهد لبان شوق آزادی
ینش را گلوی پاره می‌باید دل شعر آفر

باز آزادی... به شاه دشمنان از جانب سر
بگو! می‌گیرد از تو باز یک‌شب سرزمینش را

جدایی ها به پایان می رسد_ دیوانه‌ی عاشق
به آغوش بگیرد یار خوب و نازنینش را

خراسان بزرگ
یبد شانه کن باز تفنگت به شما می‌ز

یبد به سر شانه‌ات ای مرد‌ خدا می‌ز

های! فرزند خراسانِ بزرگِ دل ما
یبد در تو آزادگی و شور و نوا می ز

دشمنت خوار و زبون است توکل به خدا
یبد مرد آزاده دو دستت به دعا می‌ز

گرگ سرمست، پلنگِ خطه‌ی آزادی
یبد ، از تو صدا می‌ز در دل کوه و کمر

سر افتاده سزاوار سرافرازی نیست
یبد قله‌ها با پر و پرواز هُُما می‌ز

، به دستان دلت کی بندند غول و زنجیر
یبد تا به لب‌های تو معنی "رها" می‌ز

سر برافراز لاکهِ کج خود را بنواز
یبد که پکولت به سرِ سر‌به‌هوا می‌ز

خروشان
یبد ! همیک‌ش‌ام سری‌خَم...، جان نمی‌ز هشدار

یبد یان نمی‌ز خونی که ‌بیرنگ است، در شُر

باید دوباره دستمالت در کمر بندی
یبد حرفِ اسارت بر لبِ مردان نمی‌ز

! بردار "قاقک‌"ات را  تا مبادا! که... برخیز
یبد در توشهء جامانده‌ها تلخان نمی‌ز

پنجشیر می‌بوسم تو را با قطره‌ء خونم
یبد دیگر برای تربتت چشمان نمی‌ز

یوا هم گواه ماست ای غُور میدانی!  هر
یبد هرگز سرِ افتاده بر پروان نمی‌ز

امواج رودِ اندارب و کاج های خوست
یبد   بادهای دشمنان، لرزان نمی ز در

نم تخاری و د لم بلخی پنجشیری‌ام جا
یبد یخ‌ام به من پایان نمی ز همسان تار

خونم خروشان است زخمم را نباید بست
یبد نم به من درمان نمی ز اهل خراسا

امشب دوتایی قله را سنگر بگردانیم
یبد پان نمی‌ز این تپه ها را هی هی چو

شعر مقاومت
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2. استوانه‌های مقاومت

محمد حسن حسین‌زاده� 
بعد از این تیغ

باید ای پلنگان غیرت ای مردان پولادین ما
گر امشب بلرزد بازوی سنگین ما وای ا

بی غرور تیغ نتوان پشت خیبر را شکست
ای تمام غیرت ای شمشیر خشماگین ما

گر دیوار شب را نشکنی امشب ای بازو ا
ین ما می شود تکرار از اول غربت دیر

ما همان پیدا و پنهانیم از پشت غروب
آسمان بالید از مشت صلاح الدین ما

یم گر پرطاقت از فصل زمستان بگذر ما ا
غرق در زنبق شود دامان فروردین ما

ید از تن هر تخته سنگ زنبق کوهی برو
پا شود تدفین ما گر بر بر فراز کوه ا

یغ یدن گندم در وقتی از ما می شود کار
بعد از این از تیغ باید شانه پرچین ما

قنبر علی تابش� 
صبح عزم امشب

آماج خروش موج های سهمگنمی
می خروشد خون رخش تازه مرگان در جبنمی

یه در سوگ سیاووشان به خود می پیچد امشب قر
نیست کس تا آشنا سازد مرا با سرزمنمی

یه خون آلود پشت کوه مانده نعش ماه قر
پس زنید ای تیغ ها ای تشنه کامان - آستنمی

دود تلخ استخوانهای پدر پیچیده در باغ
آی مادر خنجرم کو؟ کو لاکه آهننمی؟

صبح را در مشت های خود گره خواهم زد امشب
یر زخم آتشنمی می خرامد در افق تصو

زینب بیات� 

گرد آفرید
صد بار مرده میشود و زنده می شود

صد بار پوست میدهد و رنده می شود

دیری است بند بند تنت میشود حراج
نی که فروشنده میشود در کسوت ز

تندیس زخم های نمکسود می شوی
این زخم ها که روی تنت خنده میشود

آن دشت ها که با نفس لاله می تپید
با مین و دست و پای تو رقصنده میشود

آن باغسار سبز و پر از شاخه های سیب
با سنگ، تن به تن شده و کنده میشود

گاهی مدیترانه تو را غرق می کند
گاهی جنازۀ تو پناهنده می شود

در پشت پرده های برانداز یک قمار
امروزِ تو حواله به آینده میشود

شعر مقاومت
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نجیب بارور� 
دار

ید دوباره از پس آن صخره ها بلند شو
ید بلند شو دوباره مرد بیایید و سر

ید مباد اینکه به زنجیرها پناه بر
ید مباد غافل از آن راه پرکمند شو

چگونه بندگی بنده در سرشت شماست
ید دوباره مردم آزادگی پسند شو

طلسم هرچه سیاهی است بشکنید از هم
ید به نور ماه تعقل نیازمند شو

ید و به هم بپیوندید دوباره جمع شو
ید به زانوان شکسته شکسته بند شو

ید مباد اینکه انا الحق نگفته پیر شو
ید یشخند شو ید و ر « یبمر بدون »دار

به چشم آینه های غرور بازآیید
ید و در شجاعت خود هر کیی دو چند شو

به پاس خون هزاران هزار آزاده
ید از آستانه افتادگی بلند شو

احد انقلاب� 
بیابان زده‌ها

سخنی هست، ولی آه! که پرداز تو نیست
، نشان از قد افراز تو نیست وسط شهر

“نه دیار است! دیاریک‌ه نباشی تو در آن”
نه سرود است! سرودیک‌ه در آن ساز تو نیست

نه نشانی، نه لاکمی، نه سرودی‌، نه سرور
و سکوتی‌ست در این غمک‌ده؛ آواز تو نیست

عدم و ختم بیابان‌زده‌ا‌ست، آغازت؛
نه خموشی و نه کنج‌ قفس، آغاز تو نیست!

پَر همت بکَش ای دختر آزاده‌تبار
هیچک‌س! هیچ‌قفس! مانع پرواز تو نیست

احمد هنایش� 
صحیفه‌ی تقویم

حقِ  تو را به گوشه‌ی از یخ نوشته اند
همواره در سرای تو دوزخ سرشته اند

در خانه جای‌گاه تو مانند نوکر است
ناید به یاد اصلِ  مقامت که مادر است

او دشمنی ز لشکر جهلِ س‌تمگر است
او را خیال باطل حذفِ تو بر سر است

! دراین معارکه تنهایِی  تو را خواهر
یایی تو را از خود گذشتن و دل در

دشمن که از مقام تو دارد نشان ترس
جعلی ز دین نهفته به این داستان ترس

آخر در این معارکه پیروز می‌شوی
الحق بَسان مشعل دیروز می‌شوی

گر باتلاقِ حبس تو از دین گرفته اند
خود موج در رهایِی این دام می‌شوی

بوده اند در ماجرای شبک‌ده نامت ر
اما تو شور صحنه‌ی این شام می‌شوی

در کاروانِ خلقت هستی و کاینات
از مهر آدمی که تو پیغام می‌شوی

یم زنده است رنگِ تو در صحیفه‌ی تقو
آنجا که نقش رونقِ  ایام می‌شوی

شعر مقاومت
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معرفی کتاب »تاجیکان خراسان«
دکتر هجرت‌الله جبرئیلی� 

معرفی و نقد کتابمعرفی و نقد کتاب

کز و انجمن های  کتاب »تاجیکان خراســــــان« اثر دکتر صاحب‌نظر مرادی مورد توجه مرا
، کشورهای همسایه و کشورهای غربی قررا  علمی و روشــــــنفکری تاجیکان چه در داخل کشور
یخ و هویت تاجیکان  گرفته اســــــت. این اثر یکی از مهم‌ترین پژوهش‌های اخیر در حــــــوزه تار
یخ، فرهنگ و هویت تاجیکان منبعی ارزشــــــمند به شمار  اســــــت که برای علاقه‌مندان به تار

می‌رود و می‌تواند زمینه‌ساز پژوهش‌های بیشتری در این حوزه باشد.

1. دربارۀ نویسنده
صاحب نظر مــــــرادی فرزند میرزا مراد در ســــــال 1337 هجری 
خورشیدی در شهرستان شهر بزرگ بدخشان زاده شده است. 
دوره متوسطه را در مکتب ندیمی شهر بزرگ بدخشان و لیسه 

گرفته است. عاشقان و عارفان در شهر کابل فرا
، دارای مدرک فــــــوق لیســــــاس حرفه‌ای از  صاحب نظــــــر
دانش‌سرای حرفه‌ای شــــــاهی/المعهد المکی الفنی عربستان 
ســــــعودی می‌باشد که در ســــــال 1352 با اســــــتفاده از بورسیه 
تحصیلی حکومت عربســــــتان ســــــعودی عازم آن کشور شده 
و پس از یک ســــــال آموزش زبان عربی در دانشــــــکده ادبیات 
یاض و چهار ســــــال آموزش فنی مهندسی دوباره به  دانشگاه ر
کشور بازگشته و شامل خدمت  در وزارت معارف آن زمان شده 

معرفی و نقد کتاب
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است.
کارشناســــــی ارشــــــد رشــــــته  ی دارای مدرک  همچنین، و
ی می  ی از دانشگاه پولی تخنیک اتحاد جماهیر شورو معمار
ک در کانکور دانشگاه کابل موفق  باشد که سال 1359 با اشترا
یافت این بورسیه شده و در سال 1365 پس از شش سال  به در

تحصیلات عالی به کشور بازگشته است.
یخ، انگیزه ثبت  در فرجام، عشــــــق و علاقه او به رشــــــته تار
کادمی علوم  ی و اتنوگرافــــــی ا نام او در انســــــتیتوت انتروپولوژ
تاجیکستان در دوره دکترا شده و  در سال 1380 پس از دفاع از 
ی  کادمی علوم جمهور یخ از ا تیزس، دکترای خود را در رشته تار

یافت کرد. فدراتیف روسیه در
یخ و اتنوگرافی از انســــــتیتوت/  ی دارای درجۀ دکترای تار و
کادمی علوم تاجیکستان است.  پژوهشــــــگاه خاورشناســــــی آ
مرادی از پژوهشــــــگران پرکار و شــــــناخته شــــــدة تاجیک‌تبار 
افغانســــــتانی است که در محافل دانشــــــگاهی، پژوهشگاهی، 
کشور و هســــــایه هایی مانند ایران و  رسانه‌ای و روشــــــنفکری 

تاجیکستان شناخته شده است.
دکتــــــر مرادی به زبان‌های بین المللی عربی، روســــــی و تاز 
اندازه‌ای به زبان انگلیســــــی آشــــــنایی داشــــــته و به زبان‌های 

ی و پشتو مسلط می‌باشد. فارسی در

2. اطلاعات کتاب‌شناسی
این کتاب با عنوان کوتاه »تاجیکان خراسان« و عنوان مفصل 
یخ، فرهنگ و سرنوشــــــت«، پژوهشی  »تاجیکان خراســــــان؛ تار
جامع در ســــــه جلد و 2152 صفحه است که توسط  انتشارات 
بدخشــــــان، با آدرس مشهد، خیابان ســــــعدی، پاساژ مهتاب، 
ی مالی بنیاد شهید احمدشاه  ک 38، کتاب هیواد با همکار پلا

مسعود نشر شده است.
یخ، فرهنگ و سرنوشت  نویســــــنده در این اثر به بررسی تار
یخ تا ســــــال 2020 با تمرکــــــز بر منطقه  تاجیــــــکان از پیش از تار
یخی تمدنی خراســــــان می‌پردازد. می‌توان گفت که موضوع  تار

یخی تمدنی با  و حوزه اصلی پژوهشی این کتاب، ‌خراسان تار
یخ، فرهنگ  کنونی، قومیت تاجیک و  تار کید بر افغانستان  تأ

و سرنوشت آنان می‌باشد.
مرادی  کتاب »تاجیکان خراسان« را گاه‌نامة خلق تاجیک 
یخ خراسان بزرگ و مراحل رشد و تکامل زبان  می‌داند که به تار
ی در پهنای منطقه پرداخته اســــــت. در واقع این  فارســــــی در
یست تاجیکان  ی بر شناسنامه اقوام هم ز کتاب یک شمع‌افروز
یخی و  نیز می‌باشــــــد. به یک معنای یک گــــــزارش تفصیلی تار
یخی و فهرنگ تاجیکان در خراسان، فرارود  گیر از حیات تار فرا

و ایران است )مرادی، 1403، ج1، ص 32(.
یخ  بدون شــــــک، او در ایــــــن کار موفق بوده اســــــت که تار
تاجیکان خراسان و مناطق همســــــایه آن را در یک نامه وزین 
گردآورده و در پیشــــــگاه مخاطب روشــــــنفکر هویت‌طلب قرار 

دهد.
ی افغانستان برخاسته  یخ نگار از دیدگاه دکتر مرادی، تار
ی  از فرورفتــــــن مؤرخان در گنــــــد تمایلات یک‌ســــــونگرانة تبار
گاهانة این یــــــا آن تیره و قوم و تبار  و خوب و بد نشــــــان دادن آ
ی و برخواسته از  ی‌ها دستور یخ‌نگار انسانی است. لذا این تار
خواست و دیکتة مراجع قدرت بوده است )مرادی، 1403، ج1، 

ص 30(.
از منظر روش تحقیق، ایشــــــان به این باور اســــــت که علم 
ی مثــــــل هر علم دیگر دارای معیارهای پژوهشــــــی  یخ‌نگار تار
مخصوص به خود اســــــت کــــــه از روش‌هــــــای پذیرفته  علمی 
ی  یخ نگار جهانی برخوردار است. در واقع رعایت معیارهای تار
ی جعلی است. )مرادی،  یخ‌نگار علمی، زمینه‌ساز عبور از تار
1403، ج1، ص 30(. از این جهت او از نظر روش‌شناسی مقید 
ی پاسخی  کار و ی علمی اســــــت. در واقع  یخ‌نگار به روش تار
که  کشور افغانستان است  ی غیر علمی  یخ‌نگار کارهای تار به 
به نفع یک قوم خاص یعنی پشــــــتو و یک قبیله خاص درانی و 
یک خاندان خاص محمد‌زایی در انحصار گرفته شده و جعل 
یخی،  شده است. نویســــــنده به بیش از 436 منبع علمی، تار

نویسنده در این اثر به بررسی تاریخ، فرهنگ و سرنوشت تاجیکان از پیش از تاریخ 
تا سال 2020 با تمرکز بر منطقه تاریخی تمدنی خراسان می‌پردازد. می‌توان گفت 

کید بر  کتاب، ‌خراسان تاریخی تمدنی با تأ که موضوع و حوزه اصلی پژوهشی این 
کنونی، قومیت تاجیک و  تاریخ، فرهنگ و سرنوشت آنان می‌باشد. افغانستان 
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ادبی و فرهنگی مراجعه کرده اســــــت که کار درخود و ســــــترگ 
است )مرادی، 1403، ج3، ص 2123 - 47(.

از منظر روشــــــنفکری، کار او یک مبارزه فرودستان در برابر 
ی  یخ‌نگار ی خود را نوعی تار یخ‌نگار فرادستان است و او نوع تار
فرودستانه می‌داند، او از اســــــتاد واصف باختری نقل می‌کند 
ی از حق را در  که »این پابرهنگان »میراث جهــــــاد« در پاس‌دار
خون دارند، عنایت یزدانی هماره شامل حال این رستم‌ستان 
یشه‌های باور به زندگی و ایمان به پروردگار آزادی  خواهد بود. ر
و عدالت در انســــــاج روان همه مردمان خراســــــان‌زمین چنان 
ژرف و عمیق اســــــت که توفان پرهیبت این چنینی در گستره 
یخ نتوانســــــته اســــــت بر آن تزلزلی وارد کند. بلکه این مردم  تار
یخ همواره ستاره حمل کرده اند.  در شبســــــتان ‌های یلدای تار
یکی‌ها بتازند و از درخش‌ها پیام  بازقادر خواهند بود تا بــــــه تار

بدهند )مرادی، 1403، ج1، ص 32(.«

3. ساختار و محتوای کتاب
این کتاب شــــــامل یک مقدمه  و 15 فصل تنظیم شده است. 
هر فصل به موضوعات خــــــاص می‌پردازد. به جز از فصل اول 
گون در باره  کــــــه یک نوع معلومات جامع و همه جانبــــــه و گونا
یخ تا امروز است، فصول دیگر یک نوع  تاجیکان از پیشــــــا تار
یخ تاجیکان نشان‌دهی می‌کند که در  ی را از تار دسته بندی و
در یــــــک تحلیل می‌توان گفت که این فصل بندی نیز می‌تواند 

ی این اثر سترگ باشد. یک گونه نوآور
فصل اول: دانستنی‌های لازم در باره تاجیکان؛

یایی؛ فصل دوم: اجداد تاجیکان در دوره آر
ی‌های باستان؛ یایی‌ها و ظهور امپراتور فصل سوم: آر

یایی؛ فصل چهارم: گاهنامه شمارهای آر
فصــــــل پنجم: اســــــام، تاجیــــــکان و تحولات سیاســــــی و 

فرهنگی؛
ی فرهنگی؛ فصل ششم: نقش تاجیکان در بارور

فصل هفتم: تأسیس دولت های مستقل ملی تاجیکان در 
خراسان )مرادی، 1403، ج1، ص 5 - 14(؛

فصل هشــــــتم: تاجیکان در محور دولت های خراسان تا 
هجوم مغولان؛

فصل نهم: صاعقه رعشه افگن مغل؛
یخ عصر جدید و  فصل دهــــــم: موقعیت تاجیــــــکان در تار

حکومت های پسا مغل؛
فصل یازدهم: خراسان و همسایگان در قرون 16 _ 17 م؛

فصل دوازدهم: تأسیس دولت افغان ها در قندهار )1747 
م( )مرادی، 1403، ج2، ص 793 - 1511(؛

فصل سیزدهم: تأســــــیس دولت نوین افغانستان )1880 - 
2020م(؛

کودتــــــای ثور تا دولت‌های  فصل چهاردهم: تاجیکان، از 
پساطالبان؛
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ی مجاهدین ، آغــــــاز دیگری برای  فصل پانزدهم: پیــــــروز
درگیری‌ها )مرادی، 1403، ج3، ص 1518 - 1523(؛

در یــــــک تحلیــــــل می‌توان گفت کــــــه نظر بــــــه این فصول 
یخ خراسان نزد ایشان همان دسته‌بندی  ممول  دسته‌بندی تار
یایی‌ها، دوران اسلامی، دوران معاصر و دوران نوین یا مدرن  آر
ی‌ای را در کار این پژوهشگر  اســــــت. از این نظر نمی‌توان نوآور

دید.

کتاب  گزارش جامع رونمایی‌ها و نمایه‌سازی   .4
»تاجیکان خراسان«

یــــــخ، فرهنگ و  کتاب »تاجیکان خراســــــان؛ تار کــــــه  از آن رو 
سرنوشــــــت«  مورد توجه جامعه علمی، سیاسی و روشنفکری 
ی اســــــت که یک گزارشی  تاجیکان قرار گرفته اســــــت ، ضرور

جامع در این زمینه ارائه شود.

1. 4. مراسم‌های رونمایی و سخنرانان

1. 1. 4. رونمایی در مشــهد _ ایران: بنیاد شــهید احمدشــاه 
مسعود

این مراسم در بنیاد شهید احمد شاه مسعود در مشهد به 
یخ 15 اســــــد 1403 )16 اوت 2024 م( برگزار شــــــد و با حضور  تار
یخ تاجیکان همراه  فرهنگیان، دانشجویان و علاقه‌مندان به تار
یخ  بود. سخنرانان این مراسم به اهمیت این اثر در شناخت تار
تاجیکان خراسان اشاره کرده و دیدگاه‌های خود را درباره نقاط 

قوت و ضعف کتاب بیان کردند.

سخنرانان و محورهای سخنرانی:
محمدکاظم کاظمی )شــــــاعر و نویســــــنده(: این کتاب را 
یخ‌پژوهان دانســــــت، اما  یک منبع معتبر و ارزشــــــمند برای تار
پیشــــــنهاد کرد که در چاپ‌های بعدی توسط یک مورخ دیگر 

بازخوانی شود تا برخی نواقص اصلاح گردد.
ملا محمد فیضی )دانشــــــجوی دکتری(: به گســــــتردگی و 
یست فرهنگی، اجتماعی و سیاسی  دقت کتاب در بررســــــی ز
کرد، اما نواقصی مانند ضعف در دسته‌بندی  تاجیکان اشاره 

ی را نیز بیان نمود. منابع و مشکلات ویراستار
دکتر هجرت‌الله جبرئیلی )منتقد و نویســــــنده(: انتخاب 
نام و جلد کتاب را نشــــــان‌دهنده شــــــناخت عمیق نویسنده 
یخ دانســــــت و به نقش این اثر در پاســــــخ‌گویی به بحران  از تار
یک  هویت تاجیکان اشاره کرد. او همچنین عدم انسجام تئور
و فقدان منابع دست اول و دوم را به‌عنوان نقاط ضعف کتاب 

مطرح کرد.
کتاب(: بر ضرورت  دکتر صاحب‌نظر مرادی )نویســــــنده 
کرد و نقدهای  کید  یخی تاجیکان تأ یشــــــه‌های تار شناخت ر
ارائه‌شــــــده را سازنده دانســــــت و گفت که این اثر برای تکمیل 

.)paigah-news.com( نیازمند بازبینی و اصلاح است

1. 2. 4. رونمایی در دانشگاه هومبولت برلین _ آلمان
مراســــــم دیگری برای رونمایی از این کتاب در دانشــــــگاه 
کتوبر 2024 برگزار شــــــد. در این  یخ 26 ا هومبولت برلیــــــن به تار
نشست، سخنرانان به تحلیل اهمیت هویت تاجیکی و نقش 

یخ تاجیکان پرداختند. ی تار این کتاب در روشن‌ساز

سخنرانان و محورهای سخنرانی:
یخ  دکتــــــر صاحب‌نظر مرادی: به اهمیــــــت پژوهش در تار
تاجیکان اشــــــاره کرد و این کتاب را تلاشــــــی بــــــرای پر کردن 

خلأهای پژوهشی در این حوزه دانست.
احمد رشــــــاد میرزاده: بر لزوم بازشناسی هویت تاجیکان 

کید کرد و این اثر را گامی مهم در این راستا معرفی نمود. تأ
فرید احمــــــد مزدک: محتوای کتاب را بررســــــی کرد و آن را 

یخی و فرهنگی دانست. منبعی ارزشمند برای مطالعات تار

2. 4.  سایت‌های نمایه و عرضه کتاب
کتــــــاب »تاجیکان خراســــــان« در چندین وب‌ســــــایت معتبر 

معرفی و عرضه شده است:
Kabul Books: معرفی جامع و امکان خرید کتاب؛	_
خانۀ مولانا: امکان دانلود همه جلدهای کتاب؛	_
گفتمان تعلیمی: نسخه‌های الکترونیکی سه 	_ اندیشکده 

جلد کتاب
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گر محتوای  این صفحه پشت جلد مجله است و اینجا ا
خاصی در نظر دارید می‌شود درج شود.


